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  مقدمه
  هاي حوزه در اقتصادي و معيشتي فعاليتهاي رويكرد به توجه با

 تعريـف  و اختصـاص  بـه  نظـر  و كشاورزي و خدمات صنعت،
ــتي ــاورزي معيش ــم كش ــت، از اع ــاني، زراع ــروري، باغب  دامپ
 روسـتا،  جغرافياي در.... و قارچ گياه، و گل پرورش ماهيگيري،

  هـاي  فعاليـت  بـا  آن عناصـر  و طبيعت روستاها، زيست محيط
 .باشـند  مـي  هميشگي تعامل در و  خورده گره شدت به بشري
 و زيسـت  محـيط  بـا  متناسـب  كشـاورزي  فعاليـت  شيوه و نوع

 گيـاهي،  پوشـش  هـوا،  و آب از اعـم  آن دهنـده  تشكيل عناصر
 از و باشـد  مـي  غيـره  و بلنـدي  و پسـتي  خاك، وحش، حيات
 نظيـر  آن جـانبي  مسـائل  و كشـاورزي  فعاليتهـاي  ديگـر  طرف

 گيري بهره شيميايي، كودهاي نباتي، آفات دفع سموم از استفاده
ــه از ــاي گون ــاهي ه ــانوري و گي ــومي، ج ــين غيرب  آلات ماش

 قويـا  روسـتا  زيسـت  محـيط  بـر  كشت هاي شيوه و كشاورزي
 و روسـتاها  در زنـدگي  نـوع  ديگـر  طـرف  از. ميباشد تاثيرگذار

. اسـت  مـوثر  زيسـت  محـيط  روي بر نيز پسماندها انواع توليد
 ارتقـاء  و رفـاه  درخواسـت  سـويي  از و زيست محيط حفاظت
 كشـاورزي  رونـق  و توسـعه  مضـافا  و روستائيان زندگي سطح

 در. باشـند  داشته پيشرفت همسو و هماهنگ صورت به بايستي



  س
 

 مـديريت  تعامل و آن زيست محيط و روستا شناخت رابطه اين
 در سزايي به كمك كشاورزي و محيطي زيست فرآيندهاي شده

 در  لـذا  و داشـت  خواهد زيست محيط و روستا بهينه مديريت
 لحـاظ  به روستاها زيست محيط كه است شده تلاش كتاب اين

    .گردد معرفي كاركردي و ماهوي
  



 
 

 

  
  

  فصل اول

  واكاوي جامعه روستايي و عشايري

  
  اهداف

  :شوددر پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي
  ؛ييروستاجامعه هاي تعريف و ويژگيآشنايي با .  1
  ؛جامعه عشايريهاي تعريف و ويژگيآشنايي با . 2
  .انواع آن و زمان آنمفاهيم كوچ، آشنايي با . 3
  

  مقدمه 1.1
 ييروستاجامعه تعاريف و مفاهيم  2.1

 واژهعلامه دهخدا و فرهنـگ اسـتاد معـين،    نامه به نقل از لغت
روستا در زبان پهلوي رستاك يا روستاك و معـرب آن رسـتاق،   
رسداق و رزداق هم آمده است، و آن چه كه در گذشته و حال 
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متداول بوده و هست عمدتاً دو عنوان هاي روستا به عنوان بديل
هاي عربي ذسـتاق بـه معنـي سـواد     در فرهنگ. ده و قريه است

يعني شهري بـا قـراي مطلـق آمـده     ) برابر ولايت يا شهرستان(
. شـود است كه در فارسي به معني اخير، يعني قريه اطـلاق مـي  

از روذه  ز حمزه بن حسن آرد كه رستاق مشـتق دهخدا به نقل ا
ني سطر و صف و سـفره و فسـتا بـه معنـي     عم هوذه بفستا، و ر

و مـنظم باشـد، و   و وضع مجموعاً يعني آن چه بـه صـف    حال
شـود ايرانيـان   افزايد كه در زبان ما، بنا بر آنچه مشـاهده مـي  مي

را بر جائي كـه داراي مـزارع و قُـري باشـد      )يا روستا(رستاق 
  .  كننداطلاق مي

تـوان  تكوين روستا مي آن چه از مطالعه در باب پيدايش و
استنباط نمود اين است كه به سبب استمرار تمايل بشر به تغيير 
نوع زندگي از حالات انفرادي و صحراگردي به حالات زندگي 
اجتماعي و اسكان دائم، مردم متـدرجاً در منـاطق مناسـبي كـه     

گزيدند و مقر يافتند استقرار ميبراي كار توليد و تغذية خود مي
نهادند و از اين جهت را روستا، و نامي هم بر آن مي هر اجتماع

تـرين پايگـاه اسـتقرار و    تـوان قـديمي  است كـه روسـتا را مـي   
سكونت دائم زندگي اجتماعي انسان و مبدأ مدنيت و تنظـيم و  
تنسيق منابع، عوامل و مناسـبات اجتمـاعي بشـر بـر روي كـرة      

ريـف  زمين محسوب كرد و شايد به همين لحاظ باشد كه در تع
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ست، از مفهوم اكه رستاق مشتق از آن » روذه فستا«مركب  واژه
روستا به وضوح به عنوان محلي  كه وضعيت نظـم و نسـق بـر    

قريـه   واژهآن حاكم است، ياد شده است كما اينكه در تعريـف  
تيز آمده است كه هر جائي اسـت كـه داراي مـزارع و    ) روستا(

صـل و  د متمتعـد  مسكن و مأواي مردمان و نيـز داراي بناهـاي  
ن نظـم و نسـق در تشـكل    مبـي  كـه همـين   ،پيوسته به هم باشد

فضــائي و مــابع ارضــي روســتا و مناســبات فيمــابين -كالبــدي
  . باشدان ميروستايي

از سوي ديگر به تعبير فردوسـي، محـل وقـوع روسـتا در     
يعني همان جائي كه اراضي مناسب براي زراعـت  (خارج شهر 

و ماهيت آن از جهت كار و توليد است ) و دامداري وجود دارد
هم به نحوي است كه مردم دهقان و شهري هر دو از محصـول  

هاسـت كـه   بنـابراين تعـابير و اسـتنباط    .شـوند مند مـي آن بهره
براساس سوابق تاريخي، مفهوم موجوديـت روسـتا در ايـران را    

توان اصـالتاً ناشـي از خصيصـه و كـاركرد توليـدي آن كـه       مي
هاي متنوعت كشاورزي بوده است، بر فعاليتهمواره هم متكي 

  . دانست
اهميت خصيصه و كاركرد توليدي در هر تجمع انساني در 

-خارج از شهر به نام روستا به حدي متكي بر ريشـه  هيك نقط
هاي اقتصادي است كه در شرايط عادي، انقراض روستا را فقط 
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وابق س ـتوان ناشي از توقف كاركرد توليدي آن تلقي كـرد و  مي
  .تاريخي ديروز و امروز در ايران هم مبين همين موضوع است

دهند كه سواي بروز مسائل سياسـي و  اين سوابق نشان مي
اي بـه نـام روسـتا    بلاياي طبيعي، هر زمان امكان توليد در نقطه

متوقف شده است، اقتصاد آن هـم متـدرجاً دچـار ركـود شـده      
نه و مĤلاً، اجتمـاع  كسع آن، آن روستا هم خالي از باست و به ت

از ايــن روســت كــه . انســاني آن هــم منقــرض گرديــده اســت
تـرين و  خصيصه و كاركرد توليدي روستا در واقع عمـل، مهـم  

شايد تنها معرف يك تشكل روستايي در ايران باشـد و ايـن در   
هـاي مغـرب زمـين، ايـن     حالي است كه در بعضي از فرهنـگ 

ضـوح تعريـف   خصيصه و كاركرد توليـدي بـراي روسـتا بـه و    
نشده، و در عوض كاركرد سكونت اجتمـاعي آن مـورد تأكيـد    

  . قرار گرفته است
ده مــروســتا در فرهنــگ فرانســه و در فرهنــگ انگليســي آ

مورد استفاده براي روسـتا   واژهترين است، در حالي كه متداول
و در زبان انگليسي هم همـان لغـت بـا    ) ويلاژ(در زبان فرانسه 

  . است» وي ليج«تلفظ 
شـود، ايـن معـاني در توصـيف     همان گونه كه ملاحظه مي

اكن و ساختمان كليسـا را در  اجمالي روستا، وجود تعدادي مس
دارد و حال آنكه در با دهكده كه فاقد آن است، بيان ميمقايسه 
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تعاريف متعارف فارسي بـراي روسـتا در ايـران، همـواره و بـه      
هـاي  تان در فعالي ـروسـتايي اشـتغال  ه مهـم  نحوي از مشخص ـ

  .  شودف كشاورزي نام برده ميلمخت
اگرچه خصيصه و كاركرد توليـدي روسـتا اصـالتاً معـرف     
وجودي آن در ايران است، وليكن نبايد فراموش كرد كه همـين  

در هـم   مجموعهخصيصه و كاركرد توليدي هم ناشي از وجود 
ر و اجزائي اسـت كـه جملگـي و    تنيده از منابع، عوامل و عناص

  .اندشده روستا واژهفاق سبب پيدايش بالات
عبـارت از  ) روستا(» وي ليج«به تعريف فرهنگ آكسفورد 

واحـد مسـتقل، محـل     مجموعـه به عنـوان يـك   گروه كوچكي 
براي توليـد اسـت و   ) انروستايي(ها اين انسان تجمع و استقرار

لذا هر يك براي موجوديت ديگري ضروري و يـا بـه عبـارتي    
يعنـي عـدم توليـد در روسـتا بـه      . هستند لازم وملزوم همديگر

مفهوم عدم وجود انسان در روستاست كه نتيجتـاً نـابودي مقـر    
اي ديرآشـنا در فـراز و   روستا را در پي دارد، و اين هـم پديـده  

  .  باشداين سرزمين بوده و ميدر  روستايينشيب زندگي 
تـوان  در ايران را مي روستايياجتماعات  و بر اين مبنا، مقر

هاي جداگانه و هاي مختلف علوم اجتماعي به صورتديدگاهاز 
يد علم اقتصاد، قريه يا روسـتا  داز جمله از . مستقل تعريف كرد

توان از باب شناخت سـازمان  را به عنوان يك واحد توليدي مي
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ني و طبيعي بالفعـل  توليد كشاورزي، كميت و كيفيت منابع انسا
هـا و ابـزار توليـد،    نهـاده  تهيه و كاربرد عوامـل، و بالقوه، نحوه 

-نحوة توزيع و مصرف محصولات و درآمدها و ساير فرصـت 
انـدازها و غيـره   هاي اشتغال و منابع درآمد، و اعتبارات و پـس 

  .مورد توجه و بررسي قرار داد و تعريف كرد
تواند برمبنـاي مناسـبات و   شناسي، روستا مياز ديد جامعه

بقـات اجتمـاعي،   ارتباطات و سـاخت و تركيـب جمعيـت و ط   
هـاي اجتمـاعي   هاي شغلي، اعتقادي و ارزشها و گروهخانواده

توان بـه عنـوان يـك    ميرا تعريف و توصيف گردد و يا روستا 
بستر طبيعـي، از نظـر جغرافيـاي طبيعـي و انسـاني بـر مبنـاي        
مشخصات محـل وقـوع، وضـعيت طبيعـي و اقليمـي و منـابع       

محــيط طبيعــي و آن، روابــط انسـان و   هطبيعـي تجديــد شـوند  
هاي انساني در قلمرو محيط روستايي تعريـف  پراكندگي پديده
بـزرگ و   انجام از ديد فرهنگ حـاكم بـر جامعـه   گردد و يا سر

در يـك  هاي رايـج  هماهنگي و تضاد نسبي آن با خرده فرهنگ
بــا  مقايســهواحــد، و يــا در جماعــت روســتايي در يــك مقــر 

روستا و فرهنگ  توان به تعريفجماعات شهري و عشايري مي
  . روستايي پرداخت

در بالا اشاره شد كه خصيصة كاركرد توليدي روستا ناشي  
اي از منـابع، عوامـل و عناصـر و    از وجود و حضـور مجموعـه  
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اجزائي است كه مجموعاً سـبب پيـدايش امكـان توليـد و مـĤلاً      
  .شونداستمرار زندگي در يك كانون توليدي به نام روستا مي

منابع طبيعي، سـرمايه و اعتبـارت، امنيـت و     منابع انساني،
خدمات و تسهيلات و تجهيزات فنـي و اقتصـادي جملگـي در    

. باشـد عداد منابع و عوامل و عناصر و اجزاي لازمة توليـد مـي  
اين پديده از يك سو ناشي از عوارض پيوستگي اقتصاد روسـتا  
به نظام اقتصادي جامعـه و از سـوي ديگـر ناشـي از پيشـروي      

، از طريــق كــاربرد ون دخالــت بشــر در جريــان توليــدروزافــز
ايـن بـدين معناسـت كـه     . و نوظهـور اسـت   تكنولوژي مناسب

روسـتايي، مسـتلزم    هها تودتحقق جريان توليد به توسط ميليون
استقرار و تداوم اشتغال آنان در روستاهاست، كـه ايـن هـم در    
گرو حفظ خصيصـة كـاركرد توليـدي روسـتا از طريـق تـأمين       

از . اي توليـد اسـت  اي از منابع، عوامل و عناصر و اجزمجموعه
بايد بـه حضـور انسـان    هر تعريفي از روستا مياين رو در ارائه 

يطي خارج از شـهر و اشـتغالش بـه    مولد و استقرار وي در مح
 هتوليـدي و يـا خـدماتي كشـاورزي اشـار      حرفه هـاي يكي از 
  .  داشت

در يك تعريف، روستا عبارت است از يك واحد سكونتي 
ان كه معمـولاً بـه عنـوان يـك     روستاييبراي جامعه كوچكي از 

واحد كشاورزي با يك نظام اقتصادي كم و بيش بسته، متكي به 
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در اين تعريف، با توجه بـه رونـد تحـولات    وليكن . خود است
در اين تعريف آمده اسـت  . دنياي امروز، چند بحث وارد است

ان روستاييكه روستا يك واحد سكونتي براي جامعه كوچكي از 
اولاً روسـتا  زيـرا  . در حالي كه هميشه اين چنـين نيسـت  . است

يك واحد سكونتي صرف نيست، بلكه مقدمتاً تجمعي است كه 
توليد متشكل شده است و به همـين لحـاظ برحسـب     به خاطر

توليد و مناسبت شرايط اشـتغال،   توسعهوجود منابع و امكانات 
 جامعـه رسد، و لذا هميشه يك جمعيت آن به چند هزار نفر مي

  . كوچك نيست
ثانياً اينكه، روستا به عنوان يك واحد اقتصادي كم و بـيش  

حولات اقتصادي در در حالي كه روند ت. بسته قلمداد شده است
دنياي امروز، اين بخش از تعريف را نيز تغيير داده اسـت زيـرا   

ان براي كسب درآمدهاي روستاييدر خيلي از موارد، از يك سو 
آورنـد، و از سـوي   بيشتر به منابعي خـارج از روسـتا روي مـي   

ان مقيم در يك روستا، مبادرت بـه  روستاييديگر، كساني غير از 
وستاها كـرده، و لـذا نظـام اقتصـاد بسـته و      گذاري در رسرمايه

  . سازندسنتي روستا را متأثر مي
توان به واحدهاي متعـدد  هاي اين موارد ميبه عنوان نمونه

هـاي  سازي، قاليبافي و ساير فعاليتمرغداري، گاوداري، لبنيات
توليدي و جنبي كشاورزي در خيلي از روستاها اشارت داشـت  
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ارج از نظام سنتي آن روستاها تأسيس كه اكثراً توسط افرادي خ
هاي اقتصادي مشغول گذاري كرده و به فعاليتو در آنها سرمايه

  . باشندمي
بر اينها، به علت روي آوردن كشاورزان به تخصص  علاوه

-مثلاً نباتات صنعتي از فبيل پنبـه، دانـه  (در توليد كالاهاي ويژه 
ون آنان به برخي و نياز روزافز) هاي روغني، چغندر قند و غيره

ها و نهادها، و ابـزار و ادوات نـوين   مواد غذايي و به تكنولوژي
توان يك زندگي معيشتي و توليد، زندگي روستايي را ديگر نمي

ان را محصور در يك موقعيـت متكـي بـه    روستاييخودكفا و يا 
  .  خود در يك اقتصاد بسته و سنتي تلقي كرد
بـه  » روسـتا «اطلاق در تعريفي ديگر، ملاك جمعيت براي 

و آن بـر ايـن   . يك كانون جمعيتي، به كـار گرفتـه شـده اسـت    
هزار  5هاي معمول، رقم مبناست كه با استناد به اكثر سرشماري

بـه كـار   » شـهر «از » ده«نفر جمعيت در هر مكان براي تفكيـك  
شناسان توصيف آن به نقل از يكي از جامعهدر شود و گرفته مي
نفـر   500هـاي بـيش از   اسـت كـه آبـادي   ده مايران آ روستايي

» دهـك «نفـر   500هاي كمتـر از  جمعيت، ده يا روستا، و آبادي
  .  شوندناميده مي

يـا قريـه   » ديـه «در دنبال همين تفكيك، در تعريفي ديگـر  
به عنـوان يـك واحـد سـكونتي و كـوچكترين واحـد       ) روستا(
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سياسي در تقسيمات كشـوري قلمـداد شـده اسـت، كـه محـل       
هاي روسـتايي و مشـتمل بـر    تماع گروهي از خانوادهزندگي اج

چند واحد كار زراعي مثل بنه، صحرا و غيره و يا محل كسـب  
و كار است و اضافه شده است كه چنانچه منظور از تعريف بـر  

كشور باشـد، روسـتا    هدهندليحسب واحدهاي جغرافيايي تشك
يا ده عبارت از كوچكترين واحد تقسيمات كشوري در قلمـرو  
جغرافيايي وسيع كشور و يا به عبارت ديگر، كوچكترين واحـد  
محل تجمع و حيات انساني در كشور است كه واجد شخصيت 

  . سياسي و موجوديت اداري درتقسيمات كشوري است
موضوع تعيين هويت و رسـميت بخشـيدن بـه روسـتا بـه      

ترين واحد تقسيمات كشوري ايران، يك پديده و عنوان كوچك
اين هويت و رسـميت  . باشدنوين به روستاها نمي يا يك اعتبار

در حقيقت بـه  . دتاريخي در فرهنگ كهن ايران زمين دار سابقه
تـاريخي و قـدمت اقتصـادي و اجتمـاعي و      اعتبار همين سابقه

 درمجلس شوراي ملي  هفرهنگي است كه نمايندگان اولين دور
هجري شمسي، ضمن تصويب قانون تشكيل ايالات  1284سال 
بـه عنـوان يـك    (لايات و دستورالعمل حكام، ادارة امور ده و و

  .را به كدخدا واگذار نمودند) موجوديت مستقل
سـال   90از اين رو، آن چه مسلم است ايـن اسـت كـه از    

به عنوان كوچكترين واحد سياسي و كدخـدا  ) روستا( ده پيش،
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دولـت در آن تلقـي و مـديريت آن زا حالـت      هبه عنوان نمايند
في به صورتي قانوني متجلي گرديـده و هنـوز هـم،    سنتي و عر

هاي زياد اجتماعي و سياسي و فرهنگي، اين رغم دگرگونيعلي
در حال حاضـر هـم، هويـت و رسـميت     . باشداصل پابرجا مي

-سجمهاي منوجودي روستا ضمن قوانين متعدد بعدي به شكل
در نظام تشكيلاتي كشـور جـاري    تري تثبيت و آثار اجرائي آن

  .)4-9: 1385خسروي،(اشدبمي
از حيث تشكل اجتماعي، يك روستاي متعـارف در ايـران   

ماهيت نظـام و  . هاي اجتماعي استمشتمل بر تعدادي از گروه
بـرداري موجـود در روسـتا از يـك     هاي توليدي و بهـره يا نظام

-سوي، و كيفيت عرف و رسوم و قواعد محلي ناظر بر فعاليت
هاي اجتماعي مـردم از سـوي ديگـر، در مجمـوع مناسـبات و      

هاي اجتماعي، بـه  امتيازات و حقوق هر يك از اعضاي از گروه
برداري از منابع زمين، آب و مرتع و ويژه در رابطه با نحوه بهره

هاي طبيعي و نيز در رابطـه بـا اداره امـور توليـد و     ساير عرصه
ها عمدتاً شامل اين گروه. كندها را تعيين كرده و ميبرداريبهره

كشاورزان صاحب نسق، كشـاورزان خـرده مالـك، كشـاورزان     
، اعضـاي نهادهـاي   )بـر، نصـفه كـار و غيـره    سهم(بدون زمين 

وران، خدمـة  پيشـه (نشـين  ييان خوشروستاعمومي و محلي و 
  .باشندمي) روستا و غيره و از اين قبيل
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اشـت كـه   تـوان بيـان د  بدين لحاظ از ديد كشـاورزي مـي  
يكي از واحدهاي تجمع، تمركز و استقرار نيروي انساني  روستا
برداري از منابع زمين، مرتع و منابع ديگر از اين قبيـل  هرهببراي 

است، كه با توجه به كاركرد اقتصادي از يك سو با كل اعضاي 
رابطـه و وابسـتگي متقابـل     درجامعه و ازسوي ديگر با دولـت  

زاماً داراي يـك قلمـرو جغرافيـايي    ال روستااست و بدين سبب 
باشد كه به عنوان كوچكترين واحد سياسي، پس از مشخص مي

دهســتان و بخــش و شهرســتان و اســتان، در نظــام تقســيمات  
كشوري قرار گرفته است و از ايـن رو واجـد شـرايط اداري و    

-مـي  مشـخص هاي عرفي و قـانوني  حقوقي مستقل به صورت
  . باشد

بق تاريخي و هويت و رسميت عرفـي  با استناد به اين سوا
مادة يـك مـتن    10و قانوني است كه در تعريف مندرج در بند 

 19مصوب » قانون اصلاحات ارضي«لايحة قانوني اصلاح شدة 
) روسـتا (ده يا قريه : هيأت وزيران آمده است كه 1340دي ماه 

عبارت ازيك مركز جمعيتي و محـل سـكونت و كـار تعـدادي     
اراضي آن ده به عمليت كشـاورزي اشـتغال   خانوار است كه در 

داشته و درآمد اكثريت آنان از طريق كشاورزي حاصل گـردد و  
  .اينكه آن مركز عرفاً در محل ده يا قريه شناخته شود
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مضاف بر تعريف قانوني اخير، يك تعريف ديگر در قانون 
 25/12/1353تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب جلسة مورخ 

ارائـه  ) روسـتا (ابق به قرار زير درباره ده مجلس شوراي ملي س
  :شده است

ده از نظر مقررات اين قـانون كـوچكترين واحـد     .1ماده  
تقسيمات كشوري است كه داراي حوزظ معيني بوده و اكثريت 

هاي كشـاورزي و دامـداري   ساكنان دائمي آن به يكي از فعاليت
ته يي و يـا نظـاير آن اشـتغال داش ـ   روسـتا و باغداري و صـنايع  

  .  باشند
و مزرعه نزديك يا متصـل بـه هـم كـه     چند آبادي  .2ماده 

جموعاً داراي ضوابط مادة يك باشند بـه پيشـنهاد فرمانـدار و    م
تأييــد انجمــن شهرســتان و موافقــت وزارت كشــور و وزارت  

  . شودها ده شناخته ميروستاتعاون و امور 
 هـا و مـزارع از نظـر   مادام كه وضع بعضي از آبادي :تبصره

اطلاق عنوان ده روشـن نباشـد بـه پبشـنهاد فرمانـدار و تأييـد       
انجمن شهرسـتان و تصـويب اسـتاندار از تـابع نزديكتـرين ده      

  . خواهند بود
وزارت كشـور حـدود حـوزة اداري و نـام دهـات       .3ماده 

موجود يا دهاتي را كه در آينده به وجود آيد به پيشنهاد انجمن 
دهـات   محدوده در زمينه و با تحصيل اطلاعات لازمشهرستان 
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ها و سازمان ثبت اسناد و امـلاك  روستااز وزارت تعاون و امور 
  .  كشور تثبيت و تعيين خواهد نمود

وزارت كشــور بــه تــدريج از چنــد ده متصــل بــه  .4مــاده 
يكديگر كه داراي وضع جغرافيايي و اقليمي مشابهي بـوده و از  
نظر اقتصـادي و اجتمـاعي و آموزشـي و تعـاوني بـا يكـديگر       

هسـتان  دارتباط و وجه مشترك داشته باشـند واحـدي بـه نـام     
تشكيل خواهد داد كه از لحاظ اداري تابع بخش معيني خواهـد  

  .  بود
ضوابط و شرايط لازم جهت تشكيل ده و دهسـتان   .5ماده 
اهد بود كـه وزارت كشـور بـا جلـب نظـر      واي خنامهطبق آئين

ها تهيـه خواهــد كـرد و پــس از   روســتاوزارت تعـاون و امـور   
  .  تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد

ده «قـانون منـدرج اسـت كـه      27ها، در ماده بر اين علاوه
و اين مضـاعف بـر عناصـري    » ...راي شخصيت حقوقي استدا

   .است كه تاكنون در تعاريف ده يا روستا عنوان شده بودند
هـاي  مـة مجموعـه فرهنـگ آبـادي    مركز آمار ايران در مقد

در  :شــود كــههــا متــذكر مــيدر تفكيــك انــواع آبــاديكشــور 
-عمومي نفوس و مسكن به طور كلـي آبـادي  اخير سرشماري 

اند كه هـر   به شش نوع به شرح زير تقسيم شدههاي كشور كلاً
  . اي دارديك كد جداگانه
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-يي، شهر به آن دسته از آباديروستاهاي شهر در حوزه .1
شود كه با داشتن شهرداري، در زمان سرشـماري  هايي گفته مي

  . داراي جمعيتي كمتر از پنج هزار نفر بوده است
  :شود كهها گفته ميده به آن دسته از آبادي، )روستا(ده  .2

امـاكن مسـكوني و   ) پيوسـته يـا جـدا   (از مجموعـه   )الف
  .  ها تشكيل شده باشندهاي زراعتي و باغها، زمينكارگاه
هر چنـد ممكـن   (كدخدا يا دهبان رسمي داشته باشند  )ب

  ).است به عللي در زمان سرشماري، ده داراي كدخدا نباشد
تثنائاً اس ـ. باشـد  ثبتي يا عرفي مسـتقلي داشـته   همحدود )ج

ثبتي مشترك قرار گرفته باشند،  هودچنانچه چند ده در يك محد
قل داشته باشند هر يك از آنهـا  تعرفي مس هولي هر يك محدود

  .  آيدبه عنوان يك ده مستقل به شمار مي
  مزرعه تابع  .4مزرعه مستقل و . 3

ثبتـي يـا عرفـي     محـدوده هايي كه ده نبوده خارج از آبادي
هاي كشاورزي م فعاليتاهاي ديگر قرار گرفته و محل انجآبادي

باشند، اگر از لحـاظ نظامـات اداري تـابع دهـي نبـوده مزرعـة       
  .  شوندمستقل و در غير اين صورت مزرعه تابع خوانده مي

  مكان تابع  .6مكان مستقل و  .5
ثبتي يـا عرفـي    محدودههايي كه ده نبوده و خارج از آبادي

هــاي قــرار گرفتــه و محــل انجــام فعاليــتهــاي ديگــر آبــادي
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مانند معـدن، ايسـتگاه راه آهـن، پاسـگاه،     (غيركشاورزي باشند 
اگـر از لحـاظ نظامـات اداري تـابع دهـي      ) قهوه خانـه و غيـره  

نباشند، مكان مسـتقل و در غيـر ايـن صـورت مكـان تـابع بـه        
  .  آيندحساب مي

ه را بـه مجموع ـ  ، آباديديگريمركز آمار ايران در تعريف 
اعـم از كشـاورزي و   (يك يا چند مكان و اراضي به هم پيوسته 

شهرها واقع  هدكند كه خارج از محدواطلاق مي) غيركشاورزي
افزايد كه ثبتي يا عرفي مستقل باشد و مي شده و داراي محدوده

ــا   ــادي در زمــان آمــارگيري محــل ســكونت خــانوار ي اگــر آب
صورت، خـالي از  خانوارهايي باشد، داراي سكنه و در غير اين 

  .شودسكنه تلقي مي
شـود كـه   در هر يك از تعاريف قانوني و فني ملاحظه مـي 

يـك   مجموعـه عناصر و اجزاي متشكله از قبيل مركز جمعيتي، 
يا چند مكان، محل سكونت، اراضي به هـم پيوسـته، عمليـات    

 محدودهكشاورزي، اشتغال و درآمد اكثريت، وقوع در خارج از 
ثبتي و يا عرفي مستقل و بالاخره  محدوده شهرها، حوزة معين،

لحـاظ   روسـتا ترين واحد تقسيمات كشوري در تعريف كوچك
اند، و ايـن عناصـر و اجـزاي متشـكله نـه تنهـا مميزهـاي        شده

باشند، بلكه هر يك از اين عناصـر و  در ايران مي روستاتعريف 
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در ايـن   روسـتا اجزاء به تبعيت از سوابق  تـاريخي و فرهنگـي   
  .  ن، هم مبين خصيصه و كاركرد توليدي استسرزمي

هايي طبيعي مثل اراضي كشـاورزي  محلي كه در آن عرصه
-و مراتع و بوته) موات و غيره(و غيركشاورزي ) آبي و ديمي(

آشـاميدني و زراعـي   (زارها و يا جنگل و منبع يا منابعي از آب 
وجـود دارد، و در ايـن شـرايط جمعـي از مـردم      ) به هر اندازه

هـاي خـود در قالـب يـك نظـام اجتمـاعي ويـژه،        گـاه نتسكو
برداري از اين منابع و بـه  مجموعاً يك واحد توليدي براي بهره

برداري ويژه متـداول در آن  هاي بهرهبندي و نظامتبعيت از نسق
محل حضور فعال دارند، و اين حضور فعال در واقع حـاكي از  

كشـت و زرع،  هـاي  اشتغال آنان به يك يا چنـد مـورد فعاليـت   
 هـاي حرفـه احداث باغ و بيشه و پرورش دام و طيـور و سـاير   

ها است، و اين كه از اين طريق يك نظام روستايي در آن عرصه
-انـد، مـي  گذاري كرده و به جريان گذاشتهاقتصادي پويا را پايه
  .وجود دارد روستاتوان گفت كه يك 

شهري، با گـروه   محدودهبر اين مبنا، به هر محل خارج از 
هـاي  هايي از جمعيت ساكن دائـم و شـاغل در فعاليـت   يا گروه

، قريه، آبادي، ده، دهـك و يـا دهكـده    روستاكشاورزي، عنوان 
كـي  شود و اين از حيث تعداد جمعيـت، فـارغ از ملا  اطلاق مي
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و » دهـك «از » ده« تفـاوت  است كه در صفحات پيشين دربـاره 
  .  بيان شد» شهر«

هـاي داراي سـكنه و   بر عبارت آبادي لاوهععين حال،  در
، )ه قـبلاً نقـل شـد   ك(سكنه در تعريف مركز آمار ايران خالي از 

، مضـاف بـر   »آبادي« واژهد توجه داشت كه در زبان آمار، يبامي
، مفهوم ويـژة ديگـري هـم دارد كـه اصـالتاً بـا       روستامعادل با 
اين كـه  مطابقت ندارد و آن » روستا«ذيرفته شده براي پتعاريف 

 ـ      ههر محل سكونت و يا هر مكان انجـام وظيفـه و يـا مقـر ارائ
خدماتي از قبيل كارخانه، مغازه، قهوه خانه، كاروانسـرا، گـاراژ،   
تعميرگاه، مسجد، پاسگاه، مدرسه و يا به طور كلي هر جايي كه 

بـه  (در آن نشان از حضور ثابت انسان براي سكونت يا اشتغال 
شهرها  محدودهدر خارج از ) ماعيهر صورت انفرادي و يا اجت

اكن در آنجاهــا داراي ســها باشــد، حتــي اگــر مــردم روســتاو 
هاي مرتبط به آنها هم نباشد، هاي كشاورزي و يا اشتغالفعاليت

شود و اين هم فقط يك تعريـف اختصاصـي   ناميده مي» آبادي«
  .  در امر آمار و آمارگيري است

زيستگاه جمـاعتي از   روستاتوان بيان نمود كه ميسرانجام 
شـهبازي،  (طبيعـي بـراي كشـاورزي اسـت     همردم بر يك عرص

1384 ،39-31(  .  
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گاه جماعتي از مردم در خـارج  زيست ،روستاجامع  يتعريفدر 
شهرهاست كه با مشخصـات جمعيتـي معـين و بـه      محدودهاز 

هـاي خـاص فرهنگـي،    اي مستقل و داراي هويتعنوان جامعه
هـاي  ايي و اقتصادي، با اتكاء بـر نظـام  تاريخي، اقليمي، جغرافي

  .  هاي كشاورزي استرهبري و مديريت محلي، عرصة فعاليت
  

  هاي روستا ويژگي 3.1
گاه جماعتي از مردم بر يـك  به عنوان زيست روستاهاي ويژگي

ب عناصـر اصـلي و   س ـعرصة طبيعي براي كشـاورزي را بـر ح  
هـاي زيـر   تـوان بـه قـرار هويـت    اجزاي متشكلة هرعنصر، مـي 

  :تفكيك كرد
  

   همشخصات جمعيتي ويژ 1.3.1
تجمــع، .داراي مشخصـات جمعيتــي ويـژه خــود اسـت    روسـتا 

هاي اشتغال مردم در هر نقطه، ويژگي تمركز، استقرار، زندگي و
تركيب جمعيت و هرم . كندريزي ميجمعيتي خاص خود را پي

سني آن، نرخ رشد و روند افـزايش جمعيـت، تنـوع عوامـل و     
آنها بر افزايش و كاهش آن جمعيت نيز شريط اقتصادي و  تأثير

اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر تركيب جمعيت، از جمله اجزائـي  
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عنصر مشخصات جمعيت در هر يـك از   هكنندهستند كه تعيين
هـا و يـا   داراي ويژگـي  روسـتا بنابراين، هـر  . باشندها ميروستا

  .  باشدهويت خاص خود مي
  

  مستقل  ايجامعه 2.3.1
 ـ روسـتا هـر  . ا يك جامعـه مسـتقل اسـت   روست ا مشخصـات  ب

هاي اجتماعي مستقلي را بـراي  ويژگي خود، طبعاً هجمعيتي ويژ
در طـول زمـان،    روسـتايي  جامعـه در هـر   .ريـزد خود پي مـي 

مناسبات و روابط متناسبي متدرجاً در بين اعضاي خانوار با هم 
هاي هر قوم و قبيله بـا هـم و در   ها، و بين خانوادهو با خانواده

هاي درون و بـرون  ها و ساير گروهو پيشه هاحرفهبين صاحبان 
  . با هم، متبلور و منسجم شده است روستااز 

فعل و انفعـالات منـتج از ايـن روابـط و مناسـبات، عمـلاً       
هـا و يـا   هـا، رقابـت  ها، همـاهنگي منتهي به پيوندها، سازگاري

پيدايش و تكامل نهادهاي اجتمـاعي   .شودتضادهايي شده و مي
ترين تمهيداتي است كه به مرور زمـان  يكي از طبيعي روستادر 

هـا و تضـادها   به منظور تقويت پيونـدها و كـاهش ناهمـاهنگي   
نضج گرفته و تكامل يافته و سرانجام منتهي به تحكـيم روابـط   

  . شده است روستاانساني و مديريت طبيعي جامعه در هر 
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جمعيـت از لحـاظ تعـداد، محـدوديت محـيط      محدوديت 
هاي مداوم رخ به رخ زندگي و اشتغال، وجود و الزام در تماس

برداري مشترك اعضاي جامعه با همديگر، اشتراك منافع و بهره
همجـواري و نيـز   ) زمـين، آب، مرتـع و غيـره   (از منابع طبيعي 

ارتباطات خانوادگي و شغلي و صنفي و محلـي و نظـاير اينهـا،    
را به هر شكل و به هر نيت،  روستارم اعضاي جامعه در هر لاج

دارد كه با هم داراي مناسباتي حسنه، دوستانه، صميمانه ملزم مي
و حتي عميق باشند و اگـر بـه هـر دليـل چنـين نباشـد، بـروز        

-ها و تضادها در اين جامعه به طور طبيعي صـورت ناهماهنگي
دارد و اين هـم   باري به دنبالهاي نامطلوب و عواقب خشونت
بـا جوامـع    مقايسهدر  روستايياز بارزترين وجوه تمايز جوامع 

  . شهري است
بـه   روسـتايي  جامعهاين بدين معني است كه اعضاي يك 

-علت كثرت ارتباطات روزمره و قوت مناسبات في ما بين، مي
گر باشند كه در يبا يكد» آميزهمزيستي مسالمت«بايد در شرايط 

مشكل و در مواقعي هم  روستاگي آنان در غير اين صورت زند
هـا و يـا   گاه خانوادههاي گاه و بيسوابق كوچ. شودناممكن مي

ختلافـات بـين   مشاجرات و دعواهاي خونبار طوايف، به علت ا
بـه علـت اخـتلاف در     سن همجواري و يـا اي و يا عدم حقبيله
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 تـوان بـه عنـوان   برداري از منابع آب و زمين و مرتع را ميبهره
  . ها و تضادها ذكر نمودهاي اين ناهماهنگينمونه

ــاريخي نشــان داده اســت كــه وجــود نهادهــاي   ســوابق ت
با حضـور معتمـدان و    روستااجتماعي ناظر بر مديريت طبيعي 

رهبران محلي، همواره عاملي در فرونشاندن خيلي از اين قبيـل  
د كه اينها كيفياتي هستن. باشدها و تضادها بوده و ميناهماهنگي

شـوند و  به اين شكل و مفهوم در جوامع شهري ملاحظـه نمـي  
ان روسـتايي  ناحيـه اگر هم بشوند شايد عمدتاً بتـوان آنهـا را از   

» تبـار  روسـتايي «دانست و يا بـه شهرنشـينان   » شهرنشين شده«
به جهت اصـالت ايـن قبيـل مناسـبات و ارتباطـات      . نسبت داد

شـود كـه   مـي  سـت كـه كـلاً عنـوان    روستااجتماعي منحصر به 
، روسـتا مستقل است و يا بـه عبـارت ديگـر     جامعهيك  روستا
-مستقل داراي ويژگي جامعهبه عنوان يك  روستاست و روستا

  . باشدهاي خاص خود مي
  

  فرهنگي  تهوي 3.3.1
فرهنگ يا خـرده   روستاهر . ا داراي هويت فرهنگي استروست

آداب، هـا،  را دارد و اين مشتمل بـر ارزش  فرهنگي خاص خود
هاي ها، خلقيات اجتماعي، شيوهها، بينشرسوم، باورها، گرايش
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رفتاري، آثار فكري، ادبي، هنري و زبان و لهجه و ساير ذخـاير  
ها و مظاهر غيرمادي است كه عمـدتاً سـينه بـه    معنوي و ميراث

بـه  كليـت  «سينه از نسلي به نسلي منتقل و اينك به عنوان يـك  
را تحـت تـأثير خـود     روستاحيات معنوي جامعه هر » هم تافته

  . دارد
هاي ارتبـاطي ناشـي از شـرايط    به لحاظ محدوديت روستا

جغرافيايي و اقتصادي و اجتماعي خود، به نـدرت در معـرض   
گيـرد  قرار مي» وارداتي«هاي غيربومي و گنتهاجمات حاد فره
اعضاي جوامع  با مقايسه، در روستايي جامعهو لذا اعضاي يك 

شهري، از يك هويت فرهنگي نسبتاً پايدار يا موجوديت معنوي 
هـا، باورهـا، اعتقـادات و سـاير     دارتري در ارزشسنتي و ريشه

اين هويت فرهنگي پايـدار در   عناصر فرهنگي برخوردار است،
حال، به صورت يك مسـئله و گـه گـاه مـانعي جـدي در      عين 

  .كندخودنمائي مي روستايي ههاي ترويج و توسعفرآيند برنامه
و پايداري و مقاومت طبيعـي   روستاييهاي فرهنگ ويژگي

آن به تحول و تكامل، در مجموع مبـين يـك هويـت فرهنگـي     
دار و سـت و ايـن هويـت آن چنـان ريشـه     روستاخاص در هر 

توان پندار و رفتار و كـردار اعضـاي   پاربرجاست كه همواره مي
 جامعـه هـاي خـاص آن   فرهنگرا متأثر از  روستايي جامعههر 
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داراي  روسـتا شود كـه هـر   دانست و از اين رو گفته مي روستا
  . باشدهويت فرهنگي خاص خود مي

  
  
  
  

  هويت تاريخي  4.3.1
به عنوان يك واقعيت  روستا .داراي هويت تاريخي است روستا

اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و مثل هر مركز جمعيتي 
 ههـاي سـازند  ديگر، داراي يك تاريخ پيدايش و عوامل و پديده

  . تاريخ در گذشته خود است
ندرتاً به طور نوشته، عمدتاً به طـور نانوشـته، داراي    روستا

هـاي  شـيب آثار و سوابقي از رويدادهاي گونـاگون در فـراز و ن  
هم مثل هر شهر و كشور، انم  روستا. زندگي گذشته خود است

و عنوان و شاهكارهاي مشاهير خود را در سينه ثبت كرده و به 
مثابه جريان انتقال اطلاعات در هر يك از ديگر جوامع، سـوابق  

هاي ارتبـاطي  به علت محدوديت. كندد را منتقل ميوتاريخي خ
ان روسـتايي هـاي جديـد   هيحجم اطلاعـات و آگـا   كم بودنو 

ي خـود بـه   روسـتا اغلب براي نقل رويدادهاي تاريخي خاص 
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ديگران نسبت به اعضاي جوامع شـهري، ارزش بيشـتري قائـل    
ر د روسـتايي هستند و اين هم تا حدودي از مميزهاي  جوامـع  

 هرابطه بـا وسـعت آگـاهي و علاق ـ    درمقايسه با جوامع شهري 
ان به نقل دقايق آثار و سـوابق تـاريخي خـاص مـوطن     روستايي

  . خويش است
اطلاعاتي كه سينه  زان با استفاده اروستاييتر به عبارت ساده

ش بـه خـوبي   ي خـوي روسـتا به سينه به آنها رسيده، از گذشته 
اطلاع دارند و همواره با اين اطلاعات و مأنوس و تمايل دارنـد  

از ايـن رو گفتـه   . ل نماينـد كه اين اطلاعات را به ديگران منتق ـ
  . داراي هويت تاريخي است روستاشود كه مي
  

   يبومزيست عرصه 5.3.1
اي اسـت كـه انسـان بـر     عرصه. زيستي است هيك عرص روستا

در قالب شرايط اقليمي حـاكم  . پردازدروي آن به كشاورزي مي
بومي و جه به عوارض طبيعي و موقعيت زيستبر منطقه و با تو

ي بـه خصـوص   روسـتا بـومي منطقـه، يـك    كشتبه خصوص 
و يـا  » اقلـيم «بوم خاص و يا حتي يك ممكن است يك زيست

يـك   در روسـتا بنابراين وقوع . در شرايط ميكروكلايميت باشد
بـومي و بـا مطابقـت    اقليم وسيع دليل شباهت شـرايط زيسـت  
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-بومي آن با آن اقليم وسيع نيست و از اين رو گفتـه مـي  كشت
هاي طبيعـي،  تمام دقايق و ويژگي هبا محاسب اروستشود كه هر 
  .هاي خاص خود استبومبومي يا حتي زيستداراي زيست

  هويت جغرافيايي  6.3.1
يـك واقعيـت    و همچنين داراي هويت جغرافيايي است روستا
ــب تقســيمات   روســتا. اســت داراي جايگــاهي خــاص در قال

داراي  روسـتا . هـاي جغرافيـايي اسـت   كشوري و بر روي نقشه
مشخص عرفي و قانوني و با حدود معلوم و اغلب بـا  ه محدود

  . استفادة از عوارض طبيعي است
مويد رسميت حقـوقي و سياسـي    روستاهويت جغرافيائي 

هـاي  يك واحد توليدي است كه بر روي نقشه روستا. آن است
باشـد و  المللي داراي هويـت جغرافيـايي مـي   رسمي ملي و بين

را از ديگــر واحــدهاي توليــدي مثــل همــين خصيصــه هــم آن 
هـاي كشـت و صـنعت و    كارخانه و كارگاه و بنگاه و يا شركت

سازد و از اين بابت همان هويتي را دارد كه يك غيره متمايز مي
  .  دهستان، شهرستان و استان دارد

  
  حيات اقتصادي  7.3.1
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در قالـب و يـا بـه     روسـتا  .داراي حيات اقتصادي اسـت  روستا
نظير قانون عرضـه و تقاضـا،   (تبعيت از قوانين كلي علم اقتصاد 

موجد توليد ) هاي نسبي، قانون بازده نزولي و غيرهقانون مزيت
دهاي متـداول در فـروش محصـولات و    تو مصرف و داد و س ـ

ها و ابزار و ادوات و وسايل توليدي و خدماتي و خريد و نهاده
  . خود است جامعهكار و زندگي تأمين ساير مايحتاج 

-انداز و ذخيرهگذاري و داد وستد، اعتبار و پساقدام در سرمايه
 روستاديگر فعل و انفعالات اقتصادي جاري در  هسازي از جمل

هاي توليدي در بخش كشـاورزي و صـنايع و   در فرآيند فعاليت
هـا در مجمـوع   خدمات مرتبط به آن است و اين قبيـل فعاليـت  

اي فزونـي فعاليـت  . ت فعـال توليـدي در روستاسـت   مبين حيا
، از روسـتا هاي خدماتي و مصرفي در توليدي نسبت به فعاليت

با زندگي و  مقايسهجمله وجوه بارز تمايز زندگي و اشتغال در 
  .اشتغال شهري است

  
  
  
  

  نظام رهبري محلي  8.3.1
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در قالــب تشــكل  .داراي نظــام رهبــري محلــي اســت  روســتا
به طـور عرفـي    روستاغيررسمي و اغلب نامرئي، مديريت امور 

و يا به طور كلي در دسـت  » ريش سفيدان«در دست معتمدان، 
  . ستروستارهبران محلي 

گذاري و حفظ زندگي اجتماعي برقراري و حفـظ و تـداوم   پايه
و  روسـتايي هـاي حـاكم و يـا نـاظر بـه اشـتغالات       نظم و نسق

بندي منابه توليـدي،  برداري و نسقهاي رايج بهرهمديريت نظام
از جمله وظايف فطري رهبـران محلـي در ادارة مسـتقيم امـور     

-هاي رسمي و نيمـه مديريت محلي در قالب تشكل. ستروستا
-ها، كميتهها، هيأترسمي، عضويت رهبران در شوراها، انجمن

ادهـاي  و يا مشاركت آنان در نه) هامثلاً تعاوني(ها ها و شركت
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي از    مذعبي و صنفي و ديگـر گـروه  

در  روسـتا اي است كـه  جمله نظامات عرفي مديريت داوطلبانه
  . امور خود تكوين و برقرار كرده است هطول زمان، براي ادار

اين قبيل مشاركت فعالانه و مسئولانه رهبران و داوطلبان محلي 
، از روسـتا در مديريت امور عمومي و امور اجتماعي و عمراني 

 زيـرا  سـت، روستاديگر نكات بـارز تمـايز بـين شـهر و      جمله
ان بـراي ادارة امـور   روسـتايي هايي را كه بدين ترتيـب  تمسئولي
دهنـد، در  م مـي ي خود شخصاً بـر عهـده دارنـد و انجـا    روستا

ها و شهرها توسط دولت و يا با  پرداخت عوارض به شهرداري
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، مردم خود بـه  روستادر حالي كه در . شودتوسط آنها انجام مي
ان در روسـتايي مشـاركت  . كننـد طور طبيعي قبول مسئوليت مـي 

بـا جوامـع    مقايسـه ادارة امور خود، هر چنـد سـاده و كـم، در    
بـه رهبـران و    روسـتا فطـري   شهري به خودي خود مبين اتكـا 

اسـت، كـه    روستاداوطلبان محلي براي خوداتكايي در مديريت 
ــدگي  روســتاهــاي ايــن هــم يكــي از ويژگــي  يي روســتاو زن

  . ))7-14: 1387؛ وثوقي،  38-43، 1384شهبازي،(است
  

  جامعه عشايريتعاريف و مفاهيم  4.1
انـد  دو اصطلاح »عشيره«و  »ايل«در زبان فارسي و در جامعه ما 

 ـ كـار بـرده   ه كه از زبان بيگانه گرفته شده و غالباً به يك معني ب
  .شودمي

عشيره لغت عربي است از ريشه عشر بـه معنـي دهـه، در    
كـه  ) پـرد تبـار  (خويشاوند اصطلاح عرب گروهي اجتماعي هم

) جابجائي(معيشت آنها بيشتر بر پرورش شتر كه مبتني بر كوچ 
  .است

بـه معنـي طايفـه، قبيلـه، عشـيره، قـوم،       ايل لغـت تركـي،   
جماعت، الوس، اويماق آمده است و در معني اولاد و تبار نيـز  

  . روددر عرف عشاير بكار مي
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ايل مردماني را گويند كه «بنا به تعريف فسائي در فارسنامه 
كننـد و از  هـا، در چادرهـا زنـدگي مـي    در تمام سال در بيابـان 

  .»لشتاء والصيف نماينداگرمسيرات به سردسيرات مرحله
عبارت است از اجتماعي از مـردم  «اند در تعريف ايل گفته

كه داراي خصوصيات نژادي بوده و روابط بين افـراد براسـاس   
ت و داراي اقتصاد محـدود مبتنـي   سرابطة خويشاوندي استوار ا

بر شيوه توليد دامي كه براي تنظيم سازمان اين جامعه ناگزير به 
  .»است كوچ و حركت فصلي

 »قبيله يا عشـيره «، »ايل و طايفه«هاي خارجي براي در زبان
دو اصطلاح بكار رفته است كه هر كدام معرف نـوعي زنـدگي   

اصطلاح نخست، به آن دسـته از عشـاير اطـلاق    . است ابتدايي
گردد كه براساس نظام شباني مبتني بـر حركـت متنـاوب يـا     مي

نـوعي زنـدگي   فصلي كه شيوه معيشت و تمدن آنهـا براسـاس   
اصـطلاح دوم، اصـطلاحي اسـت كلـي بـه      . كوچ استوار اسـت 
شود كه در سرزميني معين بـا نظـام سياسـي،    گروهي اطلاق مي

اجتماعي و مستقل مبني بر نظام خويشاوندي كه داراي اجزائـي  
  . باشدنيز مي

شمول اين تعاريف تنها به آن دسته از ايـلات و عشـايري   
راساس نظام كوچ مرتب ساليانه و مصداق دارد كه زندگي آنها ب

ريزي شـده اسـت، بـه عبـارت ديگـر      زندگي در سياه چادر پي
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چادرنشيني كه به دنبال چراي دام نيمي از سـال را در سردسـير   
  . برندبه سر مي) قشلاق(و نيم ديگر در گرمسير ) ييلاق(

در صورتي كه در كنار اين شيوه از زندگي ايلياتي، ايـلات  
ستند كه اگر چـه سـاخت زنـدگي اجتمـاعي،     و عشايري نيز ه

فرهنگي آنها با نظام چادرنشيني و زندگي كوچ هماننـدي دارد،  
باصـطلاح يكجانشـين   (كننـد  ولي چون در روستا زنـدگي مـي  

-شيوه معيشت آنها در درجه اول كشاورزي، سپس دام) هستند
، كُردسـتان ( »كـُرد « انـد عشـاير  داري متحرك است، از اين قبيل

و ) لُرسـتان ( »لُر»يا برخي از ايلات ) آذربايجان غربي ،هشانكرما
ها و يا عشاير عرب خوزستان طوايف جنوب شرقي مانند بلوچ

هـاي دشـت   هـاي دشـت مغـان و تـركمن    و بالاخره  شاهسون
بنابراين مفهوم اصطلاح ايل در ايـران تمـامي ايـلات و    . گرگان

خت گيرد كـه داراي سـرزمين مشـترك، سـا    عشايري را دربرمي
اجتماعي و شيوه معيشت مبتني بر توليدات دامي، كشـاورزي و  

  . نظام كوچ يا يكجانشيني باشد
مركز آمار ايـران از عشـاير تعريفـي ارائـه داده  اسـت كـه       

قـرار دارد كـه بـر     »حركت«و  »جمعيت«اساس آن بر دو عامل 
. تواند شـمول داشـته باشـد   هاي عشايري ايران نميتمامي گروه
  .  عد نظري بسيار ضعيف استباز  افزون بر اين
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شـناس فقيـد   دكتر نادر افشـار نـادري پژوهشـگر و مـردم    
 ردانشگاه تهـران و نخسـتين محقـق جامعـه عشـايري ايـران د      

  :تعريف ايل سه ملاك عمده
هـر ايـل تقسـيماتي دارد، بـه     : (وجود ساختمان ايلي )الف

... وچند طايفه، هر طايفه به چند تيره، هر تيـره بـه چنـد اولاد    
  ).شودتقسيم مي
هر ايـل سـرزمين مشخصـبي را در    : (سرزمين مشترك )ب

  ) كه حدود آم كلاً معين است) قلمرو(اخيتار دارد 
-همه افـراد مـي  (آگاهي افراد به عضويت خود در ايل  )ج

و چنـد مـلاك   ) دانند به كدم طايفه، تيـره و اولاد تعلـق دارنـد   
ه چادر در نظـر  فرعي، پرورش دام و زراعت محدود، كوچ، ساي

  ).كه بر رابطه خويشاوندي استوار است(گرفته است 
عشاير آن دسته از جمعيت كشور است كه علاوه «بنابراين 

بر آگاهي به ساختمان اجتماعي ايل و تقسـيمات سـنتي طايفـه    
دهد و داري تشكيلب ميخود، فعاليت اصلي توليدي آنان را دام

هـا در كنـار   ر فغاليـت هاي زراعي و صنايع دستي و سايفعاليت
  .»ورزندهاي معيني بدان مبادرت ميفغاليت

به هر صورت، مفهوم ايل در ايران بايستي تمامي طوايـف  
و عشايري را دربرگيرد كه افزون بر داشتن قلمرو معـين داراي  
ساخت اجتماعي، سياسي و شيوة معيشت مبتنـي بـر توليـدات    
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شيني باشد باين دامي و كشاورزي محدود و نظام كوچ يا يكجان
 زاجتمـاعي ا «: اعتبار تعريف جامع و مانع ايل عبـارت اسـت از  

    .»ات قومي مشابه و در سرزميني معينمردم با خصوصي
از نظـر سـاخت   . يابـد سازمان ايل در اين سطح عينيت مي

يري هر اولاد به منزله سـتوني اسـت كـه خانوارهـا     اجامعه عش
  . باشدطايفه مياجزاء آن و پايه اصلي تشكيل ايل يا 

  اصطلاحات جامعه عشايري 5.1
  :آمده است در ادامه مفاهيم اصطلاحات جامعه عشايري

واحد تبـار حقيقـي اسـت كـه اعضـاء آن معمـولاً       : شتَ •
هاي درجه يك تا سه هستند به عبارت ديگر برادرها و عموزاده

-اي است كه حداقل چهار نسل را دربرميتشَ خانواده گسترده
گـردد بـه   تشَ كه مخفف آتـش اسـت برمـي    تسميهوجه . گيرد

هاي آريائي كه دور يـك اجـاق   سلسله مراتب دودماني خانواده
و مؤمن بـه يـك   ) گفتندآتش يا كانون خانه كه به آن نمان مي(

هاي ساخت سنتي عشاير ايـران در برابـر   و در رده انددين بوده
لهـر  ايـل ك  »هـوز «هـا  ، لـك »بنكـو «هـا  قشقائي »تشَ»اصطلاح 
ايـلات   »بـاو «و عشـاير آذربايجـان غربـي     »تُخمـاره « كرمانشاه
برنـد، كـه در   بكـار مـي   »حشَم«و عشاير بلوچ  »شلوار«سيستان 

  . مجموع داراي مفهوم مشابهي هستند
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اهميــت آتــش و ريشــه فرهنگــي، اجتمــاعي آن از ايــران  
ها در هنگام كوچ از بختياري«شود كه باستان، از اينجا معلوم مي

به سوي منزل ديگر، آتشي را كه براي طبخ غـذا  ) وارگه(لي منز
گذارنـد، چـون   كنند، خاموش نكرده روشن باقي مـي روشن مي

. »روشـن بمانـد  ) تشَ خانواده(عقيده دارند، بايد اجاق خانواده 
است  »اجاق پدر«همچنين بزرگترين قسم و سوگند بختياري به 

) شـود عروس مي(رود و وقتي دختر بختياري به خانه بخت مي
گشـتي از  نپيش از رفتن سه بار دور اجراق پدر بايد بگـردد و ا 

  .بخت شودخاكستر اجاق را به دهان بگذارد تا خوش
نيكيتين ضـمن توصـيف مراسـم عروسـي در قبايـل كـُرد       

در داخل خانـه، زنـان دسـت عـروس را     « :نويسدآذربايجان مي
-مـي ) خـانواده اجاق (گيرند و او را يك تا سه بار دور تنور مي

   .»گردانند
كوچكترين واحد اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي در    : مال •

و ) مكـاني (سازمان ايلي اسـت كـه مبتنـي بـر رابطـه همجـوار       
بـين ايـن   . همخوني خانوارهائي از يـك اولاد يـا تَـش هسـتند    
مال متغير . خانوارها پيوستگي عميق خويشاوندي حكمفرماست

. تع در حال جابجـائي اسـت  گيري از مرثبات و جهت بهرهو بي
پيوندهائي كه افراد را در يك مال يا آبادي گرد يكـديگر جمـع   

  : كرده عبارت است از
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هر فرد تعلق به مال و تشَ و طايفـه و تيـره و بـالاخره     .1
  . ايل دارد

  سرزمين و مرتع مشترك  .2
  خويشاوندي نسبي  .3
 تعهداتي كه افراد نسبت بـه همـديگر و در برابـر مـال،     .4

  . تشَ، تيره، طايفه و ايل دارند
در واقع مال تنها واحـد عينـي و حقيقـي و كوچنـده ايـل      

باشـد، و  شاهده ميماست، كه در هر مقطع زماني و مكاني قابل 
ــز      ــي ني ــاعي و سياس ــادي، اجتم ــائي، اقتص ــاظ جغرافي از لح

  :كوچكترين واحد در هر ايل است
زيـرا كـه عشـاير بـه     : واحدي جغرافيائي است »مال«) الف

نامنـد ولـي ايـن واحـد     مجموع چادرهاي هر مـال آبـادي مـي   
جغرافيائي ثابت نيسـت و مرتبـاً در حـال تغييـر اسـت چـه در       

  .سردسير و چه در گرمسير
هـاي  زيرا كه تعـداد دام : واحدي اقتصادي است »مال«) ب

ين قوانين سـنتي  هر مال رابطه با تعداد خانوارهاي عضو دارد، ا
هـاي لبنـي در سـطح    گيري بهتر از فرآوردهو عرفي جهت بهره

مال وجود دارد كه همه خانوارها را در ضبط و ربط آنها به هم 
كنـد، در واقـع نـوعي هميـاري و تعـاون بـين آنـان        نزديك مي

  .براساس عرف و سنت ايلي برقرار است
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 اي اسـت كـه  زيرا جامعـه : مال واحدي اجتماعي است) ج
اند در بـين هـر   اعضاي آن همه خويشاوند نزديك و آشناي هم

انتخـاب   »سرمال«تري كه به امور آشناتر است به نام مال بزرگ
  . گيردشود و كليه كارها زيرنظر و سرپرستي او انجام ميمي

زيرا كليه مسائل سياسي ايـل  : مال واحدي سياسي است) د
آوري ماليـات،  عشود، سربازگيري جم ـها اجرا ميدر سطح مال

كه نحوه و چگونگي اجراي ... پذيرائي دولتي، تصميم به كوچ و
اولاد مربوط حـل و   »ريش سفيدان«و  »سرمالان«آن در شوراي 

  .شودفصل مي
هر اولاد به منزلـه سـتوني اسـت كـه      ،از نظر ساخت سنتي ايل

كُر و بـاو  «مال را اصطلاحاً . خانوارهاي مال سنگ زيربناي آنند
در عشـاير  . گوينـد در مفهوم دودمان نيـز مـي   »پسر و پدريعني 

رود، در نـزد  بكار مـي  »حونه«بوير احمد به جاي مال اصطلاح 
مفهـوم  ) احشـام ( »ايشوم«و  »بولوك«، »اُبه«ها اصطلاح قشقائي

  .  مال را دارند
اي از چنـد خـانوار كوچنـده در    مجموعـه : اوبه و زومـه  •

ه در چراي جمعي و مرتـع  عشاير كُرد آذربايجان غربي است ك
اسـت كـه در    »سراوبه«اند، مسئوليت كليه امور بر عهده مشترك

هرم قدرت بعد از رؤساي ايل، طايفه و باب قـرار دارد و مقـام   
  .معمولاً موروثي است »سرابه«
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از اصطلاحات سازمان ايـل در طوايـف كـُرد    : باو -باب •
-ار مـي آذربايجان غربي، خانوارهائي كه زير ايـن اصـطلاح قـر   

گيرند عموماً از خويشـاوندي بسـيار نزديكـي برخوردارنـد، و     
-گروهي ايـن پيونـد را اسـتحكام مـي    هاي درونغالباً با ازدواج

  . گيرددر ايل ميلان گاهي تيره جاي باورا مي. بخشند
از اصطلاحات ايل ملكشاهي ايلام مجموعه چند : كُرنگ •

بي يـا نسـبي   كه با هم رابطه خويشـاوندي سـب  ) 9تا  2از (مال 
-تركيـب مـال  . برنددارند و مدتي از سال را كنار هم به سر مي

هاي كُرنگ در ييلاق كه مالكيت مرتع در سـطح طايفـه اسـت    
از كاركردهاي كُرنـگ يكـي هـم    . لزوماً از يك طايفه بايد باشد

  . جنبه دفاعي آن است
از اصطلاحات سازمان اجتماعي سنتي ايل شـكاك  : هوز •

در مفهوم  كرمانشاهربايجان غربي و ايلات كُرد از ايلات كُرد آذ
  ).مال(خانواده 
از اصطلاحات سازمان ايلي برخي از طوايف كـُرد  : هامپا •

در تركيه و عراق مشتمل بر تعدادي چادر كه با هم تشكيل يك 
  .  دهندواحد عشايري را مي

مجموعه چنـد مـال خويشـاوند كـه داراي جـد      : بنه مال •
  .اصطلاحات ايل ملكشاهي ايلاممشترك اند، از 
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در مفهـوم ايـل و طايفـه در رده چهـارم از     ): خيل(خل  •
سازمان ايل برابر دسته، بنه مال، باب، باو از اصطلاحات ايلات 

  .جاف و كلهر
از اصــطلاحات عشــاير ايــل كلهــر و ســنجابي : تُخمــاره •

در مفهوم خانواده پدرسري گسترده هوز تشكيل شـده   كرمانشاه
  .است
كوچكترين واحد اقتصادي، اجتماعي و عيني ايـل   :بهون •

حقيقت هر خـانوار عشـايري در حكـم    در  در عشاير بختياري،
كنـد، ايـن   اسـت كـه در سـياه چـادر زنـدگي مـي       »بهون»يك 

در نـزد كردهـاي ملكشـاهي     »بيلـه »ها اصطلاح در نزد قشقائي
هـاي  در نزد بلوچ »چادر»ايلات خمسه فارس  درو  »مال»ايلام 

هـا  و در نزد تـركمن  »دوار»، »، مي تك»لوك»، »پلاس»، »گدام»
  .باشدايُ، مي»

اين اصطلاح ويژه ايلات و عشاير اسـكان يافتـه و   : ذات •
هـاي  سازمان اجتماعي، سياسي و ردهدر  كوچنده، بلوچ است و

هـر  . ايلي مبين پايگاه اجتماعي و مرتبه افـراد در جامعـه اسـت   
گشوده است، در همان ذات كس در هز ذاتي كه ديده به جهان 

هـاي  كند و در طول زندگي تابع مقررات و محدوديترشد مي
. دهـد عـاملي ذات او را تغييـر نمـي   باشد و هيچ همان ذات مي
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بلكه از مادر . نيست) پدر نسبي(رسد ذات از پدر يه فرزند نمي
 ).  پدر صلبي(نه از پشت پدر ) مادر رحمي(گردد معلوم مي

  
  كوچ  6.1

جمعي خانوارهاي يك بارتست از جابجائي مرتب دستكوچ ع
هـدف از  .ها از محلي به محل ديگر و بـالعكس ايل همراه با دام

هـاي طبيعـي   كوچ استفاده از موقعيت سرسبزي مراتع و چراگاه
در فاصله زماني معين و هدف غائي پرورش دام و برخورداري 

  . هاي دامي استاز فرآورده
ي تـابعي اسـت از   طرفكه كوچ از توان گفت از اين رو مي

سـوي ديگـر شـيوه زنـدگي طبيعـي در       ازنظام اداري طبيعي و 
  .است هاي فرهنگي، اجتماعي و بعضاً سياسيطبيعت با ويژگي

شناسي مطالعات مردم«: نويسدباره ريچاردال تاپر ميدر اين
گيري جامعه، نقش برتـري را بـه عوامـل    جديد، منطقاً در شكل

-هاي  تطبيقي به آنجا برآمده كه كوچبررسي. استطبيعي داده 
روي را به عنوان نـوعي سـازگاري بـا محـيط و بـوم جسـتجو       

بنابراين، درباره چگونگي تـأثيرات آب و هـوا، زمـين و    . نمايد
-هاي احشام بر الگوي تحرك و اشـكال حشـم  مرتع و نوع گله

هاي مختلفي به عمـل آمـده   يسهداري و اجتماعات اردوئي، مقا
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هـاي عمـدة   گيريها ساختارهاي سياسي و شكلو بعضيست ا
  .اندهاي ايلي را به عوامل محيطي مربوط دانستهگروه

شناسي ايران، كوچ بـه  شناسي و مردمبا اين حال در جامعه
اي فرهنگي، اقتصـادي كـه دسـت كـم همبسـتگي      عنوان پديده

 كند مورد نظرخانوارهاي كوچنده را در كُل سيستم  تضمين مي
اين رو با دگرگوني كه در مكانيسم حركت و جابجائي  ازباشد، 

در برخي از ايلات به ويـژه طوايـف كوچنـده كـُرد آذربايجـان      
استفاده از وسايل موتوري در زمـان  (غربي به وجود آمده است 

در همبستگي خانوارهاي كوچنده، عامل فرهنگي نسـبت  ) كوچ
را از سـوئي از  ايـن برتـري   . به عوامل ديگر نقش برتـري دارد 

زمان فرا رسـيدن كـوچ بـر منطقـه     در كه  زياديشوق و شعف 
توان مشاهده نمود از سوي ديگـر از بررسـي   شود ميحاكم مي
  .دهي كوچسازمان

  
  انواع كوچ 1.6.1

هايي كه در جامعه عشايري انجام گرفته است، براساس پژوهش
  :اندپژوهشگران دو نوع كوچ نام برده

وچنـده  كجابجائي گروهي خانوارهاي : كوچ عمودي )الف
به عبارت ديگر جابجائي به هنگام تغييـر  . رتفاعاتااز دشت به 
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ايـن حالـت ايـلات     درفصل، از دشت به ارتفاعات و بالعكس 
كوچنده غالبـاً در مـدت اقامـت در گرمسـير بـه كشـت و زرع       

  .پردازندمحدودي نيز مي
-ماني اقامت جمعباشد در فاصله ز ساگر محصول زودر 

افشـانند و در  شـود و اگـر ديـررس باشـد، بـذر مـي      آوري مي
معمـولاً ايـن كشـت و كـار     . كننـد بازگشت آن را برداشت مـي 

در ايران اكثر طوايـف و  . محدود و براي رفع نياز خانواده است
كـوچ عمـودي در   . كننـد عشاير كوچنده از اين نظام پيروي مي

  :گيردايران به سه صورت انجام مي
ها بـا هـم در مسـيري طـولاني     جابجائي افراد ايل و دام .1

  .از گرمسير به سوي سردسير و بالعكس) هامانند بختياري(
ها كه بيشتر عشاير اسكان چادرنشيني در حوالي دهكده .2

  .  كننديافته از اين نوع كوچ از دشت به ارتفاعات استفاده مي
همان شيوه غالـب  اين . گرداني عمده در فاصله دوررمه .3

-در ايلات و عشاير كردستان است كه خانوارهـاي عشـاير دام  
سپارند و آنهـا هسـتند   هاي خود را به چوپانان از همان ايل مي

ز -گوسـفند (هاي دام اتفاق اعضاي خانواده خود با گلهه كه ب ) بـ
ــاطق ) سردســير(تابســتان را در ارتفاعــات  و زمســتان را در من

هاي هر گله به چند نند و معمولاً دامگذرامي) دشت(گرمسيري 
  ).كرمانشاهمثال ايل سنجابي و گوران در . (خانوار تعلق دارد
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اين شيوه از جابجـائي انسـان و دام بيشـتر    : كوچ افقي) ب
هاي وسـيع، مسـطح و   مربوط به عشايري است كه در سرزمين

در . باشـد كند و عمده چارپايشان نيز شتر ميخشك زندگي مي
ن شيوه از كوچ در كرمان، سيستان و بلوچستان مشاهده ايران اي

  .  شودمي
ها به دو از بلوچ اي، در مطالعه روي كوچ در طايفهسالزمن

كند كه بطور كلي بـا معيارهـاي بـالا تطـابق     نوع كوچ اشاره مي
ندارد ولي از معيار كوچ افقي تـا حـدي برخـوردار اسـت و از     

وت اسـت، از ايـن رو وي   تفامهاي كوچ افقي ملاكبا آنجا كه 
شـباني،  (در درون اقتصادي سه بعدي و متكي بر منابع مختلف 

بـه اضـافه درآمـد    ) كشت خرمـا، تنـاول، فـروش نيـروي كـار     
آوري دو نـوع كـوچ   محدودي از كشت غلات و شكار و جمع

  :تشخيص داده است
كوچ شباني در سرحد و كوچ چندمنبعي از نواحي شـباني  

خرما در حوزة ما شكل كه هر يـك  در سرحد تا نواحي كشت 
  .از اين دو نوع به منابع ديگر وابسته است

  
  زمان كوچ 2.6.1
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زمان كوچ از سردسير بـه طـرف گرمسـير و بـالعكس، اگرچـه      
رتباط مستقيم با گرم شدن و سرد شـدن هـوا دارد ولـي دقيقـاً     ا

توان روز يا هفته معيني را در نظر گرفـت، چـرا كـه تغييـر     نمي
  .دارد بستگي دارد به وضعيت جويهواي فصل 

ممكن است گرمـا و سـرما، زودرس يـا ديـررس باشـند،      
توان دقيقاً حساب كرد ولـي روز  معمولاً زمان كوچ را با ماه مي

 درغير از سرما و گرما عوامل ديگـري  . و هفته قابل تغيير است
  :اند اززمان كوچ مؤثرند اين عوامل عبارت

سردسير از نقطه نظر دوري و مكان طايفه در گرمسير و  .1
  .نزديكي به مقصد

زمان رويش و مرگ علفزارهائي كه مورد تغذيه دام بايد  .2
  .قرار گيرد

  .داشتن يا نداشتن مرتع اختصاصي ايل .3
  وضعيت محصول كشاورزي  .4
گـذارد و  اي كه در زمان كوچ تـأثير مـي  اختلافات قبيله .5

كنند زودتر سعي مي قبايل براي جلوگيري از برخورد روياروي
روان ) گرمسـر يـا سردسـير   (يا ديتر از همديگر به سوي مقصد 

  .  گردند
ت كوچنده به ويژه ين عوامل از پيش بررسي شده در ايلاا

-سالزمن مـي . عشاير مركزي ايران، در بلوچستان مصداق ندارد
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اردو زمان و مقصد كوچ خود  در بلوچستان با اينكه هر: نويسد
هنگي يا وحدتي در اين اگيرد، از آنجا كه همميرا خود تصميم 

باره وجود ندارد، اهل طايفه مقصد و زمان كوچ و محل اردو را 
دانند به كدامين سوي روي خواهنـد  دانند، حتي نمياز قبل نمي

كرد و غالباً تا رسيدن به محل، راجع به منزلگاه اردو تصـميمي  
  ».گيرندنمي

  
  اصطلاحات كوچ 3.6.1
مال كنون عبارت است از كندن و جمع كردن : مال كنون •

چادرها و اثاثيه داخل آنها به قصد حركت از گرمسير به سـوي  
اين امر بر عوامل جوي بستگي به سـعد و  . سردسير و بالعكس

  . نحس بودن ساعت و روز حركت دارد
فاصــله بــين دو منطقــه سردســير و گرمســير و  :ايــل راه •

. گوينـد  »ايـل راه «پيش گيـرد   بالعكس كه ايل بايد  راهي را در
كليه طوايف بختياري براي عزيمت به گرمسـير از سـه ايـل راه    

  :اند ازكنند كه عبارتاصلي به هنگام كوچ عبور مي
كـه ايـل راه تيرهـاي بابـادي      »پنبـه دون «ايل راه اصلي  .1
  . است
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ــل راه اصــلي  .2 ــه   »چــري«اي ــاي طايف ــن راه تيرهه از اي
  . گذرندو طايفه مملي، شهني و گندلي مي) بختياروند(بهداروند 

كه طايفـه بامـدي و طوايـف     »چال زرده«ايل راه اصلي  .3
  .  كنندديگري از آن استفاده مي

كيلومتر است كه از  444ها حدود ترين اين ايل راهطولاني
. رسـد گرمسـير مـي  چناررود در سرحد آغاز شده به سردشـت  

.  روز اسـت  40تـا   27پيماينـد بـين   مدتي كه اين فاصله را مـي 
ترين ايل راهي كه در عشاير بوير احمـد محاسـبه شـده    طولاني

كيلومتر و متعلق به طايفـه عملـه بويراحمـد     250است، حدود 
دامنـه  در اي است سردسيري كه منطقه »آب نهر«علياست كه از 

العبور هاي سخت و صعبيه از جادهآغاز گردد »دنا«غربي كوه 
 »ليشـتربزرگ «و  »دره لا«، »كوه ديـن «كوهستاني عبور نموده به 

  . رسدمي
ايل راه طايفه ميكائيلي از طوايف جاف عـراق، از قشـلاق   
به سوي ييلاق در كنار مرز ايران در حال حاضر به شـرح زيـر   

  :است
-نهاز گرد »غرب بانه«به سوي ييلاق  »سنگ آو«قشلاق  زا
و گردنـه   »روتانجـه « هدر در »اربت«و  »برانان«و  »سگرمه«هاي 

گـذرد و بـا واسـطه    مـي  »ازمـر «از رشـته كـوه    »سركلي پيچان«
حـاجي  «، »برزنجـه «يا شـرق آن   »كره كژاو«در غرب  »هرميله«
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هاي را طي كرده و سرانجام با واسطه گردنه »سليمانيه«و  »ممند
را  »شيلر«بخش شمالي پيشرفتگي   »كوره رش«و  »كاني دزدان«

-مـرز ايـران مـي    »بانه«پيموده به مراتع تابستاني خود در غرب 
  .رسد

اصولاً هدف از تعيين و انتخاب ايل راه، يكي نزديكـي راه، دوم  
خطـر و سـوم جلـوگيري از برخوردهـاي ايلـي      انتخاب راه كم

  .  است
اصطلاحي است كه در بين عشـاير بختيـاري و    :ايل پيچ •

اينكه هر گاه ايل از مسير اصلي خود به عللي منحرف شود،  آن
هـا هـر كـدام بـه كـوهي      به هر دليل كه باشد و طوايف و تيـره 

رود و معني آن اين اسـت كـه   بااندازند، اين اصطلاح به كار مي
  .  پيمايدايل به كندي راه مي

ايل در طي مسافت از گرمسير به سردسير  :وارگه يا منزل •
هاي مخصوص است كـه بـا   ناگزير از اتراق در محلو بالعكس 

انـد، كـه  طـي كـردن     محاسبه دقيق و موقعيت محل تعيين شده
فاصله بين منطقه گرمسـير و سردسـير و بـالعكس بسـتگي بـه      

مثلاً تـش قنبرونـد از تيـره مشـهدي     . مسافت و سختي راه دارد
مرد و سي طايفه بهداروند ايل بختياري در پنجم ارديبهشت ماه 

دقيقاً  »چلگرد«گرمسير تا منطقه سردسير  »تمپل«از محل  1355
وارگه يـا منـزل    18روز در راه بوده است، در اين مدت در  24
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ــه شــرح زيــر اتــراق  ــداختن(ب ــار ان ــه مقصــد ) ب ــا ب كردنــد ت
  . )132-146، 1380طيبي، (رسيدند
 
  

  خودآزمايي
  .نماييد بيان را آكسفورد فرهنگ در روستا مفهوم. 1
  .ببريد نام را روستا يك در موجود اجتماعي هاي گروه. 2
  .ببريد نام را روستا هاي ويژگي. 3
  .نماييد تعريف را ايل. 4
 ويژگي چه و معناست چه به عشايري جامعه در مال. 5
  .دارد هايي

  .   دهيد شرح را ايران در عمودي كوچ انواع. 6
  





 
 

 

  
  

  فصل دوم

  يياي روستاريزي و توسعه منطقهبرنامه

  اهداف
  :شوددر پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

  ؛منطقهآشنايي با مفاهيم و اصطلاحات . 1
  ؛ ايريزي منطقهبرنامهآشنايي با مفاهيم و اصطلاحات . 2
  .ايهاي توسعه منطقهتئوريبا  آشنايي. 3
  

  مقدمه 1.2
  مفهوم منطقه 2.2

اقتصـادي   -جغرافيايي و اجتمـاعي  محدودهمنطقه عبارتست از 
اداري يا تركيبي از آنهـا بـا هويـت     -كه به عنوان واحد سياسي

گرايي با تلاش به منطقه و منطقهتوجه . گرددمشخص تعيين مي
هربرتسـون، ويـدال   داناني نظير راتزل، هتنـر روكسـبي،   جغرافي
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اي بلاچ، برونچز و غيـره در اواخـر قـرن نـوزده اهميـت ويـژه      
مــورد واحــدهاي در  هــاي زيــاديدر آن دوران بحــث. يافــت
اي اداري كـه بـه   اي فيزيكي و طبيعي و واحدهاي منطقـه منطقه

  . خته تصميم بشر بود وجود داشتصورت مصنوعي سا
در اين عصر مفهوم منطقه دستاورد مهمي بـود كـه توجـه    
بسياري از جغرافيدانان را به خود جلب كرد و به صورت نقطه 

شايد هيچ مفهـومي بـه انـدازه    . عطفي در تاريخ جغرافيا درآمد
اما هنوز . منطقه توجه جغرافيدانان را به خود جلب نكرده است

ي اين مفهوم ابهاماتي در مورد معني و اهميت آن عليرغم سادگ
. هاي متفـاوتي از آن دارنـد  وجود دارد و افراد مختلف برداشت
بـوده و   »فضا«معادل » منطقه«براي بسياري از جغرافيدانان واژة 

  . كنندبا همين مفهوم نيز آن را تعريف و يا تدقيق مي
ي از منطقه گاهي در مورد چند كشور، گاهي در مورد بخش

يك كشور يا حتي در مورد بخشي از يك استان يا شهرستان يا 
به همين دليل هنوز . شودبخش يا دهستان و غيره بكار برده مي

تعريف قطعي براي منطقه وجود ندارد و مرزهاي تعيـين شـده   
به همين دليل تعاريف متفاوتي توسـط  . براي آن اختياري است

ارائه شده است، فيشر افراد مختلف و مكاتب فكري و متفاوت 
  :اندو وست اين تعاريف را به دو بخش تقسيم كرده

 تعريف ذهني  •
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  تعريف عيني  •
-يژگيوكند ماهيت منطقه را از نظر تعريف ذهني سعي مي

 درهايي كه فـرد  هاي ذهني نظير خانه، همسايگي و ساير مكان
در اين جا بـا قبـول   . كند، مشخص نمايدآن فعاليت و عمل مي

 هعنوان يك نقطه اقتصادي، منطقه به صورت يك پديد كشور به
-هاي مختلف تقسيم مـي ذهني تلقي شده و كشور را به قسمت

  . كنند
در حالي كه در تعريف عينـي، بـراي منطقـه يـك هويـت      

توصـيف عينـي منطقـه براسـاس ابعـاد      . شـود مستقل قائل مـي 
سياسي، جغرافيـايي، اقتصـادي و اجتمـاعي، تـوان پتانسـيلي و      

منطقـه ذهنـي عمومـاً از درون منطقـه     . گيرداي انجام ميهتوسع
كنـد  براساس نظر فيشر هر فرد سعي مي. شودعيني استنتاج مي

. تا مفهوم ذهني منطقه را متناسب با مفهوم عيني آن تعديل كنـد 
-از نظر عيني منطقه ابعاد فضايي به خود گرفته، و كليه فعاليـت 

يك ظرف فضايي شكل ها، مذهب، زندگي، آموزش و غيره در 
  . گيرنداي به خود ميگرفته و به نوعي ابعاد منطقه

در ادامه مفاهيم اصطلاحات رايج در رابطه با منطقـه آمـده   
  .است
  :مفهوم فضا •
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هـا بـا هـم    از نقطه نظر جغرافيا، فضا جايي است كه پديده
گيـرد،  هاي انسان در آن شـكل مـي  كنش متقابل دارند و فعاليت

  . آيداي مختلف فضاهاي متفاوتي به وجود ميهبرحسب فعاليت
فرانسواپرو اقتصاددان معروف فرانسوي كـه اولـين معـرف    

 1950اجتماعي در دهه -فضا در حيطة مباحث توسعه اقتصادي
باشد، معتقد است كه به تعداد روابـط تجريـدي كـه معـرف     مي

يك موضوع باشند فضا وجـود دارد، ماننـد فضـاي اقتصـادي،     
  . ، فضاي جغرافيايي و غيرهفضاي سازماني

اي از كالبد و محتواست، هنگامي كه در واقع فضا مجموعه
شود آن كالبد يا محتوا صفتي يا پسوندي به فضا نسبت داده مي

مـثلاً فضـاي شـهري    . كنـد حوزه و هويت فضا را مشخص مي
يابد، يا فضاي براساس كالبد فيزيكي هر و حيطة شهر مفهوم مي

مرزهـاي   محـدوده يا فضـاي ملـي كـه     ،گيردروستايي قرار مي
  . گيردكشور را دربرمي

  :ايعلم منطقه •
اي از علوم اجتماعي به مفهـوم عـام آن   اي شعبهعلم منطقه

معرفـي   1960است كه توسط والتر ايزارد پدر اين علم در دهه 
ها و ها، مدلدر معرفي اين علم ايزارد معتقد بود كه تئوري: شد

شده توسط آن افق جديدي در علوم اجتماعي هاي ارئه رهيافت
اي باز خواهـد كـرد تـا انديشـمندان آن     نسبت به مسائل منطقه
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هايي مناسب نسبت به مسـائل قـديم و جديـد در    بتوانند پاسخ
  . اين حوزه بيابند

اي، نوشت كه اين علم دربـارة  د در معرفي علم منطقهرايزا
وده مشخص شده كند، اما منطقه صرفاً يك محدمنطقه بحث مي

دار اسـت  هاي معنيدلخواهانه و قراردادي نيست، بلكه محدوده
كه داراي يك يـا چنـد مسـئله و مشـكل بـوده كـه بـه عنـوان         

  .  اي در صدد بررسي و حل آن هستيمدانشمندان علوم منطقه
كنـد  سازي مفهوم منطقه اين مثال را مطرح مياو در شفاف

تـا   50طول جغرافيـايي و  درجه  80تا  70بين  محدودهكه اگر 
درجه عرض جغرافيايي به عنوان منطقه تعريف شـود، ايـن    60

معني اي بيجغرافيايي براي دانشمند منطقه محدودهگونه تعيين 
اگرچه ممكن است اين تعريف بـراي متخصصـين   . خواهد بود

  .دشدار باعلوم طبيعي و برخي علوم ديگر معني
اي يورك را تا محدودهمقابل اگر نواحي اطراف شهر نيو رد

باشـد  مـي  عنفر در هر مايل مرب 150كه داراي جمعيتي با تراكم 
را به عنوان منطقه تعريف كنيم، اين تعيين محدوده براي منطقه 

زيـرا ايـن   . باشددار مياي بسيار مهم و معنياز نظر علوم منطقه
 -گونه تعريف و تعيين محدوده با بسياري از مسـائل اجتمـاعي  

باشند را به ي كه به نوعي با زندگي شهري در ارتباط مياقتصاد
آورد البتـه برخـي از منـاطق    صورت قابل توجيه و تحليل درمي
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اي و هـم از نظـر متفكـرين    هم از نظر دانشمندان علوم منطقـه 
به عنوان مثـال وقتـي مسـائل    . علوم طبيعي داراي اهميت است

 ـمحيطي مدنظر باشد تعيين حـوزة رودخانـه مـي    د از نظـر  توان
اي، هيدرولوژيست، بيولوژيست دريايي متخصصين علوم منطقه

  . و ديگران منطقه بااهميتي باشد
براساس برداشتي كه ايزارد از مفهـوم منطقـه دارد، منطقـه    

 هشهري يا يك جامع ـ منطقهكوچك نظير  محدودهتواند يك مي
زاگـرس يـا    منطقـه تر مانند سيعونسبتاً  محدودهكوچك يا يك 

يـك   محـدوده علاوه بر اين حتـي  . مركزي را شامل شودكوير 
تواند از مرزهاي يك كشور نيز عبور كند و بخشي از منطقه مي

  . يك قاره را دربرگيرد
آسـياي مركـزي و    منطقـه مانند منطقه جنوب شرقي آسيا، 

يـك منطقـه اهميـت دارد،     محدودهاما آنچه كه در تعيين . غيره
يـك يـا چنـد مسـئله داراي      اين است كه اين محدوده بايد در

هـاي مشـترك و   وجه اشتراك باشند و هدف، بررسي اين جنبـه 
  .ارائه راه حل براي آن باشد

شـود، بـه   اي نيز علم محسوب مـي از آنجا كه علوم منطقه 
هاي علمي اسـتفاده  اي از روشخاطر همين در مطالعات منطقه

قبيـل كـه   اي در مقابل سؤالاتي از ايـن  دانشمند منطقه. گرددمي
هـا يـا   تئـوري  ،انـد ها اين گونه در منطقه توزيع شدهچرا پديده
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كند و براي آزمـايش آنهـا بـا اسـتفاده از     فرضياتي را مطرح مي
آوري اطلاعات زده و به تحليل هاي علمي دست به جمعروش

  . پردازدآنها و نهايتاً ارائه راه حل مي
يزي كه تنها راي را يك برنامهايزارد، متخصص علوم منطقه

دهد تا نسبت به فرصت محدودي را براي مطالعه اختصاص مي
داند بلكه از آوري اطلاعات و تدوين برنامه اقدام كند نميجمع

اي كسي است كـه بـا همكـاري تعـداد     نظر او متخصص منطقه
-زيادي مشاور، امكانات كامپيوتري لازم در يك فرآيند طولاني

-مورد نظر را در مقياس منطقه هايهاي پديدهمدت، تمام جنبه
هـاي علمـي   اي و فضايي به طور عميق و همه جانبـه بـا روش  

هاي خود را بـه صـورت فرمولـه شـده در     بررسي كرده و يافته
  . دهداختيار سياستگذاران كليدي قرار مي

اي در مطالعـات  نقطة مركزي براي متخصص علوم منطقـه 
هـاي  بررسـي خود مكـان و فضاسـت و مكـان كـه در حاشـيه      

او رفنتـرا  . گيـرد در مركـز توجـه اوسـت    اقتصادانان قـرار مـي  
هـاي  گذار، نهادهاي مالي، دولتي و كليه فعاليتمشتري، سرمايه

رساني را از زاويه مكاني و فضايي آن مورد اقتصادي و خدمات
هـاي  دهد و از اين نظر با سـاير شـاخه  تجزيه و تحليل قرار مي

  .تعلوم اجاتماعي متفاوت اس
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هاي مشتركاني با علوم اگرچه جغرافيا در بسياري از حيطه 
هاي خالص فضايي كمتر مورد توجـه  اي دارد، اما  تئوريمنطقه

هـاي  اي زمينـه خاص جغرافياست و لذا از اين نظر علوم منطقه
هـاي  تر پديـده ضيات مهمتري براي تحليل عميقرتئوريكي و ف

  .  دهدفضايي ارائه مي
  :اينطقهگذاري مسياست •

هاي آگاهانه و اي عبارتست از همه كوششسياستگذاري منطقه
عمدي كه از سوي حكومت براي ايجاد تغيير در توزيع فضايي 

هاي اقتصادي و اجتماعي، از قبيل جمعيت، درآمد، توليد پديده
ــاير    ــل و س ــا و خــدمات، تســهيلات حمــل و نق ــواع كالاه ان

  . شودانجام مي هاي اجتماعي و حتي قدرت سياسيساختمان
براساس اين تعريف هر نوع سياسـتي را حتـي اگـر بـر توزيـع      

هاي اقتصـادي تـأثير جـدي داشـته باشـد، نبايـد       فضايي پديده
هـاي  اي از كشوري به كشـور ديگـر و در زمـان   سياست منطقه

ها نوعاً يكـي از اهـداف   مختلف متفاوت است، اما اين سياست
كاف ميـان منـاطق، توزيـع    كاسـتن از ش ـ : كنندزير را دنبال مي

مجدد يا تغيير الگوي رشد جمعيت و فعاليت اقتصادي در فضا، 
  .توسعه مناطق مرز منابع و پخش توسعه در فضا

  :تمركززدايي •
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تمركززدايي عبارتست از انتقال يا واگذاري قدرت و اختيـارات  
گيـري يـا مـديريت از دولـت مركـزي يـا       ريزي، تصـميم برنامه

هاي ميداني، واحدهاي تابعـة  ه آن به سازمانكارگزاران وابسته ب
هاي عمومي نيمه مستقل، مقامات محلي، مقامات دولت، شركت

  .  هاي غيردولتياجرايي يا سازمان
  

  انواع منطقه 3.2
اي نظير زيولكووسيكي منطقه را به عنوان گروهي از مـردم  عده

خـاص تحـت شـرايط بـه هـم       محدودهيك در  كه با همديگر
پيوسته كه به صورت خردمندانه با همديگر روابط متقابل دارند 

اجتماعي  هپديدبر مبناي اين تعريف منطقه يك  .كندتعريف مي
فقـدان ملاحظـات تئـوريكي     ،گـردد بدون مرز ثابت تلقـي مـي  

مستحكم در زمينه توصيف منطقه و تدوين حـدود و ثغـور آن   
هــاي موجــود در زمينــه ون روشريچاردســ باعــث گرديــد تــا

توصيف و تشريح منطقه را در سه گروه مناطق همگن، منـاطق  
  .ريزي تقسيم كنداي و مناطق برنامهگره

هـاي  اي اسـت كـه از نظـر ويژگـي    همگن منطقـه  منطقه •
خاص نظير زبان، يـا وضـعيت غالـب كشـاورزي يـا وضـعيت       

  .فيزيكي و غيره همگن باشد
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ت كه در آن يك يا چند شـهر  اي اساي، منطقهمنطقه گره •
  .بر كل منطقه غلبه دارد

اي است كه بـر مبنـاي قـانون و    ريزي منطقهمنطقه برنامه •
توسط دولت به منظور تعيين مرزهاي سياسي و اداري مشخص 

  . گرددمي
هـاي  بنابراين در مناطق نوع اول بر يـك يـا تركيبـي از ويژگـي    

مناطق نـوع  در  فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره و
در  دوم بر غلبه يك نقطـه شـهري يـا تمركـز در يـك مركـز و      

گردد و سياسي تأكيد مي -مناطق نوع سوم بر ساختارهاي اداري
در ذيـل  . شـوند اين جهت اين مناطق از همديگر تفكيك مي از

  . اندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ديگري مناطق
  مناطق قراردادي •

اين . اساسي براي يك منطقه استو شباهت معيار  همگني
اي از همگني نه براساس يك تصـادف بلكـه حاصـل مجموعـه    

شناسي، منـابع  هاي جغرافيايي، نظير مكان، ساختار زمينواقعيت
معدني، آب و هـوا، خـاك، پوشـش گيـاهي، كـاربري ارضـي،       
كشاورزي، صنعت، تجارت، ارتباطات، جمعيت، زبان، فرهنگ، 

  . سياست و غيره است
هـاي  براين يك منطقه همگن بر مبناي شرايط و ويژگـي بنا

خاص جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و در 
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لذا منطقه قـراردادي  . واقع يك منطقه قراردادي كاركردي است
مناطقي نظير منطقه آب و هوايي، منطقه منـابع طبيعـي، منطقـه    

  . شودمي فرهنگي و غيره را شامل -اقتصادي، منطقه  اجتماعي
  منطقه كاركردي •

اي است كه بـر تمركـز و   منطقه كاركردي همان منطقه گره
طق ادر ايـن گونـه من ـ  . كنـد وابستگي و ارتباط دروني تأكيد مي

نفوذ جريان داشـته و   همبادلات داخلي بين مراكز شهري و حوز
ظير شهرهاي كوچك نهاي شهري، واحدهاي غيرمتجانس قطب

  .دهدرار ميو روستاها را تحت پوشش ق
ارتباط كاركردي بين اين واحدها معمولاً از طريـق جريـان   

ايـن گونـه   . گيـرد انسان، كالا، خدمات و ارتباطـات انجـام مـي   
افتد بلكه غلبـه شـهرهاي   مبادلات به صورت يكسان اتفاق نمي

اين گونه تمركز و غلبه تعداد معـدودي  . بزرگ را به همراه دارد
اي ي تحت عنوان منطقه گرهقطب شهري، ساختار فضايي خاص

  . آوردبه وجود مي
 :ريزيمناطق برنامه •

. گيـرد ريزي بر مبناي مرزهاي اداري شكل ميمناطق برنامه
-هـا برنامـه  اين مناطق از امتياز مرزهاي مشخص براي فعاليـت 

ايـن گونـه مرزهـا بـه صـورت اختيـاري و       . ريزي برخوردارند



 روستاها زيستمحيط     38

 
 

گردند و ضـرورتاً  هاي خاص دولتي تعيين ميبراساس سياست
  .گيرنداي را در نظر نميملاحظات همگني و يا گره

ها در تعيين مرزهاي منـاطق  لحاظ اين گونه ويژگيبه اما  
هـاي  ها را در محـدوده ، تدوين و اجراي برنامهي شدهريزبرنامه

ريـزي  برنامه منطقهزيرا اگر يك . كندفوق با موفقيت مواجه مي
ي باشـد ممكـن اسـت عمـلاً نقـاط      فاقد ارتباط كاركردي درون

ــاط   ــه جــاي برخــورداري از يــك ارتب ســكونتگاهي داخلــي ب
اي خارج از منطقه ارگانيكي با يك ارتباط كاركردي با نقاط گره

و از سـوي ديگـر همگنـي در زمينـه توپـوگرافي،       مواجه شوند
ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي اطمينان از اجـراي  

بنابراين بايد يك تعـادل  . وسعه ضروري استهاي تبهينه برنامه
اي و اداري وجـود داشـته   منطقي بين ملاحظات همگنـي، گـره  

  .  باشد
-ها و شرايط همگني و گرهعلاوه بر در نظر گرفتن ويژگي

ريزي، اين مناطق از نظر وسعت بايـد  اي در تعيين مناطق برنامه
بـراي  اي بزرگ باشند كـه بتـوان در مقيـاس مناسـب     به اندازه 
هاي اقتصادي تصميم گرفت، نيروي انسـاني لازم  گذاريسرمايه

تأمين كرد، بخشي از بـازار مصـرف را بـراي توليـدات منطقـه      
. فراهم نمود و حدي از منابع طبيعي را از منطقه به دسـت آورد 

از سوي ديگر اين گونه مناطق بايد در حدي كوچك باشند، كه 
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زي جامع كرد و به توسعه ريبتوان براي حل معضلات آن برنامه
  .  )27-41: 1390كلانتري، ( يكپارچه دست يافت

  
  ايريزي منطقهبرنامه تاريخچه 4.2
اي ابتدا توسط بتن ماكي در ريزي منطقههاي فلسفي برنامهبنيان
 ،با انتشار اولين كار خود تحت عنوان كشف جديـد  1928سال 
-انسان از پتانسيلريزي شد، او تخطي اي پايهريزي منطقهبرنامه

هاي ارائه شـده توسـط طبيعـت و تخريـب محـيط      ها و تونائي
طبيعي مناطق جهت دستيابي به توسعه توسـط بشـر را هشـدار    

  . داد
-هاي بعد تغييرات بنيادي در فلسفه و قلمـرو برنامـه  اما در دهه

يجاد كرد ااي نسبت به آنچه كه ماكي بدان تأكيد ميريزي منطقه
اي معاصر از نظـر قلمـرو بسـيار    ريزي منطقهرنامهالبته ب. گرديد
در رابطه با كـاربري   1920تر از مفهومي است كه در دهه جامع

 آمريكـا اراضي بـه ويـژه جنبـه اكولـوژيكي آن در انگلسـتان و      
  .  مطرح بود

ريزي پنج مرحله در بسط و گسترش برنامه 1969هافميست در 
اي هم از نظر تئوريكي و هم از جنبة عملي بـه ويـژه در   منطقه
  : اين پنج مرحله عبارتست از. شناسايي كرده است آمريكا
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در . شودرا شامل مي 1940و  1930هاي دهه ،مرحله اول •
اي به منابع طبيعي گرايش داشت و ريزي منطقهاين دوره برنامه

نظيـر   به همين دليل تأكيد خاصي به مناطق مسـتعد كشـاورزي  
هاي توسـعه  از خود نشان داد و اجراي پروژه آمريكادرة تنسي 

بعـدها از ايـن   . كـرد اي در اين گونه نواحي را توصيه ميمنطقه
ها در هلند، اسرائيل، هندوستان و ساير كشورها بـه  گونه پروژه
تـرين  تنسي در يكي از عقـب مانـده   هاگرچه پروژ. اجراء درآمد

اما به دليل موفقيتي كه به دست آورد اجراء شده،  آمريكامناطق 
اي مطـرح  ريـزي منطقـه  ترين تجربه تاريخ برنامهبه عنوان موفق

  .شد
-گيـري مكتـب فكـري جامعـه    شكل همرحل ،مرحله دوم •

وانـس و  آمريكـا بـه ويـژه نظريـات اوديـوم و      شناسان جنوب 
. شـود را شامل مي 1950تا  1930هاي گرايي آنها در دههمنطقه

اي بـه صـورت ابـزار كليـدي در     ه مفـاهيم منطقـه  در اين مرحل
ريزي تحقيقات اجتماعي درآمدند و به همين دليل فلسفه برنامه

توجه گرا بيهاي فرهنگي منطقهاي نيز نتوانست به تحليلمنطقه
فرهنگـي  -بدين ترتيب بعد فضايي در تحقيقات اجتماعي. باشد

  .مورد استفاده و استقبال قرار گرفت
ريـزي  اي است كه در آن فلسفه برنامهورهد ،مرحله سوم •
به سـمت   1960اي از طريق تفكرات والتر ايزارد در دهه منطقه
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و ايزارد در ايـن دهـه علـم     قعي گرايش يافتاگرايي وجغرافي
دار و او معتقد بود كه مطالعات معني. اي را بنيان گذاشتمنطقه

اي طقـه مناي تنها از طريق اصول و رهيافـت علـم   منطقهواقعي 
او تأكيـد داشـت كـه تنهـا از طريـق ايـن       . تس ـقابل دستيابي ا

رهيافت است كه توزيـع بهينـه جمعيـت و سـاماندهي فضـايي      
  .  گرددهاي اجتماعي و اقتصادي فراهم ميفعاليت
زماني است كـه  بـا اسـتقلال كشـورهاي      ،مرحله چهارم •

مستعمره در دوران پـس از جنـگ جهـاني دوم مكتـب فكـري      
بـا اسـتقلال ايـن كشـورها،     . اي شـكل گرفـت  منطقـه اقتصادي 

ريزان اين ملل در اين دوره فرموله شدند، سياستمداران و برنامه
كه هم در دنياي در حال توسـعه و هـم در كشـورهاي توسـعه     

  . يافته كاربرد داشت
هـاي  گيـري رهيافـت متروپـل   شـكل  هدور ،پنجم همرحل •

در دهـه   ايشهري و نقـش آن درمسـائل و موضـوعات منطقـه    
هـاي  رشـد سـريع متروپـل   . توسط جان فريـدمن اسـت   1960

ــهري ــادر  ش ــه  آمريك ــاير   1960در ده ــترش آن در س و گس
ريزان را بـه مفهـوم   كشورهاي توسعه يافته اروپايي توجه برنامه

زمان به بعد موضـوعات   نهاي شهري جلب كرد و از ايمتروپل
اي قـرار  منطقـه ريـزي  و مسائل شهري در مركز توجهات برنامه

 . گرفت
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 1969علاوه بر پنج مرحله كه توسط هافميسـت در سـال   
اي تحـولات و  منطقهريزي ارائه گرديده است، پس از آن برنامه

هايي را تجربه كرده است كه لازم است برخـي از آنهـا   پيشرفت
  . در اين جا مورد توجه قرار گيرد

-اخيراً گليك سون توجه به موضوعات محيطي و گـرايش 
اي را متـذكر  ريزي منطقـه عملي در اين زمينه توسط برنامه هاي

 اي بـه دنبـال ارتقـاء   منطقـه ريـزي  شده و معتقد است كه برنامه
. روابط بين انسان و محيط و تدوين قوانين در اين زمينه اسـت 

به طوري كه روابط منطقي بين انسان و محيط منجر به توسـعه  
اي در منطقـه ريـزي  نامـه از سوي ديگر بر. اي گرددمنطقهپايدار 
هاي آخر قرن بيسـتم بـه عنـوان ابـزاري بـراي سـاماندهي       دهه

  .  هاي فضايي درآمده استسيستم
اي منطقـه ريـزي  بندي از روند تاريخي برنامـه يك جمع در

هـا از يـك همپوشـي    بنـدي رهيافـت  توان گفت كه مرحلـه مي
هـاي  ها به دليل زاويه ديد شاخهبرخوردار بوده و اين همپوشي
. اي اسـت منطقـه ريزي و توسعه مختلف علوم به موضوع برنامه

اي و يـا توسـعه   منطقهريزي آنچه كه امروزه تحت عنوان برنامه
هـاي متعـدد علمـي    اي فرموله شده است محصول شاخهمنطقه

شناسي، اقتصاد، معماري، مهندسي راه و سـاختمان،  نظير جامعه
هـر گونـه تـلاش در جهـت     بنـابراين  . باشدجغرافيا و غيره مي
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ريـزي و توسـعه   تدوين روند تاريخي و مراحـل تحـول برنامـه   
  .باشدي با مشكلاتي مواجه ميمنطقه

اي منطقهريزي گيري ايدة برنامههاي شكلزمينهدر رابطه با 
. اشـاره نمـود   1929-1932بحران بـزرگ اقتصـادي    به توانمي

ــزرگ اقتصــادي   ــر كشــوره  1929-1932بحــران ب ــه اكث اي ك
-داري را تحت تأثير قرار داده بود اثر عميقي براي شكلسرمايه

ريزي فضائي به طور ريزي به طور عام و برنامهگيري ايده برنامه
آزادي اقتصـادي   رقبل از اين، تفك. خاص از خود باقي گذاشت

  . فضائي حاكم بود توسعهاقتصادي و  توسعهبر نظريات 
-بود كه اقتصاد سرمايهدرس مهم اين بحران اقتصادي اين 

شـود و اقتصـاد بـه    داري لزوماً توسط دست نامرئي كنترل نمي
رسد، و اين احساس در اين جوامع طور اتوماتيك به تعادل نمي

و  به وجود آمد كه اقتصاد آنها نيز نياز به مديريت و كنترل دارد
گذاري كـلان دولتـي بـراي از    به همين دليل مديريت و سرمايه

ها، تصـميم  گذارييكاري و فعال كردن مجدد سرمايهبين بردن ب
از اين زمان . گرفتند تا در اقدامات سياسي خود تجديدنظر كنند

ريزي برنامه مرحلهبه بعد نوعي دخالت و هدايت دولتي هم در 
داري اجـرا حتـي توسـط كشـورهاي سـرمايه      مرحلهو هم  در 
  . پذيرفته شد
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كشور ديگـر، حتـي از   البته اثرات اين بحران از كشوري به 
بـه  . ديگر در درون يك كشور متفاوت بـود   منطقهاي به منطقه

تري عوان مثال در بريتانيا، مناطق شمال و غرب در سطح وسيع
هر چند كه مشـكلات ايـن   . تحت تأثير اين بحران قرار گرفتند

به دليل به وجود آمدت رقابت شديد  1920مناطق از اوائل دهه 
آغـاز   آمريكـا طق و صنايه مـدرن و مكـانيزه   بين صنايع اين منا

مضـاعفي بـر ايـن مشـكلات      شده بود، اما اين بحران نيز تـأثير 
ريع بيكـاري و مهـاجرت شـتابان    س ـافـزايش   بجداشت و مو

جمعيت اين مناطق به مناطق جنوب شرقي كشـور، جـايي كـه    
مراكز خدماتي جديد و صنايع با تكنولوژي پيشـرفته بـه دليـل    

اي مناسب، نيروي كار ماهر، و دسترسي بـه  هوجود زيرساخت
  . المللي ايجاد شده بود، گرديدبازارهاي بين

وضعيت مشابه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته ديگر 
نيز باعث افت فرآيند رشد صنعتي و توسعه روستايي شـد كـه   

اي براي حـل  منطقههاي توسعه گيري تئورينهايتاً موجب شكل
هر . ده به خصوص از جنبة سياسي گرديدزمشكل مناطق بحران

اين برهه از در  ايمنطقهريزي گيري نهضت برنامهچند كه شكل
زده بـود و  زمان عمدتاً براي چيره شدن بر مسائل مناطق بحران

بيشتر در صدد تأمين شغل و رفع بيكاري بـه دلائـل اجتمـاعي    
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ا ه ـشد نه با هدف رشد اقتصادي، اما اين گونه حركتانجام مي
  . اي فراهم كردمنطقهزمينه را براي فرموله كردن برخي نظريات 

ريـزي تغييـر يافـت و    گيـري برنامـه  جهت 1940در اوائل 
اي به طرف تخصيص عقلائي منابع، مديريت منطقهريزي برنامه

ريزي برنامه. ريزي ملي درآمدبلند مدت و به عنوان ملازم برنامه
بـا كسـادي اقتصـادي     اي به خصوص براي منـاطقي كـه  منطقه

هـاي مـديريت   مواجه بودند بـه عنـوان بخـش مهمـي از روش    
  . تقاضاي كينز مطرح گرديد

از آنجا كه براساس سياست اقتصادي كينز، سطح تقاضـاي  
 نملي كليد مديريت بهينه اقتصاد ملي بود، در نتيجه پـايين بـود  

سطح تقاضا در مناطق عقب مانده بـه دليـل وجـود بيكـاري و     
ودن درآمد، به عنوان عامـل عقـب مانـدگي و تـأخير در     پايين ب

  . فرآيند توسعه اين مناطق مطرح بود
اي همگرائـي بيشـتر   منطقـه هـاي  به همين دليـل، سياسـت  

گـذاري  مناطق در زمينـه بيكـاري و درآمـد از طريـف سـرمايه     
ريزي برنامه. شدمناطق عقب مانده توصيه ميدر  مستقيم دولتي

، توافـق  1985عـد از بحـران اقتصـادي    هدايتي و ارشادي كـه ب 
بازيگران اصلي ميدان فعاليـت اقتصـادي يعنـي دولـت، بخـش      

-هاي تجاري را در مورد نحوة عمل فعاليـت تجارت و اتحاديه
هاي اقتصادي در بلندمدت به وجود آورد، موجب تقاضا بـراي  
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هـاي  مدت نظير برنامـه مدت و بلندهاي ميانفرموله كردن برنامه
اد به منظور هماهنگي بين عرضه و تقاضا در كل اقتص پنج ساله،

اي بـه  منطقـه هاي بخشي و ويتو ايجاد تغيير ساختاري در اول
داري شـد، و بـدين ترتيـب    دن نظـام سـرمايه  رتر كمنظور قوي

مدت زمينه را براي مدت و بلندهاي ميانحركت به سمت برنامه
  . اي بيش از پيش فراهم كردمنطقهريزي برنامه

ي شمالي، قبـل از  آمريكاو  احتي در بسياري از مناطق اروپ
اي وجود داشته منطقهريزي ريزي ملي، نوعي برنامهظهور برنامه

توانسـت در  ريـزي بلندمـدت ملـي، مـي    است هر چنـد برنامـه  
زده مؤثر باشد و به رشد پايدار بازسازي اقتصادي مناطق بحران

  .اين نواحي كمك كند
د بـه جـز برخـي    ي ـنيـز تأكيـد گرد   همان طوري كـه قـبلاً  

اي تـا  منطقـه هـاي  استثنائات نظير ايتاليا، در ساير نواحي برنامه
در صدد افزايش سطح اشتغال در مناطق كساد  1950اواخر دهه 

ريزي اقتصادي بلندمدت، اما با پذيرش برنامه. و عقب مانده بود
توسـعه  اي به ابعاد مختلف طور فزايندهاي به منطقهريزي برنامه
  . اي توجه كردمنطقه

ادي، تصاد فضائي كارآمد براي رشد اقصاين ابعاد، ايجاد اقت
در  زده و كسـاد از نظـر اقتصـادي   مدرنيزه كردن مناطق بحـران 

ريـزي بـراي توزيـع بهينـه     راستاي بازسازي اقتصاد ملي، برنامه
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ريـزي بـراي   هاي اقتصـادي و برنامـه  فضائي جمعيت و فعاليت
بريتانيـاي دهـه   . ياسي و رفـاهي را شـامل شـد   دلائل  صريح س

  . شايد مثال خوبي براي اين فرآيند باشد 1960
، دلائـل سياسـي و تـاريخي نيـز     اقتصاديعلاوه بر عوامل 

. اي فراهم كـرد منطقهريزي ملي و زمينه را براي توجه به برنامه
تر شدن موقعيت از دست دادن بازارهاي مستعمره باعث ضعيف

-گيرينياز به جهت. اقتصاد در اين دوران گرديدهايي از بخش
هاي جديد در الگوي تجارت، رشـد غيررقـابتي صـنايع و اثـر     
اجبــار رشــد اقتصــادي موجــب افــزايش فشــار بــراي تــدوين 
استراتژي دولتي به منظور دستيابي به رشد سـريع اقتصـادي از   

ريزي هدايتي و تشـويق  برنامه طريق بكارگيري و ايجاد سيستم
  . زسازي دستگاه دولتي گرديدابو 

-سازي مجدد مسائل منطقهاصول جديد اقتصادي به مفهوم
اي پرداخت و بدين ترتيب بر اهميت گسترش اقتصاد ملـي بـا   

كاري فزاينده و نرخ ياستفادة كامل از نيروي كار مناطقي كه با ب
هـا بـا   اين بحث. ژه شديجه بودند تأكيد واهاي پايين موفعاليت
ولـين نسـل از شـهرهاي جديـد و متـراكم شـدن       گيـري ا شكل

  . همزمان بود 1950هاي صنعتي و جمعيت آنها در دهة فعاليت
هـايي از سـرمايه صـنعتي از طريـق     بنابراين هدايت بخش

اي كه منطقههاي فعال هاي رشد دولتي، شامل سياستاستراتژي
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به گسترش صنايع به مناطقي كه داراي نرخ بيكاري بـالا بودنـد   
  . هاي اجرائي مؤثر درآمدندورت سياستبه ص

ترين جنبه از جنگ جهـاني دوم، رشـد حساسـيت در    مهم
ايـن  . مورد توسعه اقتصاد ملي در كشوري در حال توسعه بـود 

حساسيت هم در درون ايـن كشـورها وجـود داشـت و هـم از      
همـان  . شـد بيرون توسط كشورهاي توسعه يافته دامن زده مـي 

و  1930طوري كـه گيلبـرت و گـوگلر معتقدنـد، بحـران دهـه       
اثرات جنگ جهاني دوم به گسترش شـتابان صـنعت در بخـش    

ي لاتـين منجـر   آمريكـا وسيعي از ملل جهان سوم بـه ويـژه در   
  .گرديد

بـود ارز  صادرات مواد اوليـه و در نتيجـه كم   كاهش قيمت
كالاهـاي  خارجي در كشورهاي جهان سوم، جهت وارد كـردن  

مصرفي از يك سو و سپس انتقال از توليدات صنعتي صادراتي 
هـاي جنگـي در   در كشورهاي توسعه يافته به سمت نيازمنـدي 

ي آمريكـا صنعتي در  توسعهدوران جنگ جهاني باعث موفقيت 
  .لاتين شد

آميز توسـعه در  اين تجربه باعث پذيرش استراتژي موفقيت
تين دريافتند كه به جـاي  ي لاآمريكااين كشورها گرديد و ملل 

بـه  . ادامة واردات توليدات صنعتي بايد خودشان صنعتي شـوند 
هاي وارداتي در اين كشورها افزايش يافـت،  همين منظور تعرفه
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هـاي لازم  اي اعمال گرديـد، زيرسـاخت  هاي سهميهمحدوديت
گـذاري تشـويق   گذاران صنعتي بـه سـرمايه  اجراء شد و سرمايه

  .شدند
ه استقلال در ساير كشورهاي جهان سوم، ايـن  با دستيابي ب

كشورها نيز با بكارگيري استراتژي جـايگزيني واردات پروسـة   
از . خـود قـرار دادنـد    توسـعه هـاي  صنعتي شدن را جزء برنامه

طرف ديگر اين فرآيند نه تنها از جانب كشورهاي توسعه يافتـه  
نيز تسريع و حساسيت عوامل سياسي را هم تقويت كرد، بلكـه  
اثرات انقلاب سوياليستي در كشورهاي توسعه نيافته نيز به نوبة 

  . به اين موضوع دامن زد
هـاي جديـد   به دنبال استقلال بسياري از مستعمرات، زمينه

براي همكاري با كشورهاي مسـتعمره فـراهم گرديـد و تـلاش     
داري و كشورهاي اي براي ايجاد ارتباط بين ملل سرمايهگسترده

اگرچــه مجموعــاً ايــن روابــط بــه نفــع . شــد پيرامــوني انجــام
  .  داري خاتمه يافتكشورهاي سرمايه

هاي توسعه ابتدا به توسـعه اقتصـاد ملـي توجـه     استراتژي
اي، و در ايـن دوره  منطقـه  توسـعه هـاي  كردند تا بـه سياسـت  

هــاي غيراســتراتژيك اي در برخــي پــروژهمنطقــهريــزي برنامــه
هـاي توسـعه   سياست 1960با اين حال از دهة . خلاصه گرديد

اين توجه از يك طرف بـراي  . اي مورد توجه قرار گرفتمنطقه



 روستاها زيستمحيط     50

 
 

مقابله با اثرات سياسي جايگزيني واردات كه منجـر بـه تمركـز    
فضائي توسعه در مراكز عمده شده بـود بكـار گرفتـه شـد و از     

اي مناطق حاشـيه  توسعهها به منظور طرف ديگر از اين سياست
قتصاد آنها براي كمك به رشد اقتصاد ملـي  براي توانمند كردن ا

  .   سود بردند
المللي سه اثـر عمـده بـر    اين تغييرات در سطح ملي و بين

هاي بلندمـدت  اولاً، توجه به برنامه. اي داشتمنطقهريزي برنامه
هـا و  اي بـه مقايسـه منطقـي تئـوري    منطقـه رشد اقتصاد ملي و 

-رشد مـي  تصادياقاز نظر  منطقهتوسعه گرديد كه چگونه يك 
 توسعهكند و چه تشكيلات و چهارچوب مؤثري براي تحريك 

  .اي لازم استمنطقه
ثانياً، توجه به كشورهاي در حـال توسـعه باعـث شـد تـا      

هاي بكار گرفتـه شـده در كشـورهاي توسـعه     تجربيات و مدل
، در مورد كشورهاي در حال توسعه نيـز  آمريكايافته اروپايي و 

  .تجربه شود،
مندي به مدرنيزه شـدن، در برخـي از كشـورها    علاقه ثالثاً،

داري شـد و انباشـت   موجب ترك شيوه توليـد ماقبـل سـرمايه   
هايي از اقتصـاد  سرمايه و بكارگيري تكنولوژي جديد در بخش

گيري دوگـانگي اقتصـادي در كشـورهاي جهـان     موجب شكل
هـايي از اقتصـاد كـه    سوم گرديد، به طوري كه مناطق و بخـش 
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داري را حفظ كرده بودند به صورت مناطق قبل سرمايهروابط ما
-هاي سنتي و عقب مانده باقي ماندند و مناطق و بخشو بخش

داري را هايي از اقتصاد كه روابط جديد و شيوة توليـد سـرمايه  
  . اتخاذ كردند، به صورت مناطق پيشرفته و بخش مدرن درآمدند
از ايــن دوگــانگي اقتصــادي در واقــع بــه صــورت نمــايي 

رهيفات مدرنيزه شدن درآمد و اين فرآيند مدنيزه شـدن عامـل   
اي گســترده در بســياري از منطقــههــاي گيــري نــابرابريشــكل

  .كشورهاي درحال توسعه شد
 توسـعه به طور كلي، رهيافت مدرنيزه شدن، در رابطـه بـا   

كشورهاي عقب مانده يا مناطق عقـب مانـده در كشـورهاي در    
  .تأكيد داردحال توسعه به موارد ذيل 

هر چند توسعه عموماً به عنوان فرآيند مدرنيزه شـدن يـا    •
فرآيند نوآوري اسـت كـه منجـر بـه تغييـر سـاختاري سيسـتم        

شود اما رشد اقتصـادي پـيش شـرط ايـن توسـعه      اجتماعي مي
اين بدين معني است كه زماني كه رشد اقتصادي حـادث  . است

اد جامعه توزيـع  شود منافع آن به طور اتوماتيك بين اكثريت افر
  .  گرددمي

معمولاً دو شيوه اقتصادي بين ملل و يا درون آنها وجود  •
در يك طرف، بخش مدرن قرار دارد كه بر حـول محـور   . دارد

چرخد ها، مبادلات شهري و بخش كشاورزي تجاري ميفعاليت
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و در طرف ديگر بخش سنتي قرار دارد كه وابسـته بـه اقتصـاد    
  . روستايي است

وري مدرن بـر بخـش سـنتي ناشـي از بهـره      تقدم بخش •
ــور،    ــالاي تخصصــي شــدن ام ــدرن، ســطح ب ــالاي بخــش م ب
برخورداري از تقسيم كـار، تكنولـوژي برتـر و مكـانيزه شـدن      

  . است
اي در توسـعه  شهرنشيني و مراكـز شـهري نقـش عمـده     •

زيرا اينها مراكز اصلي نوآوري و شتاب . كننداقتصادي بازي مي
تئـوري مدرنيزاسـيون   . باشندشدن مي دادن به فرآيند تخصصي

براي توسعه كشورهاي در حـال توسـعه بـه اسـتفاده از تجربـة      
  . كنندغرب تأكيد مي

  
  اي در كشورهاي توسعه يافتهمنطقهريزي برنامه 5.2

اي در اكثر كشورهاي توسعه يافتـه، ابتـدا در   منطقهريزي برنامه
و گسـترش   زمينه چرائي و چگونگي توزيع اتفاقي نقاط شهري

هاي مربوط ها مورد توجه قرار گرفت و سپس حيطهفيزيكي آن
  . هاي اقتصادي را شامل شدبه رشد خدمات و فعاليت

بــه تــدريج منــاطقي كــه از نظــر كشــاورزي و يــا صــنعتي در  
بردند از يك طرف و استثمار برخي مناطق محروميت به سر مي
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-تا برنامههاي شهري از سوي ديگر باعث گرديد توسط متروپل
اي گردند و ابعاد فضايي را در هاي منطقهريزان مجذوب ديدگاه

  . ريزي مورد توجه قرار دهندبرنامه
-انجمـن برنامـه  «اي با تشكيل منطقهريزي برنامه آمريكادر 
 -بـا هـدف بررسـي اجتمـاعي     1922در سـال   »ايمنطقهريزي 

ــن مؤسســه    ــورك رســميت يافــت و اي ــه نيوي اقتصــادي منطق
تـرين نهـاد غيردولتـي بـه     هنوز هم بـه عنـوان قـوي   خصوصي 

مشـغول   آمريكـا اي منطقـه هـاي ملـي و   بررسي مسائل متروپل
  .است

عقب نماند و رشـد قابـل    آمريكااين زمينه از در  آلمان نيز
تجربـه   1920اي در دهـه  ريزي منطقهتوجهي را در زمينه برنامه

هيـه طـرح   اي بـا هـدف ت  منطقـه ريزي اولين آژانس برنامه. كرد
  .در آلمان تأسيس شد 1920رار در سال  منطقهتوسعه براي 
رار از جمله مناطقي بود كه به دليل گسترش بي بند  منطقه

و بار صنعت در قرن نوزده با مشكلات هديدة زيست محيطـي  
ريزان و سياستگذاران آلماني نيز بـه  مواجه گرديده بود و برنامه

ه حـل ايـن گونـه معضـلات،     اين نتيجه رسيده بودند كه تنها را
  . اي استمنطقهريزي در مقياس برنامه

رار به آژانـس   منطقهاي جامع براي مسئوليت تدوين برنامه
ريـزي  ريزي واگذار گرديد و امروزه نيز اين آژانس برنامهبرنامه
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مدت خود به عنـوان نهـادي   به دليل تجربيات ارزنده و طولاني
اي در اقتصـاد اروپـا در   منطقه ريزينوآور در زمينه نقش برنامه

به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسيس خـود برگـزار    1970سال 
ريـزي  اكنون نيز از جايگاه بسيار بالايي در نظام برنامهكرد و هم

  . آلمان برخوردار است
تـدوين طـرح    اي بامنطقهريزي در برتانياي كبير نيز برنامه

آغـاز شـد و ايـن اولـين      1922دانكاستر در سال  منطقهتوسعه 
-اي محسـوب مـي  منطقـه ريزي تجربه انگلستان در زمينه برنامه

در زمينـه شـهري، و    منطقـه در اين برنامـه توسـعه آتـي    . گردد
  . بيني بودتوسعه حمل و نقل و صنعت پيش

اي بـه مسـئله   اي در انگلستان توجه ويژهمنطقهريزي برنامه
به طـوري كـه   . داشت 1930و  1920هاي ر دههايجاد اشتغال د
غلي و ارتقاء اسـتاندارد زنـدگي دو هـدف    شهاي ايجاد فرصت
يـز  ناي در انگلستان بود و حتي امروزه منطقهريزي اصلي برنامه

اي انگلستان از اهميت منطقهريزي هاي اجتماعي در برنامهجنبه
در   اي خــاصمنطقــهتنگناهــاي . باشــداي برخــوردار مــيويــژه

در انگلسـتان بـه    1934در سـال   »قانون مناطق ويـژه «انگلستان 
  . تصويب رسيد

اين قانون دولـت مركـزي را ملـزم كـرد كـه بـه موضـوع        
كاري در مناطق محروم توجه ويژه داشته باشـد و بـر توزيـع    يب
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اين قـانون باعـث   . هاي اقتصادي تاكيد كندفضايي بهينه فعاليت
ريزي انگلستان مورد توجـه  برنامه شد تا ابعاد فضايي در فرآيند
هـا  اي به رفع نابرابريمنطقههاي قرار گيرد تا با اجراي سياست

هـاي ضـغلي پايـان    اي در زمينه فرصتمنطقههاي و عدم تعادل
اي در فرانسه نسـبت  ريزي منطقهاگرچه شروع برنامه. داده شود
ا اي آن را عـده كشورهاي اروپـايي ديرهنگـام بـود، ام ـ   به ساير 

فرانسه . كندريزي در كل اروپا ارزيابي ميترين نظام برنامهجامع
ايجـاد   1950اي خـود را در دهـه   منطقهريزي نظام جامع برنامه

اي در ايـن كشـور در   منطقههاي كرد و هم اكنون اجراي برنامه
اي در منطقـه ريزي برنامه. گيردنجام ميااي منطقهسطوح ملي و 

رديد كه بسياري از ملل جهان به دنبـال  اين كشور زماني آغاز گ
  . ريزي شده بودندهاي برنامهگسترش متروپل

ها، دولـت فرانسـه   اما با توجه به ويژگي استثماري متروپل
هاي پـاريس  هاي اقتصادي در خارج از متروپلگسترش فعاليت

ها را مدنظر قـرار  وليونز را تشويق و تمركززدايي از اين متروپل
اي منطقهريزي هاي اساسي بين برنامهن نظر تفاوتداد، كه از اي

  . در فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي وجود دارد
اي بـه عنـوان ابـزاري مناسـب     منطقهريزي زماني كه برنامه

شـد، شـايد در ميـان كشـورهاي     براي توسعه فضايي مطرح مي
اي و شـكاف توسـعه بـين منـاطق     منطقـه هاي رابريباروپايي نا
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نواحي عقب مانده در كشور ايتاليا بيش از ساير ملـل   پيشرفته و
به طوري كه شمال ايتاليا جزو مناطق صنعتي . قابل مشاهده بود

بسيار توسعه يافته و جنوب آن از جملـه منـاطق بسـيار عقـب     
  .شدمانده كشاورزي تلقي مي

به همين دليل توسعه مناطق جنوبي ايـن كشـور بـا هـدف     
سـعه صـنعت و كشـاورزي در    هـا و تو ن كردن زيرساخترمد

اي در كشـورهاي  منطقـه ريـزي  توان گفت كه برنامهمجموع مي
بـا   1920توسعه يافته از اوايل قرن بيسـتم و بـه ويـژه از دهـه     

، آلمــان، انگلســتان و آمريكــاتــلاش مؤسســات خصوصــي در 
فرانسه آغاز و بعدها مورد پشتيباني و حمايت دولتهاي اين ملل 

يتاليا، هلنـد، روسـيه، ژاپـن و غيـره قـرا      و ساير كشورها نظير ا
شورها كاي در اين منطقهريزي كاركردهاي عملي برنامه. گرفت

ريزان و بعد از جنگ جهاني دوم مورد تصديق بسياري از برنامه
اي منطقـه ريـزي  از اين دوره بـه بعـد برنامـه   . سياستگذاران بود

و  تري در زمينه مسائل شهري، صنعتي، كشـاورزي حيطة وسيع
هـا  خدماتي را دربرگفت و ابعاد فضايي بـه ايـن گونـه فعاليـت    

  .بخشيد
  

  اي در كشورهاي در حال توسعهمنطقهريزي برنامه 6.2
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اي در منطقـه ريزي هاي تكنيكي برنامههاي فلسفي و زمينهبنيان
كشورهاي در حال توسعه در مقايسـه بـا جهـان توسـعه يافتـه      

اي منطقـه ريزي كشورها برنامهدر واقع اين . بسيار ضعيف است
هـايي بـراي   اي كـه هـدف آن تهيـه پـروژه    تلاشي است حاشيه

توسعه اقتصـاد منـاطق عقـب مانـده و قـرار دادن آن در قالـب       
  . هاي ملي استبرنامه

اي منطقـه ريـزي  به همين دليل اين ملل فاقـد يـك برنامـه   
در . باشـند اي مـي منطقـه جامعه و هماهنگ براي توسعه پايدار 

حالي كه اين كشورها بـيش از سـاير ملـل نيـاز بـه اسـتفاده از       
اي بـراي  منطقـه ريـزي  دستاوردهاي مفهومي و تكنيكـي برنامـه  

هـا  و عليـرغم ايـن كاسـتي    دستيابي به توسـعه واقعـي هسـتند   
كشورهاي نيجريه، غنـا، ونـزوئلا، برزيـل، هندوسـتان، كلمبيـا،      

ستند كـه بـه   پاكستان و تا حدودي ايران از جمله كشورهايي ه
-به طور كلي برنامه. انداي زدهمنطقهريزي نوعي دست به برنامه

اي در حال توسـعه در سـه زمينـه گسـترش يافتـه      منطقهريزي 
  .  است
اي براي منطقهاي هها و شهرريزي بر مبناي متروپلبرنامه •

  .توسعه مناطق
  .هاي ملياي در قالب برنامهمنطقههاي تدوين برنامه •
  .  هاهاي رودخانهاي براي حوزهمنطقهريزي برنامه •
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  ايمنطقه توسعههاي تئوري 7.2

-در ادامه اين فصل به بررسي و تحليل عمده در اين زمينه مـي 
  .پردازيم

  
  هاي عمده رشدتئوري 1.7.2

اي از رهيافـت مدرنيزاسـيون در   منطقـه  توسعهدو تئوري عمده 
اين دو تئوري عبارتند . اندنشأت گرفته 1960تا  1950هاي دهه

هـر دو  . صـادرات و تئـوري بخشـي    پايـه از، تئوري توسعه بر 
تئوري به طور صريح با قبول پيش فرض پخش اثـرات فرآينـد   

قبل از پرداختن بـه  . كنندشد، به رشد سريع اقتصادي تأكيد مي
تحليل اين دو تئوري نگاهي گذرا به وجوه مشترك اين دو كـه  

  . وفند به فهم موضوع كمك خواهد كردرمعهاي رشد به تئوري
هر دو تئـوري براسـاس تجربيـات تـاريخي كشـورهاي       •

 پايـه توسعه يافته بنا شده است، به طوري كه تئوري توسعه بـر  
ر مبناي بو تئوري بخشي بيشتر  آمريكاصادرات براساس تجربه 

بنـابراين هـر دو   . تجربيات كشـورهاي اروپـائي اسـتوار اسـت    
  .  معتقدند كه تجربة توسعه قابل تكرار است
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 توسـعه تئـوري  . انـد تقاضا بنا شده پايههر دو تئوري بر  •
صادرات با اعتقاد به پيش شرط اقتصاد باز به عامل تقاضا تأكيد 

قتصـاد  بخشي با قبول پـيش شـرط ا   يكند در حالي كه تئورمي
بـه   .اي توجـه دارد منطقهبسته به عامل تقاضا در اقتصاد ملي و 

تر هر دو تئوري به عامل افزايش تقاضا براي تحقق عبارت ساده
توسعه توجه دارند، با اين تفـاوت كـه بـراي گسـترش تقاضـا،      
تئوري توسعه بر پايه صادرات، اقتصاد بازار به منظور استفاده از 

داند، در حالي كـه تئـوري   لل مناسب ميالمتقاضاهاي بازار بين
اما هر دو . كندبخشي بازار بسته و تقاضاي داخلي را توصيه مي

نقـاط ضـعف ايـن دو     زتئوري از عامل مهم عرضه غافلند كه ا
  . گرددمحسوب مي

 ـتاي را وابس ـمنطقـه اقتصـاد   هسـع وهر دو تئـوري، ت  •  هه ب
ريـزي  برنامـه كننـد و معتقدنـد كـه    توسعه اقتصاد ملي تلقي مي

اي از طريق ترجمه تئوري توسعه ملي در قالب منطقهفضايي و 
  . گيردمفاهيم فضايي صورت مي

ملي و  توسعههاي هر دو تئوري بر فرموله شدن سياست •
با گذشت زمان اثر تئوري بخشي در ايـن  . اندداشته اثر ايمنطقه

اقع ودر  .صادرات بوده است پايهفرآيند بيشتر تئوري توسعه بر 
در  هـاي توسـعه بسـياري از كشـورهاي    اثر بخشي را در برنامه

  . توان ديدحال توسعه مي
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  صادرات پايهتئوري توسعه بر  2.7.2

الملـل داشـته و معتقـد    تئوري تجارت بيندر  اين تئوري ريشه
. است كه مناطق نيز مانند كشورها داراي يك اقتصاد باز هستند

ديگر و اقتصـاد ملـي دارنـد و در    آنها روابط اقتصادي با مناطق 
اين تبادل اقتصادي، منافع رشد و توسعه به طور اتوماتيك بـين  

  .شودها و مناطق پخش ميبخش
اگرچه ايـن تئـوري، براسـاس مفروضـات اوليـه، صـدور       

كند، حداقل اصـول،  توليدات كشاورزي يا معدني را پيشنهاد مي
ايـن  . كنـد مـي صنعتي مسدود ن -هاي صادراتيراه را بر فعاليت
صادرات بنا گرديـد،   پايهكند كه وقتي رشد بر تئوري فرض مي

-فرآيند براساس تقاضايي كه قبلاً ايجاد كرده پايـدار بـاقي مـي   
  .ماند

پيشرفت در توليد محصـولات صـادراتي منجـر بـه ايجـاد      
گـردد  هاي صنعتي و خدماتي ميانگيزه براي حمايت از فعاليت

بيشتر صنعتي  توسعهو اشتغال و كه خود موجب افزايش درآمد 
صادرات بسـتگي بـه    پايهبنابراين موفقيت رشد بر . خواهد شد

به دروني كردن فرآينـد، افـزايش تـوان توليـدي،      منطقهتوانايي 
  . دارد منطقههاي صادراتي و فقدان رقيب در گسترش فعاليت
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اما رشد تئوري مواد خام موجب ايجاد شـك و ترديـد در   
بـه عنـوان مثـال    . صـادرات گرديـد   پايـه جامعيت توسـعه بـر   

هاي مواد خام معتقدند كه محصـولات عمـدة كشـت    تئوريسين
تـاثير   منطقـه  توسـعه و نوع توليد، بر نحـوة   منطقهيك در  شده
 بنابراين منـابع طبيعـي و اشـكال نهـادي و سـازماني     . گذاردمي

 منطقـه  توسـعه آن به طور عمده شرايط متفـاوتي بـراي    توسعه
  .كندايجاد مي

ــاً  ــهفرض ــاه منطق ــعه آن براســاس كارگ ــه توس ــاي اي ك ه
گيـرد بـه احتمـال زيـاد در طـي زمـان از       خانوادگي شكل مـي 

اوليه شروع توسـعه برخـوردار    مرحلهتغييرات زيادي نسبت به 
  . زرع بستگي دارداي كه به اقتصاد كشت و منطقهردد، تا گمي

-اين گونه مشكلات باعث گرديد كه بعضي از محـدوديت 
امــا عليــرغم ايــن . هــاي ايــن تئــوري مــورد نقــد قــرار گيــرد

نظـام   توسعهها، اين تئوري سه كاربرد مهم در مورد محدوديت
  .ها و ارتباطات داشته استسكونتگاه
اين تئوري به ايجاد سيسـتم ارتباطـات و حمـل و نقـل      •

خارج به منظور دسترسي آسـان بـه بازارهـاي ملـي و     مرتبط با 
  . كندالمللي تأكيد ميبين



 روستاها زيستمحيط     62

 
 

تري با گذاري در نقاط شهري كه ارتباط راحتبه سرمايه •
بنـابراين  . اي قائـل اسـت  بازارهاي صادراتي دارد اهميت ويـژه 

  .اين تئوري دارنددر  بنادر جايگاه مهمي
گذاري سرمايههاي اقتصادي و به انباشت و تراكم فعاليت •

  .  در نقاط شهري بزرگ تأكيد دارد
  

  تئوري بخشي 3.7.2
اين تئـوري ريشـه در فرضـياتي دارد كـه معتقـد اسـت رشـد        

از سوي ديگـر ايـن   . افتداقتصادي در مراحل مختلف اتفاق مي
ورف به ويژه كار دارندهاي تغيير اجتماعي تئوري پايهتئوري بر 

  .استوار است) 1968(
اروپاي غربي اسـت كـه    جربهتمفهوم مراحل رشد، بر پايه 

در آن افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلـي بـا انتقـال    
الگوي اشتغال از بخش اوليه يـا كشـاورزي بـه بخـش دوم يـا      

  . صنعت و بالاخره بخش سوم يا خدمات ملازم بوده است
 تئوري مراحل رشد، اين پديده را با توجه به وجود آمـدن 

اي از تخصصي شدن و تقسيم كار و به تبع آن درجات گسترده
. دهـد يي در هـر مرحلـه از تغييـرات توضـيح مـي     اافزايش كار

-اي و نوآوريبنابراين، اين مدل از يك طرف به ظرفيت توسعه
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ها و از طرفي ديگر بـر مفهـوم مـدرنيزه    هاي پيشتازترين بخش
ال توسعه هاي دوگانگي اقتصادي كشورهاي در حشدن ويژگي
  . متكي است

تئوري تغيير اجتماعي دارندورف اثرات نوسازي اجتمـاعي  
ايـن  . دهـد را كه مكمل فرآيند رشد اقتصادي است توضيح مـي 

فرآيند انتقال از يك جامعه سـنتي و معيشـتي فاقـد مؤسسـات     
هـاي  گذاري را بـه جامعـه غالـب مؤسسـات و كمپـاني     سرمايه
  .  كندگذاري تشريح ميسرمايه
د تلاش جامع براي تلفيـق ايـن دو تئـوري مشـهور و     شاي

بسته را بتـوان در   منطقهيك در  فرموله كردن كاربرد فضائي آن
ايـن فرآينـد از تخصصـي    . تئوري مركز و پيرامون فريدمن ديد

و ايجاد سيستم حمـل و   منطقهكردن فعاليت كشاورزي در يك 
ارائـه  اي و بـين شـهري بـه منظـور     منطقـه نقل و بازاريابي بين 

  .شودتسهيلات لازم براي توزيع مازاد كشاورزي آغاز مي
هاي صنعتي و خدماتي را به خود اين مراكز شهري فعاليت

سـاس تنـوع   اجذب كرده و سلسله مراتبي از مراكـز شـهري بر  
ايـن  . دهنـد بازار تشـكيل مـي   محدودههاي اقتصادي و فعاليت

تبـادل   نقاط شهري با توجه به موقعيت خود به صـورت مراكـز  
آيند و از اين طريق تسلط خود را بـر  اطلاعات و نوآوري درمي

نواحي اطراف روستايي گسترش داده و مواد خام و نيروي كـار  
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اين مناطق را كه داراي اقتصاد سازمان نيافتـه اسـت بـه منـاطق     
  . كنندشهري با اقتصاد سازمان يافته جذب مي

وسـتايي  در مقابل اطلاعات از مناطق شـهري بـه منـاطق ر   
پخـش اطلاعـات و نـوآوري از سـوي مراكـز      . گـردد پخش مي

كند كه اين مراكز از يـك طـرف   شهري اين امكان را فراهم مي
بر نواحي پيراموني تسلط يافته و از طـرف ديگـر بـه گسـترش     

در نتيجه فرآيند . هاي شهري در مناطق روستايي بپردازندارزش
شده و ممكن اسـت  تغيير اقتصادي نيز به طور اتوماتيك شروع 

  . هايي منجر شودگيري بلوكبه شكل
اي، ايجاد فرآينـد توسـعه و از   منطقهبنابراين نقش سياست 

انـد،  هايي كه مانع انتقال فرآينـد و توسـعه  بنديبين بردن بلوك
اگرچه اين تئوري در سطح توضـيح و تشـريح، ماننـد    . باشدمي

ز بخـش  صـادرات، بـه شـروع توسـعه ا     پايـه تئوري توسعه بر 
هايي براساس كند، اما مانع از اتخاذ سياستكشاورزي تأكيد مي

  .صنعتي نيست-توسعه شهري
هاي شـهري و  در واقع، اين تئوري تأكيد خاصي به سيستم

ــام  ــكونتگاهي دارد و نظ ــوان   س ــه عن ــكونتگاهي را ب ــاي س ه
ارائـه   1960و  1950هـاي  اي در دهـه منطقـه چارچوب توسعه 

  .   )43-53: 1390كلانتري، ( دهدمي
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شرايط جوي موقيت و معيني كه براي مدتي كوتاه در يك  ،هوا
فراگرفته گردد و هوايي كه اطراف زمين را مكان معين غالب مي

-شود و به مجموعه پديـده است جو يا اتمسفر زمين ناميده مي
هاي جوي نظير باد، باران، برف، تگرگ، رنگين كمان، ابر، نـور  

اين كلمه در يونان باسـتان بـه آسـمان    (متئورا گويند ... قطبي و
هـا و علـل و   و علمي كـه از ايـن پديـده   ) شده استاطلاق مي

شـود كـه بـه    ئورولوژي ناميده مـي كند متتغييرات آنها بحث مي
  . غلطي رايج در زبان فارسي هواشناسي ترجمه شده است

حق اين بود كه كلمه هواشناسي بـراي ترجمـه آئرولـوژي    
بكار رود كه در آن شناخت هـوا و تركيـب، كميـت و كيفيـت     

هاي جو مورد نظـر اسـت و   فيزيكي و شيميايي آن در تمام لايه
كلمه متئورولوژي مانند كلمه فيزيك تر اين بود كه شايد مناسب

المللي آن در زبـان فارسـي   و شيمي به همان صورت لاتين بين
هر حال در اين كتـاب كلمـه هواشناسـي را بـه      رشد دوارد مي
  . ولوژي بكار خواهيم بردرجاي متئو

هـاي  هواشناسي در مقياس جهـاني بـه تركيبـي از مطالعـه    
شود يا بررسـي  ق ميهاي جوي اطلافيزيكي و اتمسفر و پديده

  . حالت آني و زورگذار از شرايط جوي در يك مكان معين
  :هاي هواشناسي عبارتند ازشاخه
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اتمسفر زمين را بـه وسـيله قـوانين    : هواشناسي ديناميك •
هاي رياضـي و فيزيكـي   مكانيك و ترموديناميك براساس روش
  .  دهدهمراه با كاربرد آنها مور بررسي قرار مي

هـاي  از طريق تجربي و تهيه نقشه: نپوتيكهواشناسي سي •
اوضاع هوا مـورد  . شودسينپوتيك كه در ساعات معيني تهيه مي

بينـي  گيرد و يكـي از كارهـاي عمـده آن پـيش    بررسي قرار مي
  . هواي آينده است

اين علم اساس فيزيكـي هواشناسـي   : هواشناسي فيزيكي •
  .  دكنيعني سير تغييرات و تبديلات انرژي را مطالعه مي

هاي شرايط جوي درازمدت براي يك اي از ميانگينبه مجموعه
شناسي با استفاده از نتايج اقليم. شودگفته مي» آب و هوا«منطقه 

ها شرايط محيط جغرافيايي و زميني را مورد مطالعه ارقام و داده
شناسي روابط حيـات و حـوادث   در حقيقت اقليم. دهدقرار مي

اتمسـفر بررسـي نمـوده و اثـرات      ديگر طبيعـي را بـا حـوادث   
هاي جوي را در حيات موجودات زنـده از جملـه انسـان    پديده

  .  كندمعين مي
شناسي اتمسفر اسـت،  اگرچه موضوع مطالعه هواشناسي و اقليم

  : كنندولي هر كدام با نگرشي متفاوت آن را بررسي مي
شناسي، آب و هوا را شناسايي هواشناسي، هوا را و اقليم •

  . كندتبيين ميو 
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هواشناسي وضعيت جوي را به طـور عـام و بـراي يـك      •
كند؛ اما، آب و هواشناسي تيـپ هـواي غالـب    لحظه بررسي مي

هاي آب و يك مكان معين را رد دورة طولاني مطالعه و تفاوت
  .كندها را كشف ميهوايي مكان

ــام اتمســفر و    • ــق و ع ــناخت مطل ــدف هواشناســي ش ه
-لي در آب و هواشناسي سـعي مـي  است؛ و) هوا(تغييرات آن 

شود با شناخت آب و هواي هر منطقه، تأثيرهاي آب و هـوايي  
  .  هاي انساني مشخص شودآن بر روي فعاليت

كنـد؛  بيني ميهواشناس وضع هوا را در كوتاه مدت پيش •
اما، آب و هواشناس براساس عوامـل بـه وجـود آورنـده آب و     

مكـاني خـاص و بـا    هوا، پديد آمدن آب و هواي خاصي را در 
  . كندبيني ميها، پيشتوجه به تاثير آن رد زندگي انسان

ابزار شناسايي و توجيـه هواشـناس، اصـول و قـوانين و      •
امـا ابـزار آب و هواشـناس،    . هي فيزيكي و ديناميكي استمدل

علاوه بر اصول علم هواشناسي، اصول و مفاهيم جغرافيايي نيـز  
 . هست

شناسـي خـود   سعه آنها اقليمبرحسب احتياجات علوم و تو
  :هاي فرعي ديگري تقسيم شده است كه عبارتند ازبه شاخه

اين علم اساس فيزيكي اقليم يعني : شناسي فيزيكياقليم .1
سير تغييرات و تبديلات انرژي كه مشخصـات و مبـدأ نوسـان    
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هـاي  عوامل اقليمي مانند رطوبت و حرارت و غيره را در زمـان 
  .دهدعلمي قرار ميمختلف مورد بررسي 

شناسي است كـه  بخشي از اقليم: شناسي سنوپتيكياقليم .2
هاي اتمسفري كه اطلاعـات  به مطالعه آب و هواشناسي سيستم

هـاي سـينوپتيك سـطح زمـين و سـطوح      مورد نياز را از نقشـه 
هاي اتمسفري  از سيستم. پردازدكند ميمختلف اتمسفر تهيه مي

-اري در روي زمين تا مـوج يك انحناي كوچك خطوط هم فش
  . گيردهاي بلند بادهاي غربي را دربرمي

دانشـمند سـوئدي تـوربرژرون    : شناسي دينـاميكي اقليم .3
شناسي است كه در اين علم از علل بـه  بنيانگذار علمي در اقليم

هـاي  هاي هوا و تحولات آنها براساس روشوجود آورنده توده
شـود و  علمي بحث مـي  رياضي، فيزيكي و همراه با كاربردهاي

هاي محلي و تجزيه و تحليل ايـن  به طور كلي براساس ديدباني
آمار و بر اساس قوانين فيزيك، ترموديناميك و مكانيـك علـت   
انقلابات جوي و نمودهاي مختلف اتمسفر مورد مطالعـه قـرار   

  . دهدمي
احتياجات كشتيراني براي : شناسي دريايي و هوايياقليم .4

هزينه سوخت  دري يجوها و صرفهحركت كشتيتأمين سلامت 
شناسـي  آنها از نظر تعيين مسيرهاي مناسب علـت ايجـاد اقلـيم   

هــاي پــيش بــوده و احتياجــات هواپيمــائي و دريــايي در زمــان
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اي اخيـر  هوانوردي توأم با توسعه شبكه راديوسوندها در سـال 
  . شناسي اتمسفر آزاد يا هوائي را به وجود آورده استاقليم

شناسـي اسـت كـه    بخشي از اقلـيم : هيدروكليماتولوژي .5
ها و مستقيماً مسايل مربوط به آبياري و سدسازي، دبي رودخانه

  . گردداحتياج آبي گياهان بدان مربوط مي
العمل دانشي است كه مساله عكس: شناسي پزشكياقليم .6

هـاي  انسان را در مقابل آب و هواهاي مختلف و نـوع بيمـاري  
  . دهده هر نوع اقليم را مورد بررسي قرار ميوابسته ب

. كنـيم را تعريـف مـي  ) وضع هـوا (براي تعريف اقليم ابتدا 
وضع هوا عبارت است از مجموعه مقادير كمي و كيفي كـه در  

. كنـد يك لحظه و در يك مكان معين حالت جو را مشخص مي
هــا خواننــد و آنمقـادير مزبــور را پارامترهـاي هواشناســي مـي   

چند كميـت اصـلي ماننـد فشـار، درجـه حـرارت،       : د ازعبارتن
رطوبت و غيره و چند كميت فرعي مانند پديداري افقي تـابش  

  . خورشدي و غيره
بنابراين تعريف وضع هوا از يك نقطه به نقطـه ديگـر و از   

بـرعكس در  . يك لحظه تا لحظه ديگر تابع زمان و مكان اسـت 
كميــات يــك مكــان، اقلــيم عبــارت اســت از حالــت متوســط 

به عبارت ديگـر  . كننده وضع هوا صرفنظر از وقوع آنهامشخص
اقليم تابع زمان نيست حتي موقعي كه از اقلـيم يـك منطقـه در    
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شود مقصود بررسي عامل اقليمـي در  روز يا ماه معين بحث مي
ماه يا روز معين از سال بـه خصوصـي نيسـت و عامـل مزبـور      

  . ستمستقل از زمان مشخص و معلوم مورد نظر ا
به عبارت ديگر اقليم تابع مكان بوده ولي مسـتقل از زمـان   

مثلاً متوسط بارنـدگي تـابع مكـان    . شوداست در نظر گرفته مي
مـثلاً  . شـود بوده ولي مستقل از زمان است در نظـر گرفتـه مـي   

ــاه در كــرج   ــدگي اســفند م ــر اســت  3/34متوســط بارن ميليمت
كـه ارتفـاع    بديهي است مقصود اين نيسـت ) سال 20ميانگين (

ميليمتـر   3/34بارندگي در اين شهر همـه سـاله در مـاه اسـفند     
است بلكه عدد مزبور متوسط مقاديري است كه پـارامتر مزبـور   

به عبارت ديگر مقادير حقيقي بارنـدگي  . كندهر ساله اختيار مي
  . نمايدكرج در اسفند ماه حول مقدار ذكر شده در بالا نوسان مي

گيـري از عوامـل متنـاظر    يمي بـا معـدل  اكثر پارامترهاي اقل
آيد و اين بدان جهت است كه به طـور  هواشناسي به دست مي

عموم بهترين روش براي بيـان يـك سـري اعـداد متفـاوت آن      
كنـيم بـا   شان مساوي فرض مـي است كه همه آنها را با ميانگين

هــاي اقليمــي ايــن تعريــف مقــادير هواشناســي حــول كميــت 
  . ايدنممتناظرشان نوسان مي

شناسي در اوايل قرن بيستم توسط هانن اولين تعريف اقليم
هاي هواشناسي است كـه حالـت   پديده اقليم مجموعه. بيان شد
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متوسط اتسمفر را در يك نقطه دلخواه از سطح زمين يا اطراف 
تعاريف متعدد ديگـري بعـدها پيشـنهاد    . نمايندآن مشخص مي

لي ذكر شده در بـالا  شد كه در هر كدام در عين آنكه تعريف ك
نمايـد از آن جملـه   روي هدف نيـز تكيـه مـي   . دهدرا نشان مي

: تـوان ذكـر كـرد   تعريف تورنت وايت دانشمند آمريكائي را مي
آب و هوا مجموعه عوامل هواشناسي است كه كلاً يـك ناحيـه   

  . سازدرا از ناحيه ديگر متمايز مي
يف زير ار تعر) 1960(شناسي لندن بالاخره در كنگره اقليم

پونسله پيشنهاد شد كه بـه عنـوان تعريـف جـامع اقلـيم مـورد       
اقلـيم مجموعـه   : تصويب قرار گرفته و تا امروز نيز معتبر است

فيزيكي، شـيمايي و بيولـوژيكي اسـت كـه جـو يـك محـل را        
  .  گذاردمشخص كرده و كلاً روي موجودات آن محل اثر مي

ته زيـر تقسـيم   توان به سه دسشناسي را ميهاي اقليمهدف
  :كرد

تجزيه آماري كامل سري عوامل هواشناسي كه بـراي   )الف
  . رودمحاسبه پارامترهاي اقليمي به كار مي

تحقيق درباره عللي كه آب و هواهـاي مختلـف را بـه     )ب
چنين تحقيـق دربـاره چگـونگي تغييـرات     آورد و هموجود مي

  .اقليمي يك ناحيه مشخص
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وجودات زنده اعم از گيـاه  اثر اقليم روي م درپژوهش  )ج
چنين تحقيق در اثـر متقابـل اتمسـفر و خـاك و     يا حيوان و هم

هدف اخير . كنترل اين اثر براي برداشت بهره ماكزيمم از محيط
-شناسي را در علوم مختلف كشـاورزي روشـن مـي   محل اقليم

  . سازد
هـاي  شناسي گرچه متعدد است ولي هـدف هاي اقليمشعبه

  . وه اشاره شده در بالا خارج نيستهر رشته، از سه گر
شـوند  عوامل اقليمي از روي عوامل هواشناسي تعريف مي

شناسـي را  بنابراين عوامل اصلي هواشناسـي كـه عوامـل اقلـيم    
درجه حرارت هوا، رطوبت، فشـار،  : دهند عبارتند ازتشكيل مي
امـا خـارج از عوامـل مزبـور     . هاي جوي، بـاد و غيـره  ريزشس
نيز هستند كه در عين آنكـه مسـتقيماً بـراي    هاي ديگري كميت

رونـد بـر روي عوامـل    مشخص كردن وضع هوا بـه كـار نمـي   
ــامبرده مؤثرنــد ماننــد ميــدان الكتريكــي جــو، وجــود ذرات  . ن

هـا را عناصـر   اين كميـت ... ناخالص در اتمسفر، اشعه كيهاني و
  . نامنداقليمي مي

ت تشخيص مرز بين عامل و عنصر اقليمي كار مشكلي اس ـ
و در بسياري از موارد ايـن مـرز كـاملاً مشـخص نيسـت مـثلاً       

توان يك عنصر اقليمـي بـه شـمار    جريان عمومي اتمسفر را مي
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آورد ولي از آن نظر كه اين جريان در ايجاد منـاطق بـاراني يـا    
  .خشك موثر است بايستي آن را يك عامل محسوب كرد

اقلـيم را تحـت نـام     دربنابراين تمام عوامل و عناصر مؤثر 
عواملي كه در زير به . شودكلي عوامل سازنده اقليم خلاصه مي

تـرين عـواملي محسـوب    اشاره شده است به ترتيب مهـم  هاآن
  : گذارندشوند كه در آب و هواي يك محل تاثير ميمي

  عرض جغرافيايي يا زاويه تابش خورشيد  .1
 خـاك، آب، يـخ،  (جنس سـطح زمـين مجـاور بـا هـوا       .2

  ...)پوشش گياهي و
  فشارهاي دائمي زنجيره پرفشارها و كم .3
  توده هوا  .4
ــا غيركوهســتاني بــودن محــل   .5 وضــعيت (كوهســتاني ي

  ) ناهمواري مكان
  جريانات دريايي و دور و نزديك بودن دريا  .6
  انقلابات جوي  .7
  بندي عوامل سازنده اقليم طبقه 

توان به چهار دسـته  عوامل سازنده اقليم را به طور كلي مي
  :تقسيم كرد
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درجـه حـرارت   : عوامل هواشناسي اقليم كـه عبارتنـد از   •
هوا، فشار جوي، پايداري، ابرناكي، بارندگي، رطوبـت و  

  .تبخير
عوامل كيهـاني اقلـيم كـه عبـارت اسـت از تشعشـعات        •

خورشيد يا به طور كلي تشعشعاتي كه منبع آنهـا فضـاي   
  .خارج زمين است

اقليم كه ما بين آنها تخلخل خـاك،   شناختيعوامل زمين •
هدايت الكتريكي آن، پوشش گياهي و پوشش غيرگياهي 

  . توان نام بردمانند برف، يخ دائم و جنس خاك را مي
عوامل زميني اقليم كه از كميت آهنربايي، راديو اكتيويتـه   •

توان نام خاك، تشعشعات زمين به طرف فضا كيهاني مي
  .برد

اخيـر هنـوز كـاملاً روشـن نشـده و      چگونگي اثر عوامـل  
داري كه تاكنون انجام گرفته نتيجه مثبتـي نـداده   تجربيات دامنه

هاي نام برده ولي همان طور كه گفته شد هر يك از گروه. است
در بالا ممكن است در گروه ديگري مـؤثر باشـند مـثلاً درجـه     
حرات هوا در سطح زمـين تـابعي اسـت از مقـدار تشعشـعات      

  .امل زمين شناختي زمين و غيرهخورشيد و عو
هاي آب و هوايي و دامنه اعتبار ارقامي كه وسعت محدوده

شناسـي  هاي مهم اقليماند از مقولهشاخص عناصر آب و هوايي
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اعتبار اين اهميت به هيچ وجه به مسـاحت نيسـت و در   . است
شناسي وسعت جغرافيـايي يـك مكـان نشـانه اهميـت آن      اقليم

حتـي گـاهي   . آيـد كوچك به شمار نمـي  هاينسبت به محدوده
ضروري است كه تقسيمات آب و هوايي و مطالعـات آن را در  

  .گرفته شودهاي مناطق كوچك و محدود در نظر حوزه
تيپ اقليم حاكم بر يك ناحيه با سنجش كمي عناصـر آب  

شود و بديهي است كـه هـر چنـد    و هوايي آن منطقه تعيين مي
س كيفيـت بـه واقعيـت    زيابي و لم ـتر باشد ارباني طولانيديده

  .تر استنزديك
تـوان بـه شـرح    اقليم را مي ،براساس وسعت تحت پوشش

  : دشوميبندي زير طبقه
  ) ماكرواقليم(بزرگ اقليم  •

هاي بزرگ جـوي كـه در ارتبـاط بـا     بزرگ اقليم را سيستم
هاي اقليمي بـر سـطح   اي هستند، به صورت طوقهگردش سياره

هـا اتمسـفري، نظيـر    آورنـد، اغتشـاش  كره زمين به وجـود مـي  
-، مـوج )واچرخندها(ها و آنتي سيلكون) چرخندها(ها سيكلون

ها كه تـا هـزاران كيلـومتر را    ها، هاريكنهاي بلند، جت استريم
هاي اصلي بزرگ اقليم بـه  دهند، از نمونهزير نفوذ خود قرار مي

  . آيندشمار مي
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هـا  هـا و مـاه  هاين اغتشاشات در مقياس زماني روزها، هفت
-ا دربرمـي راي از سطح كره زمـين  كنند و مناطق ويژهعمل مي

در بررسي بزرگ اقليم نه تنها تغييـر، شـدت پراكنـدگي    . گيرند
هاي سينوپتيك نيز عناصر اقليمي، بلكه تغيير و تحولات سيستم

  . گيرندمورد مطالعه قرار مي
  )مزواقليم(متوسط اقليم  •

قليم ديگر تحت تاثير ناهمواري از هر ا ترمتوسط اقليم بشي
سطح زمين و شكل آنها قرار دارد و زا ايـن رو، اقلـيم دشـت،    

-از نمونـه . كندرا مشخص مي... جلگه، دامنه، دره، كوهستان و
فرآينـدهاي جـوي كـه از    : هاي اصلي متوسط اقليم عبارتنـد از 

پذيرد، رگبارهاي همرفتي، تشكيل عوارض سطح زمين تأثير مي
نسيم دريا و خشكي و گرم باد  ي كوهستاني، وزشابرهاي محل

  .  ها تداوم داشته باشدتواند ساعتها ميكه عمل كرد اين پديده
  ) ميكروكليماتولوژي(ريز اقليم  •

-هايي مانند كشـاورزي، هيـدرولوژي، خـاك   توسعه دانش
هـا را آشـكار سـاخته، گرچـه     شناسي، اكولوژي نقص ديـدباني 

اً با آن قسمت از خاك و جو مجاور اغلب در اين علوم، مستقيم
هاي هواشناسي واقع شده اسـت سـر و   آن كه در پايين ايستگاه

كار دارند و اثر متقابل اين لايه و محيط را مـورد مطالعـه قـرار    
  . دهندمي
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هـاي هـواي نزديـك    ولي مطالعات بيشتر نشان داد كه لايه
 خاك تابع قوانين معمولي هواشناسي سينوپتيك نيسـت، درجـه  
حرارت خاك و هواي مجاور آن بسـتگي شـديد بـه سـاختمان     
فيزيكي، زمين، رنگ، شيب، قدرت جـذب و انعكـاس انـرزي    

توانـد موضـوع علـم    تابشي خورشيد و غيره دارد كه خـود مـي  
  . اي به نام ريز اقليم گرددتازيه

شناسـي عمـومي   به عبـارت ديگـر در هواشناسـي و اقلـيم    
-گر لايهكننده و اخلالماهنگكوشش بر اين است كه از اثر ناه

. كاسـته شـود  هاي مجاور در طبقات بالاي جو تـا حـد امكـان    
هاي اين لايـه، اثـرات و اهميـت و    برعكس در ريز اقليم پديده
ريز اقليم در حقيقت شرايط طبيعي . قوانين آن مورد بحث است

دهـد و  محيط زندگي انسان و گياهان را مورد بحـث قـرار مـي   
اي از سيسـتم زمـين و   ين حـاكم بـر لايـه   سعي آن كشف قـوان 

اتمسفر است كه بين دو متر زير خـاك و دو متـر بـالاي خـاك     
  .قرار دارد

) نزديك خـاك (به همين لحاظ در اين علم همه جا جمله  
لايه هوايي كه در ريز اقليم مورد بحث است . خوردبه چشم مي

چه نمايد در مقابل اتمسفر، هواشناسي نقش اساسي را بازي مي
هـاي مختلـف   روز در فصـل در سرد و گرم شدن هوا در شـبانه 



 63     اقليم و جغرافياي طيبعي

 

  

سال تبخير و انتقال ماده و انرژي از سطح زمين به اتمسفر، همه 
  .گيردو همه از وراي اين لايه انجام مي

هـاي بسـيار پـايين هـوا     تغييرات عوامل هواشناسي در لايه
بـزرگ  هاي قائم بسيار بسيار سريع است و باعث ايجاد گراديان

اختلافاتي كه در ساختمان و پوشش و رنگ زمـين از  . گرددمي
يك نقطه به نقطه ديگري و در فواصل بسيار كوتاه وجـود دارد  

هاي افقي نسبتاً بزرگي اسـت كـه   خود به وجود آورنده گراديان
شود در صـورتي كـه در   هاي قايم جمع مياثر آن با اثر گراديان

هـاي افقـي بسـيار    گراديـان  شناسـي اتمسفر هواشناسي و اقلـيم 
  . كوچك و در فواصل چند صد متر قابل اغماض نيستند

هاي سطح كـره زمـين در ايجـاد متوسـط     عوارض و ناهمواري
اي دارد؛ اما هر واحـد مسـتقل جغرافيـايي،    ها، نقش عمدهاقليم

مثلاً يك دشت و يا يك دامنه را كه در نظر بگيـريم، از شـرايط   
يسـت، علـت اساسـي ايـن نـاهمگني،      كاملاً همگن برخوردار ن

طبيعت و پوشش متنوع سطح زمين در يـك واحـد جغرافيـايي    
-هاي گياهي هـم ت انواع پوشششد كبه طور مثال در ي. است

-هاي مسكوني و يا پوشـش هاي گوناگون، مجتمعچنين مزرعه
هاي متفاوت جنگلي در دامنه و مناطق كوهستاني، هر كدام بـه  

آورند، بـه طـوري كـه    به وجود مي نحوي، اقليم خاص خود را
توان از اقليم مزارع، اقليم جنگـل خزانـدار، اقلـيم    براي مثال مي
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. شهر، اقليم جنگل مخروطيان، اقلـيم كوهسـتاني سـخن گفـت    
بنابراين، حوزه و ابعاد اقليم محلي محـدودتر از متوسـط اقلـيم    

 .  )9-23: 1388يوسفي و فاميلي، ( است
  

  ر جهان تاريخچه هواشناسي د 3.3
ها و حفاظت خود در مقابل ها از ابتدا براي رفع نيازمنديانسان

سرما و گرما مجبور بودند خـود را بـا وضـعيت آب و هـوايي     
شان تطبيق دهند و آن شـرايط را بشناسـند اولـين    محيط زيست

قبل از ميلاد مسيح است كـه   230اكتشاف هواشناسي مربوط به 
هـاي  پي برد ولي چون مـدت ارسطو به وجود بخار آب در هوا 

كردنـد  مديد تركيبات هوا شناخته نشده بود و اصولاً اصور مـي 
كه اتمسفرذ وجود خارجي ندارد تا اوايـل قـرن هيجـدهم جـو     

  .  زمين مورد پژوهش و مطالعه دقيق علمي قرار نگرفته بود
دومين كشف بزرگ هواشناسي شناخت بادهاي آليـزه نـيم   

ي فصـلي دريـاي هنـد توسـط     كره شـمالي و جنـوبي و بادهـا   
اختراع اولين دماسـنج  . دريانوردان اروپايي در قرن پانزدهم بود

بـه   1643اي در سال و همچنين فشارسنج جيوه 1593در سال 
هـاي  گيـري ترتيب توسط گاليله و توريچلي راه را براي انـدازه 

زمايش مشهور بـه پاسـكال در سـال    آپايه هواشناسي باز كرد و 
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م از جبال فرانسه ثابت كرد كه هوا سنگين است در قله د 1648
  . توان سنگيني آن را سنجيدو به وسيله بارومتر مي

هاي هواشناسي به عنوان يك علم اولين ثبت مدون فعاليت
-جديد در حقيقت از اوايل قرن نوزدهم شروع شد اولين نقشه

-ارائه نمود اين نقشه 1820هاي هواشناسي را لامارك در سال 
هـاي  ساس اطلاعـات و آمـار هواشناسـي كـه از ايسـتگاه     ها برا

آوري شده بود ترسيم شـده بـود و بعـداً در    منطقه منهايم جمع
  . هاي اروپا تهي گرديدنقشه طوفان  1821و  1820هاي سال

امكـان   1843با اختراع تلگـراف توسـط مـورس در سـال     
لام باني فراهم آمد و بدين وسيله اعهمخابره سريع اطلاعات ديد

علم و تكنولوژي . پذير شدبيني وقوع طوفان امكانخطر و پيش
در اروپاي غربي و نياز بازار جهاني به حمل و نقل دريايي كـه  

هـاي  هاي جوي صورت گيرد، گسترش شبكهبينيبراساس پيش
هاي هواشناسي را به همراه داشـت و بـه دنبـال اولـين     ايستگاه

در بروكسـل   1853سـت  المللي هواشناسي در اگورانس بينفكن
  .برگزار گرديد

پيشرفت روزافزون حمل و نقـل دريـايي و هـوايي و نيـز     
توجه بيشتر كشورها به منافع اقتصادي علـم هواشناسـي باعـث    
شد كه اولين بار دانشمندان و هواشناسان آماتور جهان گرد هم 

مع آيند، در ايـن كنفـرانس غيرسـمي پيشـنهاد گرديـد يـك       ج
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گيري در مسـائل هواشناسـي در   براي تصميمالمللي سازمان بين
سطح جهان تشكيل شود و به دنبال اين پيشـنهاد اولـين كنگـره    

در ويــن  1873ســپتامبر  16المللــي هواشناســي از دوم تــا بــين
نماينده از بيست كشور جهـان   32برگزار شد كه در اين كنگره 

شركت كـرده بودنـد بعضـي از مسـائل اصـلي مثـل كـاليبره و        
باني، واحدهاي د كردن ادوات هواشناسي، ساعات ديدهاستاندار
هـاي جـوي بـين    گيري و نحوه مخابره و مبادلـه گـزارش  اندازه

كشورها با استفاده از تلگراف، مورد بحـث قـرار گرفـت و بـر     
هـاي هواشناسـي   ترين مسئله يعني جهاني بـودن فعاليـت  عمده

  . تاكيد شد
ات نظامي و هاي جنگ جهاني اول و دوم در عمليدر دوره

-حمل و نقل هوايي نياز به اطلاعات هواشناسي و مبادلات بين
آشكار شد، دوران شكوفايي هواشناسي بوده است  رالمللي بيشت

توان گفت كه جنگ جهاني اول باعث تولد هواشناسـي و  و مي
فاصله جنگ جهاني اول و دوم دوران بلوغ اين علم بوده اسـت  

ر هواشناسي بيشترين رشد خود ي در امللمالهاي بينو همكاري
المللـي زيـادي   هاي بينرا در اين ايام به دست آورد و كنفرانس

چه در زمينه عمليـاتي و اجرايـي و چـه در زمينـه مطالعـات و      
بدين طريـق   ،تحقيقات در كشورهاي مختلف جهان برگزار شد
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توسط كميته جهاني هواشناسي تشكيل يك سازمان جهـاني بـه   
   .نام تاسيس گرديد

ترين اهداف ايـن سـازمان در چهـارچوب تشـكيلات     مهم
المللي بود جديد تهيه و تنظيم مقررات فني و استانداردهاي بين

-هاي هواشناسي، بهبـود سيسـتم  همچنين توسعه شبكه ايستگاه
المللـي اطلاعـات و نيـز ايجـاد     هاي مخابراتي براي ملاديه بين

مللـي در زمينـه   الاي و بينهاي منطقهروابط نزديك و همكاري
  .آموزش، مطالعه و تحقيقات نيز مدنظر قرار گرقت

گيري است كه هر كنگره هواشناسي بالاترين ارگان تصميم
ــا شرشــكت مســئولان هواشناســي   ــه ب چهــار ســال يــك مرتب

دهد و شوراي اجرايـي همـه   كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي
-هاي خود امور اجرايي سازمان را پيگيري مـي ساله در نشست

هشت كميسيون فني و تخصصي گوناگون امور تخصصـي  . كند
ــه  ــان بررســي و برنام هــاي و تحقيقــات هواشناســي را در جه

جمهوري اسلامي ايران به عنـوان   .كنندتحقيقاتي را پيشنهاد مي
به عضويت ايـن سـازمان    1338يكصد و سومين عضو در سال 

 169جهاني درآمد و در حال حاضر اعضـاي ايـن سـازمان بـه     
  . شودور بالغ ميكش

شناسـد در  با عنايت به اين شعار كه، هواشناسي مـرز نمـي  
هاي هواشناسي در سطح جهـان تحـت   حال حاضر كليه فعاليت
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هدايت و رهنمودهاي سـازمان جهـاني هواسشناسـي براسـاس     
دستورالعمل مشخص و مدون به صورت يك شبكه منسـجم و  

  .  نمايدمنظم فعاليت مي
  

  تاريخچه هواشناسي در ايران   4.3
هـاي  هاي هواشناسي در ايران توسـط سـفارتخانه  اولين فعاليت

خيـز جنـوب كشـور    در تهران و مناطق نفـت  يهانگليس و روس
انجام گرفته كه اطلاعات آن به آرشيو كشورهاي مذكور منتقـل  

در  1298در سـال  . باشدگرديده است و اكنون در دسترس نمي
سه برزگران كرج كه بعدها بـه مدرسـه عـالي    برنامه درسي مدر

فلاحت و دانشكده كشـاورزي تبـديل شـد، درس هواشناسـي     
گنجانده شد و توسط معلمـان فرانسـوي تـدريس و در همـان     

آن درجـه   درمحل اولـين سـكوي هواشناسـي احـداث شـد و      
  .شدگيري ميحرارات، رطوبت نسبي، ميزان بارندگي، اندازه

كامل شـد و اكثـر پارامترهـاي     1308اين ايستگاه در سال 
بـاني كـرد بعـد از جنـگ جهـاني دوم نيروهـاي       جوي را ديده

متفقين براي سلامت پرواز هواپيماهاي خود يك واحد كوچك 
هواشناسي داير كردند كه نيازهاي هواشناسي بخش هواپيمـايي  

اين زمـان وزارت كشـاورزي    درهمچنين  ،كردآنها را تأمين مي
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-بان هواشناسي نمود كـه ديـده  گروه ديده اقدام به آموزش يك
هـاي هواشناسـي   التحصيل در ايسـتگاه فارغ 1327بانان در سال 

  .مشغول بكار شدند
هواپيمايي كشوري نيز به علت نياز به اطلاعات جـوي در  

هــاي بــه تاســيس ايســتگاه مهــاي اصــلي كشــور اقــدافرودگــاه
مـار و  ريـزان بـه آ  در اثـر نيـاز شـديد برنامـه     .هواشناسي كـرد 

هـاي  اطلاعات اقليمي كشور و ناهماهنگي در تاسـيس ايسـتگاه  
سـئولان  مشد هاي مختلف انجام ميهواشناسي كه توسط بخش

وقــت تاســيس يــك واحــد هواشناســي مســتقل در كشــور را  
هـاي  شمسي تمامي ايسـتگاه  1334سال  درضروري دانستند و 

هاي مختلف تاسيس شـده بـود بـه    هواشناسي كه توسط بخش
  . اداره كل منتقل گرديد اين

سپس اداره كل هواشناسـي كشـور وابسـته بـه وزارت راه     
ازماني مستقل زير نظر ستاسيس شد اين اداره بعدها به صورت 

وزارت جنگ قـرار گرفـت و پـس از آن زيـر نظـر وزارت راه      
  . درآمد

را به مسـايل   دسازمان هواشناسي پس از انقلاب توجه خو
هـاي  كاربردي هواشناسي معطوف داشته و بـا تجهيـز ايسـتگاه   

زمان هاي مدرن، كليه اطلاعات جوي به طور همخود به دستگاه
اختيـار   درها به مركز مخابرات تهران مخـابره و  از كليه ايستگاه
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گيـرد و  اي سـازمان قـرار مـي   بينـي و مركـز رايانـه   مركز پـيش 
هـا و اسـتاندرادها، كنتـرل    سـتورالعمل كارشناسان با توجه بـه د 

-كيفي و كمي اطلاعات را انجام داده و نتـايج را روي ديسـك  
  . هاي مربوط منتقل نمايند
بيني تهران با دريافت اطلاعات سـاعت  همچنين مركز پيش

به ساعت جوي از كليه كشـورهاي خاورميانـه، اروپـا، آسـيا و     
-، به تهيه نقشـه هاي سينوپتيك كشورزمان ايستگاهاطلاعات هم

 .نمايدهاي لازم اقدام ميبينيهاي روزانه سطوح مختلف و پيش
در تهـران دايـر شـده     1363مركز اخطارهاي ويژه كـه از سـال   

است وقوع طوفان، سيل، سرماي شديد و ناگهاني بـروز آفـات   
ربـط  هـا و نهادهـاي ذي  كشاورزي و غيره را تهيه و به سـازمان 

  . داردارسال مي
اضر سـازمان هواشناسـي كشـور بـا در اختيـار      در حال ح

بينـي بـه   گرفتن مدرن ادوات هواشناسي و تجهيـز مركـز پـيش   
ــده ــاهوارهگيرن ــاي م ــاي اي و رادار هواشناســي و سيســتمه ه

مخابراتي پيشرفته در جايگاه بالايي قرار دارد كه نمود آن را در 
تـوان ملاحظـه   هاي به موقع و صحيح هواشناسـي مـي  بينيپيش
همچنين پژوهشگاه هواشناسي امر آمـوزش و تحقيقـات    ،دنمو

هاي كـاربردي هواشناسـي سـينوپتيك و    هواشناسي را در رشته
ديناميك هواشناسـي فيزيكـي و تعـديل مصـنوعي آب و هـوا،      
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شناسي، آلودگي هوا و شيمي جو، هواشناسـي كشـاورزي،   اقليم
ــايي و    آب ــي دري ــوردي، هواشناس ــي هوان ــي، هواشناس شناس

  .  )12-22: 1389فرج زاده، ( شناسي به عهده دارداقيانوس
  

  هواشناسي كشاورزي 5.3
هاي اخير منتهي به پيـدايش  توسعه بسيار زياد پژوهش در دهه 

هـاي  هاي رشتهاي شده است كه با اتكا به پيشرفتعلوم حاشيه
هـاي مناسـب آمـاده    هـا و روش مربوط، ميدان را براي پژوهش

كشاورزي يا اگرومتئورولوژي يكي از اين هواشناسي . اندنموده
اي است كه از تأثير متقابل هواشناسي و كشاورزي علوم حاشيه

هدف علم هواشناسـي كشـاورزي،   . نمايدبحث مي) گياه و دام(
كشف و تعريف چنين اثرها و لذا كاربرد دانـش هواشناسـي در   

  . كشاورزي عملي است
تـرين  آن عميـق ميدان توجه اين علم از لايه خاكي كـه در  

هاي گياهي قرار دارند تا لايه هوايي كه در آن محصولات ريشه
كننـد  رويند و حيوانـات زنـدگي مـي   زراعي و درختان ميوه مي

كمـي و  (وظيفه اصلي هواشناسي كشاورزي و حيواني . باشدمي
هـاي  به منظور تطبيق كليـه عمليـات زراعـي بـا ويژگـي     ) كيفي

از منابع اقليمي به بهترين وجه  نتيجه استفاده درشرايط جوي و 
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-هواشناسي كشاورزي در انجام وظايف خود با رشـته . باشدمي
  : هاي زير ارتباط نزديكي دارد كه عبارتند از

-شناسي كه از مطالعـه پديـده  هواشناسي عمومي و اقليم •
  . كندهاي جوي بحث مي

-ژي گيـاهي كـه از عكـس   لوبيولوژي كشاورزي و فيزيو •
  . نمايدبه شرايط فيزيكي محيط بحث ميالعمل گياه نسبت 

زراعت كه از نقش فنون كشـاورزي در اصـلاح شـرايط     •
  . كندرويشي و اكولوژيكي گفتگو مي

خـاك  ) حرارتي-آبي(پدولوژي كه از رژيم هيدروترمال  •
  . كندبحث مي
ها يـا  فنولوژي كه از مراحل مختلف رشد و نمو و سيكل •
دن، سـبز كـردن، گـل    جوانـه ز (هاي بيولوژيك از قبيـل  چرخه

كردن، رسيدن، تولد و تناسل حيوانات اهلي و مراحل مختلـف  
كه تمام آنها توسـط آب و هـوا   ) آفات و امراض دامي و گياهي

  . دهدشوند را مورد مطالعه قرار ميتعيين مي
ــواع    • ــاريخي ان ــا توســعه ت ــه ب ــاي كشــاورزي ك جغرافي

نـدي  باي آنهـا و منطقـه  محصولات و تجزيـه و تفكيـك ناحيـه   
  . كشاورزي ارتباط دارد

-ها فراهم مـي با استفاده از اطلاعات لازم كه از ساير رشته
هـاي  گيـري ها را با نتيجهگردد، هواشناسي كشاورزي اين رشته
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در بين ايـن  . دهدحاصل در تحقيقات خود تكميل و توسعه مي
اقدامات انجام شده به منظور بـرآورده كـردن نيازهـاي مـذكور     

مناطقي مناسب توليدات كشاورزي بـا اسـتفاده از   تعيين منطقي 
 صدر نظــر گــرفتن خصوصــيات خــاك و آب و هــوا و مشــخ

ــرايط    ــي مناســب براســاس ش ــات زراع ــي عملي ــودن منطق نم
  .  باشداكولوژيكي موجود حائز اهميت خاص مي
هاي علم هواشناسي، در هر حال يكي از مفيدترين گرايش
در بخـش كشـاورزي   هواشناسي كشاورزي است كه كاربرد آن 

از مرحله كاشت تا برداشت محصـول و انبـار كـردن آن بسـيار     
باشد و در واقع كشاورزي نوين بـدون مطالعـه دايمـي    زياد مي

  . شناسي قابل تصور نيستشرايط كشاورزي و اقليمي و خاك
بينـي  امروزه اطلاعات مربوط به وضع رويش گياهان، پيش

-آبياري، تهيه دسـتورالعمل هاي مقدار عملكردها، مقدار و دوره
هـاي نامسـاعد   هاي مربوط به حفاظت گياهان در مقابل پديـده 

سـالي،  هـاي ديـررس، بادهـاي شـديد، خشـك     بندييخ(جوي 
باشـد،  در ارتباط بـا هواشناسـي كشـاورزي مـي    ) دماهاي  زياد

ايجاد كمربنـدهاي  (تحقيق در مورد تعديل مصنوعي آب و هوا 
و هـم  ) هـاي حيوانـات  ها، طويلـه هخانها، گلحفاظتي، آبياري،

ها و فضاهاي چنين شرايط ميكروكليمائي ايجاد شده در پناهگاه
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-سربسته توسط متخصصان هواشناسي كشاورزي صـورت مـي  
  . گيرد

هـاي  جهت دستيابي به اهداف ذكر شـده در بـالا ايسـتگاه   
هـاي  تحقيقاتي هواشناسي كشاورزي درمراكز تحقيقات فعاليت

   :دهندم ميبه شرح زير انجا
  ؛هاي جويبانيانجام ديده •
فنولـوژي و  (هاي رشد و نمو محصولات بانيانجام ديده •

  ؛)بيومتري
  ؛تعيين ميزان رطوبت در اعماق مختلف خاك •
بنـدان  تعيين وضعيت سله، پـوكي و عمـق و شـدت يـخ     •
  ؛خاك
هـاي ده روزه، ماهانـه و فصـلي محصـولات     تهيه بـولتن  •

  ؛تحت مطاطعه
  ؛علمي و ترويجي محصولات مختلفهاي تهيه بولتن •
   .هاي مطالعاتي و تحقيقاتيها و پروژهانجام طرح •

  
  خورشيد  تابش 6.3

انرژي خورشيدي با كنتـرل حـرارت سـطح زمـين، پراكنـدگي      
بنـابراين   .كنـد زماني و مكـاني رطوبـت و فشـار را تعيـين مـي     
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هاي خورشيد براي درك آب و هواي كره زمـين  بررسي ويژگي
برابر جرم زمين،  330000جرم خورشيد حدود  .ضروري است

برابر شعاع زمين، فاصله متوسط  110شعاع خورشيد در حدود 
كيلومتر، دماي مركـز خورشـيد    150000000زمين تا خورشيد 

هـاي مرئـي   قـرص (كلوين، دماي شيدسپهر  15000000حدود 
حـدود  ) شـعاع خورشـيد   0005/0خورشيد با ژيرفـاي حـدود   

كلــوين در بــالا، خورشــيد در  4500تــا  كلــوين در زيــر 7300
از (كنــد سرتاســر طيــف الكترومغناطيســي تــابش گســيل مــي 

هـاي راديـوئي   پرتوهاي ايكس و پرتوهاي كيهاني گرفته تا موج
  ). متر و بيشتر 15هايي تا به طول موج

جسم سـياهي جسـمي   (توان جسم سياهي خورشيد را مي
و دوبـاره گسـيل   است كه تمام انرژي تابيده به خود را جـذب  

در نظر گرفت كه مقدار كل انرژي تابشـي آن از رابطـه   ) كندمي
  :  شودمحاسبه مي) 3-1(
E ൌ εσTସ                   

E     ،ضـريب   انرژي بر حسب وات بر سـانتي متـر مربـع
σ. اسـت  1گسيلندگي است كـه بـراي جسـم سـياه برابـر       ൌ

5/76 ൈ 10ିଵଶwmିଶkିସ  ،ــان  Tضــريب ثابــت بولتزم
  . درجه حرارت بر حسب كلوين



 روستاها زيستمحيط     76

 
 

اي گسترده از هر چند فضاي بين سياره ما و خورشيد، پهنه
-خلاء تقريباً خالي از هر گونه مولكول است، با وجود اين، مي

در واقـع،  . توانيم پرتوهاي گرمابخش خورشـيد را حـس كنـيم   
بخش انـدكي   جز(كنيم اي كه هم اكنون مصرف ميتمام انرژي

مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم    ) شـود اي تأمين مياز راكتورهاي هسته
كنـد، يـا   اكنون تأمين مـي ناشي از انرژيي است كه خورشيد هم

تواند اين انتقال هميشـگي  نه رسانش مي. قبلاً تأمين كرده است
و ثابت انرژي را توجيه كند و نه همرفت، زيرا هر دو احتياج به 

شدني دارنـد، مكانيسـمي كـه ايـن     و لمسپذير اي سنجشماده
  . دهد، همانا تابش استعمل را انجام مي

تابش گرمايي، مانند نور، از امواج الكترومغناطيسي شبيه به 
تنها تفـاوت  . شودامواج راديويي، تلويزيوني و رادار تشكيل مي

-ها، تفاوت كمي است يعني فركانس و طول موجبين اين تابش
در ايـن  . ي مختلف و متفاوت طيـف اسـت  شان مربوط به نواح

  :شوداشاره ميجا نيز توجه ا به چند نكته محدود 
انتقال انرژي از راه تابش نيازي به محـيط مـادي نـدارد،     •

  . هاي بسياري منتشر شودتواند در محيطگرچه تابش مي
آهنگ تلفات انرژي يك شيي از راه تابش، بـه دمـاي آن    •

ايـن واقعيـت كـاملاً    . شودزياد ميبستگي دراد و با افزايش دما 
تـوان آن را بـا قـرار دادن دسـت در     محرز است و به آساني مي
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نزديكي يك بخاري برقي، كه دمايش يا كنترل جريان در عنصر 
چيزي كه آشكار ديـده  . گرمنندة آن قابل تنظيم باشد تحقق كرد

 .  شود اين است كه اين همبستگي دمايي بسيار شديد استنمي
  

  تأثير اتمسفر زمين در تابش خورشيدي  1.6.3
تابش خورشيدي ضمن عبور از اتمسفر زمـين دسـت خـويش    

شود بـه طـوري كـه ضـمن عبـور از      تغييرات كمي و كيفي مي
دهـد و  گيري از انرژي خود را از دست مياتمسفر مقدار چشم

  :عواملي كه در اين تغييرات نقش دارند عبارتند از
ي در حين عبور از اتمسفر پرتوهاي خورشيد: پراكندگي •

هاي هـوا، گـرد و غبـار زيـر، قطـرات آب و      به وسيله مولكول
شوند در نتيجـه قسـمتي انـرژي تـابش     بلورهاي يخ پراكنده مي

دهـد و تنهـا   خود را در فضاي خارج از اتمسـفر از دسـت مـي   
رسدو در ضمن پراكنده شدن بخشي از تابش به سطح زمين مي

دن آسمان، پديده شفق و سـفيد  پرتوهاي خورشيد سبب آبي ش
  .  شودبودن ابرها مي

هاي گاز، دود و غبار، دود، ذرات مولكول :جذب در جو •
-گـذرد جـذب مـي   بخشي از انرژي تابشي را كه از جو مي. ابر

دو گاز . كنندهاي معين جذب ميگازها تنها در طول موج. كنند
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طـول  و اكسـيژن تنهـا در   ) نيتـروژن (بسيار مهم جو يعني ازت 
آنگستروم يعني در محـدوده   2000آنگستروم تا  200هاي موج

 20گـاز ازن كـه در ارتفـاع    . فرابنفش نوارهـاي جـذبي دارنـد   
كننـده قـوي تـابش فـرابنفش در     كيلومتري متمركز است جذب

آنگسـتروم   3000آنگسـتروم تـا    1000هـاي حـدود   طول موج
در از نظر هواشناسي، مهمترين جذب بـه وسـيله گازهـا    . است

گيرد كه نقش دو گاز هاي محدوده فروسرخ انجام ميطول موج
  .  بخار آب و دي اكسيد كربن از همه بارزتر است

پرتوهاي خورشيد  :تغييرات محلي جذب و پخش تابش  •
ضمن عبور از اتمسفر زمين مقداري از انرژي خود را از طريـق  

كه ميـزان از دسـت دادن   . دهندجذب و پراكندگي از دست مي
كند و مقدار آن بـه چگـالي   از مكاني به مكان ديگر فرق مي آن

دهنده جو مانند بخار آب، يعني به مقدار ذرات تشكيل(اتمسفر 
دهنـده ابرهـا و هواويزهـا در    گاز كربنيـك، ازن، ذرات تشـكيل  

هر چه زاويه تابش به حالت (و جرم كلي اتمسفر ) واحد حجم
م كمتـري عبـور   عمود نزديكتر باشد پرتوهاي خورشيد از جـر 

كنند و در نتيجه مقدار كمتـري از انـرژي خـود را از دسـت     مي
دهند و بلعكس هر جه زاويه تابش به حالت افقـي نزديكتـر   مي

كننـد و در  شود پرتوهاي خورشيد از جرم بيشـتري عبـور مـي   
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كـه  ) دهنـد نتيجه مقدار بيشتري از انرژي خود را از دسـت مـي  
  . اردكند بستگي دتابش از آن عبور مي

  تغييرات تابش ورودي در سطح زمين  2.6.3
رسد بر حسب ماهيت و تابش خورشيدي كه به سطح زمين مي

. شـود هاي خود در سطح زمين جذب يـا مـنعكس مـي   ويژگي
چون زمين اصولاً نـاهموار اسـت انعكـاس بـه زاويـه خاصـي       

اي انعكاس زاويـه . گيرد و بيشتر حالت پخشي داردصورت نمي
هـا بـه   زارهـا و سـطح بـرگ   آب، برف، و نيز شنتنها بر سطح 

  .دهدميزان قابل توجهي رخ مي
نسبت انرژي بازتابيده به كل انرژي تابيده شـده در سـطح   

نامند كه معمـولاً بـر حسـب    يك جسم را آبيدوي آن جسم مي
جسـمي را كـه تمـام    . شـود درصد اشعه تابيده شده محاسبه مي

تـابش در محـدوده    هاي تشكيل دهنده تابش كـل را طول موج
. نامنـد كند جسم سياه كامل ميمرئي را به طور كامل جذب مي

انعكـاس  بعضي سطوح صاف ماننـد سـطح آب، بـرف و شـن     
بيدوي چنين سطوحي بـه شـدت  از   اي شديدي دارند و آزاويه

  . گيردزاويه تابش خورشيدي تأثير مي
جذب تابش در مورد هر سطح در واقع جذب انرژي است 

افزايد، ايـن افـزايش انـرژي    رژي مولكولي آن سطح ميكه به ان
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باعث افـزايش گرمـاي   ) جامد، مايع، گاز(جنبشي در هر جسم 
شود به طوري كه جذب تـابش در هـر محـيط    محسوس آن مي

به صورتي كه مقـداري از آن صـرف تبخيـر و ذوب آب شـود     
  .شودسبب افزايش گرماي محيط مي

  
    دماي هوا 7.3

بـا توجـه بـه     ،باشـد اساسي شناخت هوا مي دما يكي از عناصر
دريافت نامنظم انرژي خورشيدي توسط زمـين، دمـاي هـوا در    
سطح زمين داراي تغييرات زيادي است كه اين نغييرات به نوبه 

  .ددگرخود سبب تغييرات ديگري در ساير عناصر هوا مي
 .تفاوت اساسي بين دماي جسم و گرمـاي آن وجـود دارد  

گيري كمي از درجـه حـرارت يـك جسـم     هچون دما يك انداز
دهـد در  است كه درجه سردي و گرمي آن جسم را نشـان مـي  

حالي كه گرما يا حرارت جسم مقدار انرژي است كه در جسـم  
هـاي آن  ها و مولكـول وجود دارد و ناشي از انرژي جنبشي اتم

  .باشدجسم مي
احساس عادي ما از دما به صورت كيفي نظير سرما، گرما،  
روند، ، خنك، معتدل و غيره كه در توصيف اجسام بكار ميداغ

كنيم، به آن دمايي نسبت وقتي جسمي را لمس مي. شودبيان مي
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-هر چـه د اغ . دهيم كه معرف گرم يا سرد بودن جسم استمي
  .  تر احساس شود، دماي آن بالاتر است

  
  گيري دما هاي اندازهروش 1.7.3

در روش اول دو دمـاي  . داردبراي سنجش دما دو روش وجود 
گيـريم و دمـاي مجهـول را بـا     از پيش تعيين شده در نظـر مـي  

بـه عنـوان   . آوريـم احتساب مقادير دماهاي معلوم به دست مـي 
اي نقطه ذوب يخ را صفر درجه و دمـاي نقطـه جـوش    ممثال د

كنند و فاصـله  درجه سانتيگراد انتخاب مي 100متعارف آب را 
ي دماسنج به صد قسمت مساوي تقسيم بين اين دو نقطه را رو

ايـن نـوع   . نامنـد كرده و هر كدام را يك درجـه سـانتيگراد مـي   
گوينـد كـه   ها را روش صـد تقسـيمي مـي   مدرج كردن دماسنج

  .  دهداصول دماسنجي معمولي را تشكيل مي
به بعد معمول شـد و امـروزه    1954روش دوم كه را سال 

در ايـن روش  . ي اسـت شود، روش جديدنيز از آن استفاده مي
شود كه انتخاب فقط يك دماي از پيش تعريف شده پيشنهاد مي

اين دماي منحصـر بـه   . تحت عنوان دماي استاندارد كافي است
فرد كه در همه جا قابل دسترسي است و البته مستقل از شرايط 

  .  باشد، دماي نقطه سه گانه آب استاقليمي مي
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ن نقطه سه گانه آب بكـار  اي كه براي تعيياولين بار وسيله
شكلي بود كه در اين ظرف ابتدا آبـي   Uاي رفت، ظرف شيشه

سپس براي اين كه بخار . شودبا درجه خلوص بالا قرار داده مي
به ميزان تعيين در داخل ظرف تشكيل شود، آن را به يك پمپ 

البته در غياب پمپ نيز هميشـه از طريـق   . كنندتخليه متصل مي
منتهـا  . داري بخار در بـالاي آب وجـود دارد  تبخير سطحي، مق

وقتـي  . باشـد بخار غيراشباع بوده و داراي فشار مورد نظر نمـي 
شـود و در  هواي داخل لوله تخليه شود، عمل تبخير تسريع مي
  .  آيدمدت اندكي به ميزان زياد بخار در ظرف به وجود مي

 كند كه فشار بخار موجـود اين عمل تا زماني ادامه پيدا مي
پس از وصول ايـن حالـت   . پاسكال برسد 612در بالاي آب به 

براي اين كه حالت سوم يعني يـخ در  . شودعمل تخليه قطع مي
ظرف بسته مذكور حاصل شود، قطعات يخي در شـكم ظـرف   

  . كنندتعبيه مي
پس اگر به سيستم فرصت بدهيم، به تدريج لايه نـازكي از  

از آن كه بـه ميـزان   پس . شوديخ در جدار داخل آن تشكيل مي
هـاي  اي، يخ در داخل ظرف تشكيل شد، قطعه يخقابل ملاحظه

تا زماني كه در داخل اين ظرف يـخ،  . گذاريمبيروني را كنار مي
يابـد،  آب و بخار آب وجود دارد و اندازه هيچ كدام فزوني نمي
  .  دماي داخل ظرف طبق تعريف دماي نقطه سه گانه است
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  دما عوامل مؤثر در 2.7.3

دما از جمله عناصر مهم هواشناسي است كه در ايجاد آن علاوه 
در كـه  . بر انرژي تابشي خورشيد عوامل متعددي دخالت دارند

  :قرار گرفته استبررسي  ادامه مورد
  انرژي تابشي خورشيد  •

مناطق حاره در تمام فصـول سـال در معـرض تـابش عمـودي      
شند كه باعث ايجـاد  باداراي دمايي بالا مي. خورشيد قرار دارند

هـاي  شود، در حالي كه در عرضنوسانات ضعيف حراراتي مي
ميانه و بالا به دليل خـارج شـدن تـابش خورشـيدي از حالـت      

شود، كه باعـث  عمودي تغيير در روند سالانة تابش مشاهده مي
بديهي است كـه،  . شودايجاد نوسانات فصلي شديد حرارتي مي

ان جـذب، آلبيـدو و عمـق نفـوذ     نه تنها زاويه تابش، بلكه ميـز 
  . كننده استتابش در سطح زمين، در چگونگي دماي آن تعيين

  هدايت گرمايي فوقاني سطح زمين  •
شود، اما ايـن گرمـا   سطح جامد زمين طي تابش روزانه گرم مي

شود و از طريق هدايت گرمايي به قشرهاي زيرين آن منتقل مي
تـابش خورشـيد،   دماي متفاوت سطح زمين در شرايط يكسـان  

نشانه گرماي ويژه و هدايت گرمايي متفاوت در سطوح مختلف 
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زار به دليل ظرفيـت  به همين دليل سطح شن. سطح زمين است
جذب ضعيف گرما، در طول روز بـه شـدت گـرم ور در طـي     

شود، در حالي كه آبهـا بـا ظرفيـت جـذب     شب بسيار سرد مي
وردارنـد و بـه   گرمايي ياد خود، از تعادل گرمايي بيشـتري برخ 

اين نكته در آبها، به دليـل نفـوذ   . شوندآهستگي گرم و سرد مي
بيشتر تابش خورشيد و وجود تلاطم، همراه با هدايت گرمـايي  

  .  بالا، كاملاً چشمگير است
هاي عميـق در اجسـام جامـد،    انتقال گرما از سطوح بالا به لايه
-ل مـي گيرد و مدت زماني طوبرخلاف آبها به كندي انجام مي
ايـن امـر   . تر نفوذ كندهاي عميقكشد، تا يك موج گرما به لايه

هاي سطحي شـديد باشـد،   شود كه نوسان دما در لايهباعث مي
از اين رو، روند روزانة دما . اما با افزايش عمق، كاهش پيدا كند

متر از سطح زمين  10در عمق نيم متر و نوسان سالانه، در عمق 
متري از سـطح زمـين    10، دما در عمق معمولاً. گرددناپديد مي

ثابت بوده و رقم آن به ميانگين سالانة دماي هوا بسيار نزديـك  
  .  است
  ارتفاع از سطح زمين  •

تـر از  با توجه به جرم و تـراكم بيشـتر هـوا در سـطوح پـايين      
همچنين بـه  . اتمسفر كه خود عامل جذب انرژي بيشتري است

كنـد، بـا افـزايش    رم مـي دليل آن كه سطح زمين، اتمسـفر را گ ـ 
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سلسـيوس بـه ازاي هـر     6/0تـا   5/0ارتفاع، دما با آهنگ تقريباً 
چنين توزيعي، البته معرف شرايط متعارف . شودمتر كم مي 100

هاي زيرين آن است، براي بررسي تغييـرات دمـا بـا    جو در لايه
مقـدار تغييـر دمـا در واحـد تغييـر      (ارتفاع از گراديان قائم دما 

تواند، با اين حال روند تغييرهاي آن مي. كنندستفاده ميا) ارتفاع
بـه  . ايجاد كنـد  »لايه واژگوني«در شرايط معين برعكس شود و 

 لايـه پديـدة  . شـود طوري كه دما بـا افـزايش ارتفـاع زيـاد مـي     
واژگوني را كه در پايداري و آلودگي هوا اهميـت بسـيار دارد،   

نتيجه انعكـاس  ( براساس شرايط تشكيل شدنش به انواع تابشي
سطح خاك بـه علـت تشعشـع، بـه     . تابش در سطح زمين است

شود و هـواي  هاي صاف و خشك، سرد ميخصوص در  شب
نمايـد هـواي سـرد بـه علـت      مجاور خود را در پايين سرد مي

گـردد در نتيجـه عمـل    هاي بـالاتر منتقـل نمـي   سنگيني به لايه
، )مانـد قي ميهاي بالاتر گرم باگيرد و لايههمرفت صورت نمي

نتيجه عبور هواي گرم بر روي هواي سـرد يـا رخنـه    (اي جبهه
اصل نشست و (و ديناميك ) هواي سرد به زير هواي گرم است

. كننـد تقسـيم مـي  ) تراكم هوا، و در نتيجه ديناميك هـوا اسـت  
بخـش  هـاي بسـيار زيـان   تشكيل لايه واژگوني يكـي از پديـده  

اگر اين پديـده در  هواشناسي در كشاورزي است، به خصوص 
براي از بين بردن لايه واژگوني تابشـي  . مراحل رشد گياه باشد
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هاي مختلفـي ماننـد   باشد از روشمتر مي 25كه حداكثر ارتفاع 
-هاي باد براي ايجاد تلاطم، آبكن باغ، ماشينهاي گرمبخاري

پاشي باراني، ايجاد دود جهت جلوگيري از سردتر شدن زمـين  
  .شودغيره استفاده مي به وسيله تشعشع و

  گيري ناهمواري و جهت آفتاب •
هاي سطح زمين تا حدود زيادي نحوة توزيـع دمـا را   ناهمواري

ها به دليل ها و درهها، گودالدر حالي كه چاله. كندمشخص مي
محصور بودن  عدم تحرك هوا معمولاً منبع هواي سرد در شب 

هـاي  و ناهمواري ارتفاعات. باشندو منبع هواي گرم در روز مي
كوچك كه بيشتر در معرض حركت هـوا قـرار دارنـد، شـرايط     

  . ترين دارندحرارتي متعادل
باشـند  ها نيز در توزيع دما مؤثر ميشيب و جهت مختلف دامنه

و اين موضوع بيشـتر بـراي منـاطق بـرون حـاره، بـه ويـژه در        
بـه همـين دليـل، نسـبت تـابش      . هاي ميانه اهميـت دارد عرض
به تابش كلي، معرف ميزان دريافـت انـرژي تابشـي در     پراكنده

معمولاً، در صورت عدم وجود ابر . هاستجهات مختلف دامنه
-تر از شيبهاي جنوب غربي گرمو عوامل پيچيده ديگر، شيب

هاي جنـوب شـرقي نـور    چون در شيب. اندهاي جنوب شرقي
-خورشيد اندكي پس از سرماي ئپيوسته شبانه بر آن تـاثير مـي  

هـاي مـذكور   گاهي در شيبذارد، در ضمن تبخير شبنم صبحگ
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. شودهمراه با صرف انرژي است كه مانع صعود سريع سرما مي
-هاي شمالي و جنوبي طي ماهبزرگترين اختلاف دما، بين شيب
رد بهار جنوبي به سرعت گـرم  . هاي بهار و تابستان وجود دارد

مرطـوب بـاقي   هاي شمالي سـرد و  شوند، در حالي كه دامنهمي
معمولاً در يك روز تمام ابري كه تابش مستقيم وجود . مانندمي

چنين درجه هم. رسدها به حداقل ميندارد، تأثير جهت در دامنه
-گر ميزان دريافت انرژي تابشي خورشيد ميها بيانشيب دامنه

تواند، تأثير عرض جغرافيـايي را  باشد تا آنجا كه تغيير شيب مي
  . بردبسيار تحليل ب

  جابجايي افقي و عمودي هوا •
دما و تغييرات آن در يك محل، تا حدود زيادي به نقل و انتقال 

اين انتقال به صورت مسير . افقي هواي گرم و سرد بستگي دارد
-هايي از سال صـورت مـي  وزش منظم باد و يا در دوره روزانه
خشكي به ساعات معيني از شب و روز -مانند نسيم دريا. پذيرد
شود يا بادهاي موسمي كه در فصول خاصي از سال دود ميمح

  ).  10-4(جريان دارند شكل 
-هاي متنوع سپنوپتيك، در انتقال و جابجايي تـوده نقش سيستم

هاي ميانه، به خصوص به صورت گسـترش  هاي هوا در عرض
هواي سرد و گرم اهميـت بسـياري دارد، از ايـن رو جابجـايي     

ريـزد و  وزانـة دمـا را بـه هـم مـي     هاي هوا، رونـد ر مكرر توده
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-هاي جنب حارهسيستم جهاني باد گرما و رطوبت را از عرض
  . دهدهاي جغرافيايي بالاتر انتقال مياي به طرف عرض

  
  

  ابرناكي •
ابرها باعث كاهش تابش خورشيدند و در نهايت باعث كـاهش  

هاي موج بلند صـادر شـده از   شود و ابرها، تابشتابش مؤثر مي
شـود دمـا   نمايد كه اين موجب ميبه زمين منعكس مي زمين را

چنـين ابرهـا   هم. پايدارتر مانده و نوسانات كمتري داشته باشند
اي در تعديل و كاهش نوسان روزانه و فصلي دما نقـش عمـده  

  . آينددارند، و عامل اقليمي مهمي به شمار مي
  هاي اقيانوسي جريان •
وم آب سـطح در يـك   حركت افقي و مدا(هاي اقيانوسي جريان

ضمن حركت خود رطوبت و انـرژي را از جـايي   ) جهت معين
كنند تقريباً يك سوم مازاد سياره زمـين  به جاي ديگر منتقل مي
  .شوداز اين طريق جابجا مي

هـاي گـرم   به عنوان مثال جريـان آب گـرم گلـف اسـتريم آب    
كنـد و در  هاي جغرفيايي بالانر منتقـل مـي  استوايي را به عرض

جه باعث بالا رفـتن دمـاي محـيط در سـواحل شـبه جزيـره       نتي
هاي آب سرد اقيانوسي، بـراي  شود و يا جرياناسكانديناوي مي
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هاي ايسلندي كه آب سرد قطبي را به شـرق كانـادا   مثال جريان
شود دماي زمستاني ايالـت متحـده سـردتر    برد و موجب ميمي

انوسـي  هـاي اقي عوامل مؤثر در بـه وجـود آمـدن جريـان    . باشد
  :عبارتند از

  هاي هوا در لايه زيرين جوجريان. 1
  اختلاف وزن مخصوص آب. 2
  ها هاي بستر و سواحل اقيانوسناهمواري. 3
  

  روزي دما تغييرات شبانه 3.7.3
رژيـم   ،روزتغييرات دماي هوا را بر حسب زمان در مدت شبانه

در حالت كلي دماي هوا پـس از طلـوع   . روزي دما گويندشبانه
 2به افزايش گذاشته و اين روند صعودي تـا سـاعت    وآفتاب ر

بعد از ظهر ادامه دارد و پس از آن دما روند نزولـي پيـدا    4الي 
  . يابدكرده و اين روند تا طلوع آفتاب روز بعد ادامه مي

روزي دما بيشترين مقدار دما را ماكزيمم يـا  در رژيم شبانه
-روزي مينيمم يا كمينه شبانهبيشينه و كمترين مقدار دما را مي

نـيمم دامنـه تغييـرات دمـاي     تفاوت دماي ماكزيمم و مي. نامند
 12ماكزيمم تشعشـع خورشـيد در سـاعت    . روزي گويندشابنه

دهـد و علـت كلـي ايـن امـر      محلي يعني هنگام عبور رخ مـي 
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مربوط به كم بودن ضريب انتقالي حرارتي هوا اسـت بـه طـور    
بعـد از   4ي تهران در تابستان حدود متوسط ماكزيمم دماي هوا

عوامل . بعد از ظهر است 3ظهر و در زمستان در حدود ساعت 
  :روزي دما عبارتند ازمؤثر در دامنه تغييرات شبانه

هر چه عرض جغرافيايي بيشتر باشـد  : عرض جغرافيايي •
درجــه عــرض  80در عــرض . دامنــه نوســان دمــا كمتــر اســت

گراد است در حـالي كـه در   درجه سانتي 2جغرافيايي در حدود 
  .  باشددرجه سانيتگراد مي 14الي  12هاي متوسط بين عرض
در يك محل معـين مقـدار دامنـه    : شدت تابش خورشيد •

نوسان دما در تابستان بيشتر از زمستان چون در تابستان شـدت  
  . باشدتابش خورشيد بيشتر مي

و يابـد  دامنه نوسان دما با ارتفاع كاهش مـي : ارتفاع محل •
  . هر چه ارتفاع محل بيشتر باشد دامنه كمتر است

ها بيشـتر  روزي دما در عمق درهدامنه شبانه: هاناهمواري •
علـت  . ها بيشتر از نواحي كوهستاني اسـت از دشت و در دشت

اين پديده اين است كه در شب، هواي سرد به علـت سـنگيني   
علت اين پديده اين است كه در شب، هـواي  . كوهستاني است

نـيمم  گردد و مـي ها متمركز ميسرد به علت سنگيني در ته دره
  . ها كمتر استدما در عمق دره
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دامنه نوسـان دمـاي   : پوشش گياهي و جنس سطح زمين •
روزي بــه ســاختمان ســطح زمــين و پوشــش گيــاهي آن شــبانه

هر چه ضريب هدايت حرارتي خاك بيشتر باشـد  . بستگي دارد
هـاي چمنـي   رارتي در روي زمينمثلاً دامنه ح. دامنه كمتر است

هاي رسي بيشتر از تخته سـنگ و در  بيشتر از رسي، و در زمين
  .  هاي ماسه بيشتر از سايرين استروي زمين

به دليـل ظرفيـت حرارتـي زيـاد بخـار آب      : رطوبت هوا •
افزايش و كاهش دماي هواي مرطوب كندتر از هـواي خشـك   

ر باشـد دامنـه   است، و به همين دليل هر چه رطوبت هوا بيشـت 
  .روزي دما كمتر استنوسان شبانه

تلاطم جوي و باد باعث اختلاط گازهاي موجود در : باد •
گـردد و بـه   شود و اين امر سبب يكنواخت شدن دما ميهوا مي

روزي همين دليل هر چه هوا آرامتر باشـد دامنـة نوسـان شـبانه    
  . دماي هوا بيشتر خواهد بود

روز مانع تابش خورشيد وجود پوشش ابري در : ابرناكي •
به زمين و در شب و روز مانع خروج تشعشع حرارتي به فضـا  

بدين علت هر چه ابرناكي هوا بيشتر باشد دامنـة نوسـان   . است
  . روزي دما كمتر خواهد بودشبانه
دامنـه نوسـان دمـا در منـاطق     : دوري و نزديكي به دريـا  •

ر بحري و مرطوب به مراتب از نواحي بـري و صـحرايي بيشـت   



 روستاها زيستمحيط     92

 
 

است در مجاورت درياها به علـت آن كـه آب و بخـار آب بـه     
درجـه   3الـي   2شـوند دامنـة مـذكور از    كندي گرم و سرد مـي 
-كند در صورتي كه در صحراها و خشكيسانتيگراد تجاوز نمي

 20هـا ايـن دامنـه بـه     ها به علت سريع گرم و سرد شدن خاك
 . رسددرجه سانتي گراد مي 3درجه سانتي گراد و حتي 

  
  تغييرات سالانه دماي هوا4.7.3

باهت بسيار زيادي با روند تغييـرات  شروند تغييرات سالانه دما 
هـاي نهـايي سـالانه تـابع     دما دارد زيرا وجـود حـرارت   هروزان

ــابش خورشــيد، ارتفــاع محــل،   ــايي، شــدت ت عــرض جغرافي
ها، رطوبت هوا، دوري و نزديكـي بـه دريـا اسـت و     ناهمواري

ه نيز پس از انقضاي حـداكثر زاويـه تـابش    حداكثر دماي سالان
از اين رو معمولاً تير ماه گرمترين و دي . آيدخورشيد پديد مي

  . هاي ميانه استماه سردترين موقع سال در عرض
ترين ماه و سردترين ماه سـال  تفاوت بين دماي نرمال گرم

مقدار دامنه مـذكور  . نامندرا دامنه سالانه تغييرات دماي هوا مي
-درجه سانتي گراد اسـت در بـري   20طور متوسط در ايران به 

ترين نقاط نظير ورخوئيا نسك در سيبري دامنه سالانه تغييرات 
ترين باشد و در بحريدرجه سانتي گراد مي 63به طور  متوسط 
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-نقاط نظير جاكارتا به طور متوسط صفر درجه سانتي گراد مـي 
  . باشد

ددي بستگي دارد كـه  مقدار نوسان دماي هوا به عوامل متع
  : انداز آن جمله

دامنه نوسان سالانه دما در مناطق بـري بيشـتر از منـاطق     •
  . باشدبحري مي
روزي دما هر چه عرض جغرافيـايي  برخلاف دامنه شبانه •

  . كمتر باشد، دامنه كمتر است
كند و اين تنزل در دامنه مذكور بر حسب ارتفاع تنزل مي •

  . ها استنز كوهستااتمسفر آزاد به مراب بيشتر ا
هـا  ها بيشتر از دشتدامنه سالانه نوسان دما در عمق دره •

  . ها استها بيشتر از دامنه كوهو در دشت
  . هر چه يك منطقه مرطوبتر باشد مقدار دامنه كمتر است •

بديهي است به علت آنكه همه عوامل مـذكور بـا يكـديگر بـر     
از هم ديگـر دشـوار   دامنه نوسان سالانه مؤثرند تفكيك اثر آنها 

است ولي اثر ارتفاع و عرض جغرافيايي و مجاورت به درياهـا  
: 1388يوسفي و فاميلي، ( در مناطق مختلف كاملاً مشهود است

82-59( .  
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  رطوبت هوا 8.3
در صورتي كه در هوا رطوبت آب وجـود داشـته باشـد بـه آن     

رطوبت يكي از عناصر مهـم هواشناسـي   . شودرطوبت گفته مي
مقدار رطوبت موجود در هوا با دما رابطه بسيار نزديكـي  . است
تواند تحمل نمايد تابعي در واقع مقدار رطوبتي كه هوا مي. دارد

  . باشداز دما مي
توانـد وجـود داشـته باشـد     حداكثر رطوبتي كه در هوا مي

رطوبت هوا، . شودظرفيت هوا براي پذيرش بخار آب ناميده مي
بخـار آب گـازي اسـت    . كنـد ن مـي مقدار بخار آب هوا را معي

نيمي از كل . نامرئي كه تا حد معيني، متناسب با دما وجود دارد
 2000بخار جو در فاصله قائم از سطح زمين تا ارتفـاع حـدود   

منشاء اصلي بخـار آب در طبيعـت تبخيـر آب    . متر وجود دارد
هاي سطحي و تعريق گياهان اسـت كـه   ها، آبدرياها، اقيانوس

  .گيردانرژي خورشيد انجام ميتحت تأثير 
يز است و چوزن بخار آب كه زمين را احاطه كرده است نا

چهار  گـرم بخـار آب   (كند تركيب جو تجاوز نمي% 4هرگز از 
هـاي  و همين مقدار ناچيز منشاء تمام پديـده )  در صد گرم آب

از . باشدمي... هواشناسي مانند ابر، باران، برف، تگرگ، شبنم، و
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زي رطوبت هـوا حـداقل داراي دو اثـر مفيـد بـراي      نظر كشاور
  : باشد كه عبارتند ازرشد گياهان مي

باشد مي) فتوسنتز(آمايي تأثير رطوبت هوا بر پديده فروغ •
بـر  ) فتوسـنتز (آمـايي  هاي پايين نور، ميـزان فـروغ  كه در شدت

هـاي  دهد و در شـدت حسب رطوبت افزايش كمي را نشان مي
  . قدار رطوبت نسبت مستقيم داردبالا عمل فتوسنتز با م

توانند رطوبت را از هواي غيراشباع كـه  بيشتر گياهان مي •
  . باشد جذب نمايندداراي رطوبت زيادي مي

  
  پارامترهاي سنجش رطوبت هوا  1.8.3

رطوبت هوا مانند هر عامل فيزيكي ديگر به وسيله پارامترهـاي  
جوي بـر   همه معيارهاي بخار آب يا رطوبت .شوندسنجيده مي

هايي استوارند كه با تبخير و ميعان بر فراز سطح آب كميت هپاي
از سطح آبي كه در حال تبخيز است، تعداد . خالص رابطه دارند

كننـد، نسـبت بـه    هاي آبي كه سطح را ترك مـي اضافي مولكول
گيـري و بيـان   گردند، به عنوان فشار اندزاهآنچه درون آب برمي

  . شودمي
گويند، تنهـا بـه دمـاي    ن را كشش بخار مياين فشار، كه آ

هـايي  گيـري انـدازه  پايـه اين مفهوم بـر  . سطح آب بستگي دارد
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اي را مخزن بسته. گيرداستوار است كه در فضاي بسته انجام مي
فرض كنيم كه . گيريمكه تقريباً از آب نيمه پر است، در نظر مي

-مـي  آب و هواي فضاي بالاي آن در دماي يكساني نگه داشته
اگر اين هوا در آغاز نسبتاً خشك باشـد، آب شـروع بـه    . شوند

. كنـد كند و بخار آب بيشتري به فضاي بـالا وارد مـي  تبخير مي
گيـري شـود،   اگر فشار در ايـن فضـا در خـلال فرآينـد انـدازه     

شـود،  مشاهده خواهد شد هم چنان كه بخـار تـازه افـزوده مـي    
  . يابدفشار اندك اندك افزايش مي

زايش فشار، ناشـي از افزايشـي اسـت كـه در فشـار      اين اف
اين  درفشار بخار . نامندجزئي بخار آب كه آن را فشار بخار مي

فضا تا وقتي افزايش خواهد يافت كه دقيقاً با كشش بخار سطح 
پس از رسيدن به اين توازن فشار، تبخير فراتري . آب برابر شود

فـراز آن در   رخ نخواهد داد، و اگر آب و گازهـاي موجـود بـر   
بالا ديگر از بخـار آب اشـباع    هدماي يكساني باشند، فضاي بست

  .شده است) سير(
ــود،   ــاده شــده ب اگــر ايــن آب در معــرض هــواي آزاد نه

اگـر  . شـد آب بخار مي هآمد و سرانجام همترازمندي پيش نمي
دماي گازهاي موجود بر فراز آب متفاوت باشد، به طور كامـل  

فشـار بخـار اشـباع    . خواهد يافـت ترازمندي ديگري ضرورت 
بخار آب خالص بنا بر تعريف عبارت است از فشار بخاري كه 
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با سطح تخت آب خالصي در همان دما، در حالـت ترازمنـدي   
  . تفاوت باشدبي) تعادل(

پس اين فشار با كشش بخار سطح آبي با همان دمـا برابـر   
 فشار بخار اشباع درست مانند كشش بخـار آب، بـا دمـا   . است

اي كه هر چه دما بالاتر باشد، فشـار بخـار   كند به گونهتغيير مي
كشـش بخـار آب در   . لازم براي رسيدن به اشباع بيشـتر اسـت  

كند كه به علتـي مقـدار   در صورتي تغيير مي) هواشناسي(نيوار 
روز چنـين  در طـي شـبانه  . بخار آب موجود در هوا تغيير نمايد

  :دتغييري به دوعلت ممكن است پيش بياي
جانشـين تـوده   ) دريـايي (وقتي يك توده هواي بحـري   .1

در يك محل شـود، خـواه نـاخواه مقـدار     ) خشكي(هواي بري 
فشار بخار آب به طـور ناگهـاني افـزايش خواهـد يافـت و در      

  . يابدحالت عكس كاهش مي
غير از حالت مذكور كه تغيير فشار بخـار آب ناشـي از    .2

. موارد تغيير مذكور زياد نيستباشد، در ساير تغيير نوع هوا مي
در مناطق مرطوب و به خصوص در فصل زمسـتان، در هنگـام   

تر از نقطه شبنم، يعنـي مـثلاً حـدود طلـوع     وقوع دماهاي پايين
دهد، مقداري از بخـار آب بـه   نيمم روزانه رخ ميآفتاب كه مي

صورت شبنم متراكم گرديده و از فشار بخار آب در هوا كاسته 
نمايـد در طـي   ترين مقدار را پيدا مير اين موقع كمشود و دمي
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-گردد كشش بخار آب نيز افزايش پيدا مـي روز شبنم تبخير مي
بنابراين چنين تغييري ناشي از تغيير حالـت آب و وابسـته   . كند

  .  باشدروزي دما ميبه دروه شبانه
به طور كلي فشار بخار آب در هوا به مقدار تبخير بسـتگي  

گيرد، بخار ناطق بسيار خشك كه تبخيري انجام نميدارد و در م
  . آب ناچيز است

  
  انواع رطوبت 2.8.3

  :انواع رطوبت آمده استدر ادامه به شرح 
  رطوبت مطلق  •

جرم بخار آب موجود در يك مترمكعـب هـوا را رطوبـت    
. شـود مطلق گويند كه بر حسب گـرم در مترمكعـب بيـان مـي    

  . شودميرطوبت مطلق چگالي بخار آب ناميده 
محاسبه ) 3.3(و ) 2.3(رطوبت مطلق بخار آب به وسيلة فرمول 

  :شودمي

haൌ385/73
e
T                                              

e :   بخـار آب  ) يـا فشـار جزئـي   (عبارت اسـت از كشـش
  اتمسفر بر حسب ميلي متر بار 
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T :   بخـار آب  ) يـا فشـار جزئـي   (عبارت اسـت از كشـش
  اتمسفر بر حسب ميلي بار 

T : درجه حرارت مطلق برحسب كلوين  

ha ൌ 289/3
e
T                                              

e :   بخـار آب  ) يـا فشـار جزئـي   (عبارت اسـت از كشـش
  اتمسفر بر حسب ميلي متر جيوه 

T : درجه حرارت مطلق بر حسب كلوين  
شود كه رطوبت مطلق در حقيقـت همـان وزن   ملاحظه مي

 Tو درجـه حـرارت    eمخصوص بخار آب رد شرايط جزئـي  
-رطوبت مطلق نمـي  Tبراي يك درجه حرارت معين . باشدمي

شـود  تواند از يك مقدار ماكزيمم كه مربوط به نقطه اشـباع مـي  
  .تجاوز نمايد

لق از استوا به سمت قطب و از ساحل به ميزان رطوبت مط
ها و از منـاطق پسـت بـه سـمت نـواحي مرتفـع       درون خشكي

كم شدن رطوبـت مطلـق بـه مـوازات افـزايش      . شودكاسته مي
ها، از يك طرف وابسـته بـه دوري از   ارتفاع در اتمسفر يا دامنه

منبع تبخير و از طرف ديگر مربوط به كـاهش درجـه حـرارت    
  . كندت هوا را جهت جذب بخار آب كمتر ميباشد كه قابليمي
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رطوبت ماكزيمم بخار آبي است كه در دماي معين در يك 
تواند وجود داشته باشد كه بر حسب گـرم در  مترمكعب هوا مي
براي تعيـين رطوبـت مطلـق اشـباع از     . شودمتر مكعب بيان مي

  : شوداستفاده مي) 5.3(يا ) 4.3(رابطه 

ha ൌ 385/73
eୱ

T                                          

:eୱ  بخـار آب اشـباع   ) يا فشار جزئـي (عبارت است از كشش
  اتمسفر برحسب ميلي بار 

T : درجه حرارت مطلق بر حسب كلوين  

ha ൌ 289/3
eୱ

T                                               

:eୱ  بخـار آب اشـباع   ) يا فشار جزئـي (عبارت است از كشش
  اتمسفر برحسب ميلي متر جيوه 

   رطوبت نسبي  •
رطوبت نسبي عبارت است از نسبت كشش بخـار حقيقـي   

در همـان درجـه    eୱبه كشش بخار اشـباع   e) موجود در هوا(
  : شودحرارت كه بر حسب درصد بيان مي

ε ൌ 100 ൈ
e
eୱ
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ــول  ha از فرم ൌ 385/73 ୣ౩
T

ــي   ــين برم ــه چن ــد ك آي
عبارت است از رطوبت مطلق موجـود در هـوا    رطوبت نسبي 

ha  بــه رطوبــت مطلــق هــواي اشــباعhs  تــأثير فيزيولــوژيكي
هاي هواشناسي وابستگي بيشتري به رطوبت و بسياري از پديده

كلـي ميـزان    بـه طـور  . رطوبت نسبي دارند تـا رطوبـت مطلـق   
 ـ   رتاً افـزايش  درطوبت نسبي از سطح زمين نسبت بـه ارتفـاع ن

 100يافته تا اينكه در حد طبقـات ابـر در صـورت وجـود بـه      
كيلومتر سير نزولي پيموده  7تا  6رسد، سپس از وراء درصد مي

  .  كندو در استراتوسفر تحتاني از چند درصد تجاوز نمي
هاي كره ي خشكيبه طور كلي ميزان رطوبت نسبي در رو

ها است ولـي نبايـد از يـاد    ها بيشتر از تابستانزمين در زمستان
برد كه در برخي از نواحي نظير آسياي جنوب شرقي بـه علـت   

آور موسمي ايـن مزيـان در تابسـتان بيشـتر     اثرات بادهاي باران
هـا تحـت   هايي كه در زمستاناز طرف ديگر، در خشكي. است

  . گيرد، ميزان آن كمتر استرار ميها قتأثير آنتي سيلكون
-برعكس رطوبت مطلق، رطوبت نسبي داراي رژيم شـبانه 

روزي كاملاً مشخصي است و جهت تغييرات آن متقابل با رژيم 
به اين مفهوم كه مقدار رطوبت نسـبي  . باشدروزي دما ميشبانه

نيمم حرارتي يعني كمي پس از طلوع آفتاب رد هنگام وقوع مي
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بعـد از ظهـر كـاهش     4الي  2ه و تا ساعتي حدود ماكزيمم بود
  .  يابديابد و از اين لحظه تا طلوع روز بعد افزايش ميمي

  
  رطوبت ويژه  •

عبارت است از نسبت جرم بخار آب به جرم كلي مخلوط 
رطوبت ويژه معمولاً بر حسـب گـرم در   ) يعني هواي مرطوب(

فرمـول   كيلوگرم هواي مرطوب بيان شده و با تقريب مناسب از
  : شودزير محاسبه مي

s ൌ 622 ୣ
P౗

                                 

   Pୟ عبارت است ار فشار هواي مورد نظر بر حسب ميلي
  .بار 

  
  تغييرات سالانه رطوبت 3.8.3

هـوا  تغييرات سالانه فشار بخار آب مشابه تغييرات سالانه دماي 
تـرين مـاه   است، بدين معني كه ماكزيمم فشار بخار آب در گرم

علت اين امر ايـن  . شودنيمم آن در سردترين ماه واقع ميو مي
-است كه ظرفيت پذيرش بخار آب با درجه حرارت افزوده مي

دهد و در  به علاوه افزايش دماي هوا، تبخير را افزايش مي. شود
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م بخار آب بيشتري به همراه هاي هوا در فصول گرمجموع توده
  . دارند

مـثلاً در  . تر اسـت اين امر در مناطق مجاور دريا محسوس
ميلـي بـار در مـاه     3/19اهواز متوسط ماهانـه فشـار بخـار آب    

دي (ميلـي بـار در ژانويـه     1/10نيمم آن و مي) مرداد(آگوست 
استخراج يك قاعـده كلـي در ايـن مـورد و      بهرحال. است) ماه

پـذير نيسـت و   كه در همه جا صـادق باشـد امكـان    بيان قانوني
نيمم فشار بخار آب در اثـر عـوارض   زمان وقوع ماكزيمم و مي

   .محلي ممكن است يكي دو ماه جابجا شود
بت نسـبي دقيقـاً معكـوس رژيـم سـالانه      ورژيم سالانه رط

دماي هواسـت و علـت آن مشـابه دليلـي اسـت كـه در مـورد        
عمومـاً مـاكزيمم   . روز گفته شدتغييرات رطوبت نسبي در شبانه

نـيمم آن در  رطوبت نسبي سالانه در سردترين مـاه سـال و مـي   
  .  افتدترين ماه اتفاق ميگرم

در مبحث تغييرات رطوبت با ارتفـاع، ماننـد كليـه عوامـل     
 ـ   ) غير از فشار جـوي (هواشناسي ديگر   هبايـد تفـاوتي بـين لاي

تــا ارتفــاع مجــاور خــاك تــا ارتفــاع دو متــري و اتمســفر آزاد 
  . تروپوپوز قائل شد

ميكروكليمـاتولوژي   لايـه مجاور خاك كه بـه آن   لايهدر  •
گويند مقدار رطوبت نسبي و فشار بخـار آب تـابع پوشـش    مي
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زمين، نوع كشت در زمـين نبـاتي، سـاعات روز، آب و هـواي     
آنچـه  . باشدياري گذشته است و غيره ميكلي محل، مدتي از آب

تـوان عنـوان كـرد ايـن     الت كلي ميدر اين قسمت به عنوان ح
است كه فشار بخار آب و رطوبت نسبي در مجاورت بر حسب 

هـاي آبيـاري   يابد و شيب تغييـرات در زمـين  ارتفاع افزايش مي
  . شده بيشتر است

در مقياس وسيع، يعني در تمام تروپوسفر، تغييرات فشار  •
ه اي ببخار آب و رطوبت نسبي از روزي به روز بعد و از لحظه

-تـوان بـر اسـاس انـدازه    لحظه ديگر متفاوت است معذالك مي
هاي متعـددي كـه انجـام گرفتـه اسـت از روي ميـانگين       گيري
فشـار  . ها يك قاعده كلي براي فشار بخار آب وضع كردديدبان

  :بخار آب به طور متوسط در اتمسفر تابع قانون زير است
f ൌ f୭eି୩୸                         

فشـار بخـار    فشار بخار آب در سطح زمين،  f୭كه در آن 
بـراي   kمقـدار ثابـت   . بـر حسـب متـر اسـت     zآب در ارتفاع 

ــدود   ــفر آزاد در ح 4/5اتمس ൈ 10ିସ ــتان ــا و در كوهس ه
3/7در حــدود ) اتمســفر مجــاور زمــين( ൈ 10ସ  اســت بــه

عبارت ديگر فشار بخار در ارتفاعات كوهستاني، به علت تبخير 
  .  سبت به اتمسفر آزاد دارداز سطح خاك، تنزل كمتري ن
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୤شكل تغييرات 
୤౥

به فشـار   zنسبت فشار بخار در ارتفاع ( 
شـود كـه   دهد و ديده ميرا نشان مي) بخار آب در سطح زمين

در اتمسفر آزاد در ارتفاعي در حدود پنج هزار متر بخار آب به 
1

ଵ଴
رسـد در حـالي كـه دو سـو در     مقدار آن در سطح زمين مي 

كيلـومتري   16يك چنـين نسـبتي در ارتفاعـات    تنزل فشار هوا 
  .  شودمشاهده مي

  
  تبخير 9.3

پديده تبخير به محض نزول باران به سطح زمين و حتي قبل از 
-آن در حين سقوط قطرات در سيكل آب در طبيعت وارد مـي 

تبخير ابتدا از سطح قشر نازك آبي كه در اثـر بـاران روي   . شود
شروع شده و بـه تـدريج كـه     پوشاندشاخ و برگ گياهان را مي
مين شود و قبل از اينكه به داخل زمي آب در سطح زمين جاري

. كنـد هاي سطحي بپيوندد ادامه پيـدا مـي  نفوذ نموده يا به شبكه
تبخير حتي از سطح برف به مدت طولاني و تا مـوقعي كـه در   

-سطح زمين باقي است و همچنين از سطح آب آزاد، رودخانـه 
  . شودها و غيره انجام ميدرياچهها، ها، مرداب

تغيير حالت فيزيكي آب يا يخ را بـه حالـت بخـار تبخيـر     
در اصطلاح فيزيكي دگرگوني يخ به بخار تصعيد ناميده . گويند
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تري دارد و شامل شود، مفهوم تبخير در هواشناسي معني عاممي
هـاي آب و  هر فرآيندي است كه نتيجه آن آزاد شـدن مولكـول  

  . وارد شدن آنها در هواشناسي باشد
  :شوددر مباحث آغازي ترموديناميك از دو نوع تبخير ياد مي

اگـر قطـرة آبـي را در خـلاء وارد كنـيم بـه       : تبخير در تهـي  .1
  . شود بنابراين تبخير در فضاي تهي آني استسرعت تبخير مي

ج گـرم  اگر مقداري آب را گرما دهيم به تـدري : تبخير دروني .2
در درجه حـرارت معينـي   . رودشود و دماي آن مرتباً بالا ميمي

-شـود در درون آب حبـاب  كه نقطه جوش يا غليان ناميده مـي 
شود كه ناشي از تبخيـر و ازديـاد حجـم در اثـر     هايي ظاهر مي
-ها به سـطح آب آمـده و بـاز مـي    باشد اين حبابتغيير فاز مي

در تمـام مـدت   . نامنديچنين حالتي را غليان يا جوش م. شوند
جوش دما ثابـت اسـت و گرمـاي داده شـده بـه آب منحصـراً       

در حين عمل جوش شدت تبخيـر زيـاد   . گرددصرف تبخير مي
دمـاي جـوش   . گوينـد اين نوع تبخير را تبخير دروني مي. است

  . تابع فشار محيط است
  

  تبخيرانواع  1.9.3
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هيـدرولوژي دارد،  از نظر اهميتي كه پديـده تبخيـر در سـيكل    
مطالعات فراواني تا كنون در اين مورد انجام شـده ولـي نتـايج    
حاصله هنوز نتوانسته به صورت يك قاعده صريح و قابل قبول 

هـاي مختلـف از   از طرفي نظر به اينكه متخصصين رشته. درآيد
قبيل فيزيكدان، هواشـناس، مهنـدس و كشـاورز هـر كـدام در      

انـد  ورد مطالعاتي انجام دادهقسمت مخصوص به خود در اين م
  . اين نتايج از يكنواختي چنداني برخوردار نيستند

تـوان ايـن مطالعـات را در دو قسـمت     به طور خلاصه مي
  :مجزا تشريح كرد

مطالعاتي كه تبخير را از راه فعل و انفعالات و سطح ) الف
  :دهند مانندمعيني مورد بحث قرار مي

  تبخير از سطح آب آزاد  •
  ز سطح خاك بدون پوشش گياهي تبخير ا •
  تعريق گياهان  •
مطالعاتي كه در آنها منظور تعيين كلـي تبخيـر صـرف    ) ب

باشد بدين ترتيب كه در نظر از نحوه و شرايط به خصوصي مي
اي تحت شرايط جغرافيـايي  روي يك حوضه معين يا در منطقه

و اقليمي خاص بدون در نظر گرفتن نـوع سـطح تبخيركننـده،    
  . نمايندود جريان را محاسبه ميميزان كمب

  تبخير سطحي  .1
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آب از سطح آب خارج شوند و در  هايحالتي كه مولكول
تبخير از سطح خاك و . نامندهوا منتشر شوند تبخير سطحي مي

ساير اجسام مرطوب و سطح برف و يخ نيز با مكانيسـم تبخيـر   
انتشار بخار آب از يك سطح مرطـوب  . پذيردسطحي انجام مي

سطح آزاد آب، اعـم از حالـت مـايع يـا جامـد را در درجـه        يا
  . تر از نقطه جوش آب تبخير نامندحرارتي پايين

  تبخير از سطح خاك بدون پوشش گياهي  .2
رطوبت خاك ممكن است ناشي از بارندگي يا آبياري و يا 

وقتي خاك را از قسمت سطح . وجود سفره آب زيرزميني باشد
كنيم براي مطالعه تلفات آب ياري ميتا حد ظرفيت نگهداري آب

  :اده شوداين خاك سه مرحله بايد تميز د
در مرحله اول تبخير از سطح خـاك اشـباع شـده انجـام      •

در چنين شرايطي عوامل تبخير آن است كـه در مـورد   . گيردمي
وقتـي كمـي از رطوبـت    . تبخير از سـطح آزاد آب وجـود دارد  

  سطح خاك كاسته شد، 
هـاي پـايين   شـود و رطوبـت لايـه   مـي مرحله دوم آغـاز   •

براساس قوانين حركت موئينگي متيعات به سطح خاك صـعود  
نموده و اين عمل درجهت جبان تلفات آب در سطح خـاك تـا   
حدودي كه شرايط هواشناسي جو و شرايط خاك اجـازه ادامـه   

  . يابدمي
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شود كـه بـه علـت شـدت     مرحله سوم موقعي شروع مي •
-عيني در سطح خاك تشكيل مـي تبخير، خاك خشك تا عمق م

در چنين حالتي مقدار تبخيـر را منحصـراً گراديـان قـائم     . گردد
  . نمايندحرارت و در داخل خاك كنترل مي

شدت تبخير از سطح خاك بدون پوشش گياهي وابسته به 
مقدار آب موجود در لايه سطحي خاك و سـهولت جـايگزيني   

. باشـد مـي  تـر بـه جـاي آب تلـف شـده     هاي پايينآب در لايه
اند كـه اگـر   هايي كه در اين زمينه انجام شده نشان دادهآزمايش

متري سطح خاك  25/1سفره آب در عمقي مساوي يا بيشتر از 
باشد باشد عمل موئينگي قادر به هدايت آب تا سطح خاك نمي

  .گيردو بنابراين تبخيري از سطح خاك انجام نمي
زديـك باشـد كـه    اي نآب زيرزميني بـه انـدازه   هوقتي سفر

بتواند رطوبت آن را همواره در حالت اشـباع نگـه دارد، مقـدار    
تبخير از خاك به مقدار تبخير از سطح آزاد آب بسياز نزديك و 

در مـورد  . نمايـد در بعضي حالات حتي از آن هـم تجـاوز مـي   
هايي كه سفره آب زير آن بين دو حـد نهـايي فـوق قـرار     خاك

وامل هواشناسي و همچنـين عمـق   داشته باشد مقدار تبخير به ع
  . آب بستگي خواهد داشت

آب و  هدهد كه همبستگي بين عمـق سـفر  تجربه نشان مي
تـوان مقـدار   مقدار تبخير از سطح خاك خطي نيست ولـي مـي  
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تبخير خاك را با تبخير از سطح آزاد آب مقايسه كرد و روابـط  
بالاخره بافت خاك و تركيب امـلاح محلـول   . اي پيدا كردخطي

آن به علت تـاثيري كـه در عمـل مـوئينگي دارنـد، از عـواملي       
هستند كه درمقدار تبخير از سطح خـاك بـدون پوشـش نبـاتي     

  . مؤثرند
  تعرق -تبخير .3

ريشه گياهان در عمق خاك، آب موجود در آن را جذب نموده 
رسـاند كـه در   ها ميكننده خود به برگو از طريق اندام هدايت

ايـن  . شـود ها تبخير و در هوا پخش مـي ها از طريق روزنهبرگ
علاوه بر ايـن مقـداري   . اندعمل را تعريق گياهي اصطلاح كرده

گيـرد از سـطح   از آب در همان زمان كه عمل تعريق انجام مـي 
  . شودخاك تبخير مي

هر چند نتيجه فيزيكي حاصل از دو پديده مشابه منجر بـه  
يـن دو از  باشد ولي تفكيك اتلف شدن آب به صورت بخار مي

يكديگر به عنوان دو رخداد، ناصحيح و مجموعه آن دو را بايد 
بـراي توضـيح بيشـتر اگـر     . به عنوان يك پديده واحد تلقي كد

مقدار تبخير از سطح خاك را جداگانـه بـرآورد كـرده و مقـدار     
  . نيست »تعرق -تبخير«تعرق را نيز به دست آوريم نتيجه معادل 

گياه بر روي خاك به طـولاني   افكني شاخ و برگمثلاً سايه
نمايـد و  كردن زماني كه خاك در شرايط اشباع باشد كمك مـي 
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يابـد ولـي در همـان تعـرق گيـاهي      بنابراين تبخير افزايش مـي 
كاهـد و بـه   رطوبت خاك را پايين آورده و از شدت تبخير مـي 

طور خلاصه مجموعه اين دو مكانيسمي متداخل را بـه وجـود   
  . آورندمي

تعريق پذيرفته شده -اسي تعريف زير براي تبخيردر هواشن
  :است

مجمــوع تلفــات آب را كــه تحــت شــرايط هواشناســي و 
رطوبتي موجود در خاك، از سطح خاك تبخيـر و توسـط گيـاه    

 -تبخيـر «گوينـد و بعضـي   مـي  تعـرق  -تبخيـر  ،شودتعريق مي
در حقيقت نياز  »تعرق -تبخير«مقدار  .انداصطلاح كرده »تعريق

نمايد و بعضـاً آن را بـه همـين نـام     ان را مشخص ميآبي گياه
اي پديـده  »تعـرق  -تبخيـر «بايد دانست كه تبخير تا . اندخوانده

است كه مقدار آن را در مدت زمان معيني بايد مشخص كـرد و  
  . باشدوابسته به زمان مي

گيري، بـرآورد يـا محاسـبه نيـاز آبـي گيـاه يكـي از        اندازه
در عمـل  . دهدرزي را تشكيل ميمباحث مهم هواشناسي كشاو

ــه  ــا تعــرق، قســمت اعظــم آب از طريــق روزن ــرگ ي هــا در ب
شـود و تعـرق كوتيكـولي نيـز در     ها از دست داده مياستومات

ها سطح روزنه. مرحله اوليه رشد گياه مهم و قابل ملاحظه است
معمولاً كمتر از نيم درصد سطح كل برگ است و مقدار تعـرق  
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-ر حسب نوع گياه و اقليم محل فرق مياز سطح برگ عموماً ب
  . نمايد

  
  عوامل اصلي تبخير 2.9.3

متـر در  كه معمـولاً برحسـب ميلـي   (عواملي كه ميزان تبخير را 
سـازند بـر حسـب    مشروط مي) شودروز، ماه و يا سال بيان مي

اينكه وابسته به هواي مجاور و يا خود سطح تبخيركننده باشند، 
  :شوندتقسيم مي به دو دسته كاملاً متمايز

عواملي كه مربوط به هواي مجاور و سطح تبخير بوده و  •
به مجموعة اين عوامل قدرت يا توان تبخير اتمسفر و يا تبخيـر  

  .و تعرق پتانسيل گويند
عواملي كه مشخصه جنس و طبيعت سطح تبخير هستند،  •

د، برف، يخ، سطح خاك و گياهان، همچنـين  امثل سطح آب آز
أمين آب مورد نياز تبخير و تأثيرپـذيري آن  طبيعت خاك براي ت

در مقابل قدرت تبخير اتمسفر سطوح مختلـف تبخيركننـده بـه    
هاي كم و بيش مختلف تحـت تـأثير تغييـرات قـدرت     صورت

توانـد بـا   ايـن قـدرت تبخيـر مـي    . گيرندتبخير اتمسفر قرار مي
هـاي تبخيـر   تقريب اوليه يك عامل مشترك بـراي كليـه پديـده   

 . نوع سطح تبخيركننده در نظر گرفته شودصرفنظر از 
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دسـته تقسـيم   سـه  تعرق موثرند بـه   -عواملي كه در تبخير
  :شوندمي

بعضي از گياهان قادر به تنظيم گشادگي دهانه : هاروزنه .1
در حالت . استومات نيستند و برخي ديگر چنين قدرتي را دارند

آزاد  اول تعرق تحت تأثير عواملي است كه در تبخير  از سـطح 
اند كـه حتـي در   -اي از پژوهشگران نشان دادهعده. آب موثرند

ها توسط گياه، تلـف آب  گياهان نوع دوم با وجود تنظيم روزنه
توسط تعرق تا حد زيادي به عوامل هواشناسي تبخيـر بسـتگي   

هاي سطح برگ در واحـد سـطح بـه شـرايط     تعداد روزنه. دارد
ط است و به علاوه بـه  يابد مربومحيطي كه گياه در آن رشد مي

ها گسترش يافته كند، سطح شاخ و برگتدريج كه گياه رشد مي
يابد كه خود موجب زيـاد  ها افزايش ميو در نتيجه تعداد روزنه
  .  باشدشدن مقدار تعرق مي

به تدريج كه گيـاه رشـد و نمـو    : عمق منطقه فعال رشد .2
عمـق   هاي آن نيز از عـرض و در جهـت  دستگاه ريشه. يابدمي

كند و قدرت جـذب آن از حجـم بيشـتري از    گسترش پيدا مي
يابد و تعريق در حد ماكزيمم ظرفيت ممكن، حتي خام را بازمي

هاي سطحي خاك مشـاهده  در مواقعي كه تنزل رطوبت در لايه
  .  نمايدشود، تضمين ميمي
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هـا و منطقـه گسـترش    چون مشخصات روزنه: نوع گياه .3
ريشه در گياهان مختلف متفاوتند، تلف آب از طريق تعرق نيـز  

  . به نوع گياهان پوشش نباتي بستگي دارد
در مورد تاثير رطوبـت خـاك در ميـزان تعـرق بـين مـؤلفين و       

اي عـده . پژوهشگران مختلف اختلاف نظر زيـادي وجـود دارد  
فيــت ظر«معتقدنــد كــه در فاصــله تغييــرات رطوبــت خــاك از 

مقـدار تعـرق بـه تغييـرات      »نقطه پژمردگي دائم«تا  »نگاهداري
-اي ديگر تأكيد كردهدر صورتي كه عده. رطوبت بستگي ندارد

  . اند كه هر چه رطوبت خاك بيشتر باشد تعرق بيشتر است
  

  گيري تبخير واحدهاي اندازه 3.9.3
اگر مقداري آب را در يك ظرف در نظر بگيـريم نتيجـه عمـل    

تـوان مقـدار   مـي . كاهش ارتفاع آب در ظرف خواهد بودتبخير 
بـه  . كاهش مذبور را در مدت زمان معين معيار سنجش قرار داد

اين ترتيب تبخير بر حسب واحد طول در زمـان بيـان خواهـد    
1ميليمتـر در سـال يـا     1000مثلاً سي ميليمتر در روز يا . شد

ଵ଴
 

تبخيركننـده  متر در دقيقه در اين نوع بيان، مساحت سـطح  ميلي
شود و اگر اين سطح را خيلي بـزرگ فـرض   در نظر گرفته نمي
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كنيم كاهش و تبخير مربوط به تمامي آن خواهـد بـود و يـا در    
  . شودتمام نقاط آن سطح مساوي فرض مي

واحـد  (برعكس در بعضي از موارد سـطح تبخيركننـده را   
كنند و وزن آب تبخير شده از اين سطح را در اختيار مي) سطح

تـرين  رايـج . نماينـد مدت زمان معين واحد تبخير انتخـاب مـي  
باشد مثلاً سي واحد كيلوگرم بر متر مربع آب در زمان معين مي

در سال و يا  kg/mଶ 1000و كيلوگرم بر متر مربع در روز يا 
ଵ

ଵ଴
kg/mଶ  دقيقه.  

واضح است مقدار عـددي تبخيـر بـر حسـب ميليمتـر يـا       
در مـورد  . يكـديگر مسـاويند  برحسب كيلوگرم بر مترمربـع بـا   

تعرق از سطح پوشـيده از گيـاه    -تبخير از سطح خاك يا تبخير
شود و روشن است كه در ايـن  نيز همين واحدها بكار برده مي

جا عمق آب تبخير شده وجود خارجي ندارد بلكه اگـر تبخيـر   
شده را فرضاً به فاز مايع برگردانيم ارتفاعي برابر مقـدار تبخيـر   

  . د نظر پيدا خواهد كردروي سطح مور
  

  عوامل مؤثر در تبخير سطحي  4.9.3
. يك عمل پيوسـته و مـداوم اسـت   ) يا يخ(تبخير از سطح آب 

شـود  مقدار آبي كه از واحد سطح به صورت بخار آب آزاد مي
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به مشخصات هواي محيط و مقـدار حرارتـي كـه آب دريافـت     
 ركند بسـتگي دارد همچنـين تبخيـر بـه سـبب عمـل انتشـا       مي

  . گيردجابجائي يا باد انجام مي
عمل انتشار تبخير تا موقعي كه فشار بخار آب د هوا كمتر 

. يابـد از فشار بخار آب اشباع شده در دماي آب باشد ادامه مـي 
كنوكسيون معمولاً با وزش بـاد همـراه اسـت كـه خـود نقـش       
مؤثري در ميزان تبخير، به خصوص وقتي جريـان بـا تلاطمـي    

گذارند عبارتنـد  عواملي كه مستقيماً بر تبخير اثر مي. باشد، دارد
  :از

  حرارت دريافتي  •
منشاء اصلي حرارت تشعشـع خورشـيد، آسـمان و سـاير     

علاوه بر اين وقتي صـحبت از  . باشداجسام متشعشع محيط مي
باشـد كـه در آن جريـان    ) نظير درياچـه (يك مخزن بزرگ آب 

مقـدار  . باشـد اي وجود داشته ورودي و خروجي قابل ملاحظه
اي انرژي حرارتي به همراه اين جريانات به محيط قابل ملاحظه

  . وارد و يا از آن خارج خواهد شد
كـه تمـامي انـرژي     ددر اين جا نيز بايد موكداً يادآور شـو 

گردد و مقداري از آن به مصرف تغير حرارتي صرف تبخير نمي
 ـ درجه حرارت آب مي از رسد و قسمتي نيز به وسيله تشعشـع ب

شود يا به وسيله كنوكسيون از سـطح آب بـه هـوا    پس داده مي
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ن حرارتـي  املاحظات مذكور در مواردي كه بي ـ. گرددمنتقل مي
دقيقاً برآورد گـردد   ديك محيط تبخيركننده مورد نظر است، باي

شود اشتباه بـه  تا در محاسبه مقدار حرارتي كه صرف تبخير مي
  . وجود نيايد

ريق كف يـا جـدار مخـازن بـزرگ     مقدار حرارتي كه از ط
-شود ناچيز است ولي در مورد تبخيرسنجطبيعي آب مبادله مي

هاي كوچك دريافت و پرداخت حرارت از اين طرق نيز انجام 
هـا  گيرد كه در مقايسه تبخير از مخازن طبيعي و تبخيرسـنج مي

  . بادي مورد ملاحظه قرار گيرد
  تفاوت فشار بخار آب  •

فرض شوند، مقدار تبخير متناسب با  اگر ساير شرايط ثابت
تفاوت بين فشار بخار آب اشـباع شـده در دنـاي آب و فشـار     

دماي  t୵مقدار تبخير و  Eيعني اگر . باشدبخار آب در هوا مي
  : فشار بخار آب در هوا باشد داريم eآب 

E ൌ Kሺeሺt୵ሻ െ

قسمي تغيير كند كه نقطـه شـبنم    هبنابراين اگر دماي هوا ب
تأثير دمـاي  ) نتيجه اين نوع تغيير ثابت ماندن است(ثابت بماند 

  . هوا در تبخير فقط به علت دماي آب خواهد بود
  دماي هوا و آب  •
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چون فشار بخار آب اشباع شده به دما بستگي دارد مقـدار  
باشـد و بـا   تبخير نيز توأماً به دناي آب و دماي هوا مـرتبط مـي  

  .نمايدآنها ترقي مي
  ذخيره حرارتي  •

در مورد مخازن آب كم عمق، ذخيره حرارتي قابل اغماض 
اي هاي عيق ذخيره حرارت در آب اهميـت ويـژه  در آب. است
بخشي از تشعشع دريافتي از  خورشيد در مدت تابسـتان  . دارد

به قسمي . شوددر آب ذخيره و بعداً در زمستان بازپس داده مي
يك مقدار معين تشعشع دريافتي، تبخير در تابسـتان  كه به ازاي 

  . كمتر و در زمستان زيادتر خواهد بود
  باد •
اثر باد بر روي تبخير چنين است كه هـواي بـالاي سـطح     

باشد رانده و بـه جـاي   تبخير شونده را كه محتوي بخار آب مي
آن هواي تازه را كه قدرت تبخيركنندگي زيادتري دارد جانشين 

معذالك در مناطق بسيار مرطوب اين حالت بـه چشـم   . كندمي
مثلاً در مطالعاتي كه در مورد همبستگي بـين مقـدار   . خوردنمي

تبخير و سرعت باد انجام گرفته ضريب همبستگي براي رشت، 
  . دار بوده استدار و براي نقاط فلات ايران بسيار معنيغيرمعني
  تغيير فشار هوا •



 119     اقليم و جغرافياي طيبعي

 

  

دهد ولي به جز ر را افزايش ميكاهش فشار هوا عمل تبخي
هاي شديد عملاً تغييرات فشار در يـك محـل   در حالت طوفان

-در مناطق كوهستاني كه فشار با ارتفاع كاهش مي. ناچيز است
يابد، پديده تبخير نيز بايد افزايش يابد ولي در ايـن منـاطق بـه    

. آيـد علت كاهش دماي هوا رخداد معكوسي نيز به وجـود مـي  
ايش تبخير مربوط به كاهش فشار بر كم شدن آن به معذالك افز

نيز  Pفشار هوا  چنانچه در فرمول . علت كاهش دما، غلبه دارد
  : دخالت داده شود داريم

E ൌ K
eሺtWሻ െ e

P  

  .بقاي دالتون موسوم استبه  كه 
  مساحت سطح تبخير شونده  •

مساحت يا ابعاد سطح تبخيرشونده به دو طريـق در مقـدار   
  . تبخير مؤثر است

ها به علـت انتشـار   مقدار تبخير يا شدت تبخير در كناره. 1
همچنين به علت انتشار قائم كـه  (تر، زيادتر است، جانبي سريع

هـاي آنهـا   هـاي اطـراف و كوهسـتان   مربوط به ساختمان زمـين 
  ).است
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اش در روي سـطح تبخيـر شـونده   هنگامي كه توده هو  .2
كنـد و قـدرت تبخيـر آن    رود رطوبت بيشتري را اخـذ مـي  مي

  . يابدكاهش مي
يابد تفاوت بين تبخيـر  هر گاه مساحت تبخير شونده كاهش مي

  . يابددر كناره مخزن و وسط آن كاهش مي
  عوارض محيط  •

شـود،  گيـري مـي  انـدازه  وسـيله  وقتي تبخيـر توسـط يـك   
مانند كوچك يا بزرگ بودن ظـرف، پوشـش و   عوارض جانبي 

گيري محل و باد پناه بودن يا عوارض زمين در اطراف آن، سايه
در ضمن بايـد افـزود كـه    . نبودن ظرف در مقدار تبخير مؤثرند

مستطيل يا  -مربع(رنگ و جنس فلز ظرف و شكل هندسي آن 
  .و غيره نيز موثر است) مدور بودن آن

 
  اج آب جاري و اثر اموتبخير  •

اي از پژوهشگران نشان داده است كـه  هاي عدهگيرياندازه
تا  7ثانيه، تبخير آب جاري  دربراي سرعت باد كمتر از نيم متر 

هـاي متوسـط،   در سـرعت . درصد از آب ساكن بيشتر اسـت  8
. شودقتي مقدار سرعت باد افزوده شود مقدار تبخير زيادتر ميو

كـه امـواج شـديد بـه     سرعت تبخير، وقتي باد به قسمي بـوزد  
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وجود آيد و آب بـه صـورت ذرات پراكنـده شـود بـه مراتـب       
  . نامنداي را تبخير مكانيكي ميشود چنين پديدهشديدتر مي

  شوري آب  •
. شـود وجود املاح محلول در آب باعث كندي تبخيـر مـي  

دهد كه به ازاي هر يك درصد افـزايش جـرم   آزمايش نشان مي
-كـاهش مـي  % 1به مقدار  مخصوص آب در اثر شوري، تبخير

كاهش تبخير به علت اين است كه فشار آب اشـباع شـده   . يابد
  . باشددر مجاورت آب ناخالص كمتر از آب خالص مي

فشار بخار آب اشباع شـده در مجـاورت آب مقطـر و     e୵اگر 
eୱ   در مجاورت آب شـور وS     در % (غلظـت آب بـر حسـب

  .باشد داريم) هزار
eୱ ൌ e୵ሺ1 െ 5.37

  ناخالصي آب و نباتات موجود در آن  •
هـي روغـن، مـواد    مواد خارجي موجود در آب نظـي لكـه  

ساخته شده، گياهـان موجـود درآب و غيـره در ميـزان تبخيـر      
-شود مشاهده ميباني ميهنگامي كه زمين از فضا ديده. مؤثرند

است كـه ايـن   هاي ابري پوشيده شده شود كه جو زمين از تكه
آينـد ولـي   ابرها توسط فرآيندهاي فيزيكي ميعان به وجـود مـي  



 روستاها زيستمحيط     122

 
 

فرجــي، (افتــدميعــان در اثــر فرآينــدهاي دينــاميكي اتفــاق مــي
  . )82-90: 1388؛ يوسفي و فاميلي،  1386:45-30

  
  ابرها 10.3

  علل تشكيل ابرها  1.10.3
هـاي هـوا بـه وجـود     اثر حركات عمودي توده درمعمولاً ابرها 

هاي هوا به حالـت اشـباع درآمـده و    به طوري كه توده. آيندمي
حركـات  . آيـد گيرد و ابر به وجـود مـي  عمل ميعان صورت مي
شـود از  هاي هوا كه باعث ايجاد ابـر مـي  عمودي متفاوت توده

  :باشندقرار زير مي
  توربلانس مكانيكي اصطكاكي  .1

وقتي كه هوا در روي سطح زمين در جريان است به علت 
. شـود اصطكاك با سطح زمين داراي گردبادهـاي متعـددي مـي   

هـا،  ها، درختهاي مانند ساختمانتوربلانس به علت ناهمواري
هـاي هـوا   توربلانس تـوده  لايهدر . كندشدت پيدا مي... ها وتپه

كاملاً با هم مخلوط و در نتيجه حركات گردبـادي عمـودي در   
شـود بـه   بخار آب ميآيد كه باعث توزيع اين لايه به وجود مي

طوري كه در ارتفاعات بالاتر بخار آب بيشتري نسبت به هواي 
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آيد آيد و ابري كه بدين طريق به دست ميمعمولي به وجود مي
  . شوداي يا استراتوس ناميده ميابر لايه

آيـد كـه   در اثر ميعان مقداري حرارت در ابر به وجود مـي 
ود كه ايـن حركـات   شهاي هوا ميباعث به وجود آمدن جريان

در بعضي از . شودسبب به وجود آمدن ابر استراتوكومولوس مي
موارد توربلانس در پايين ابراهاي بارانزا مانند نيمبواسـتراتوس،  

  . آيندآلتواستراتوس و كومولونيموبوس به وجود مي
  انتقال عمودي هوا يا توربلانس گرمايي .2

انتقـال   شـود وقتي كه هواي نزديك سطح زمـين گـرم مـي   
آيـد و در  عمودي يا توربلانس حرارتي در جو بـه وجـود مـي   

بعضي از موارد با توربلانس مكانيكي يا اصطكاك مخلوط شده 
ابري كه . شودهاي پايين اتمسفر ميو سبب اختلاط هوا در لايه

شـود كـه   شود ابر كومولوس ناميـده مـي  بدين طريق حاصل مي
  .باشدتر يا بيشتر ميمعمولاً ارتفاع ابر يك الي ده كيلوم

-ابرهاي كومولوس با ضخامت كم معرف هواي خوب مي
باشد در بعضـي از اوقـات لـپس ريـت محـيط از لـپس ريـت        
آديابات اشباع بيشتر بوده و سبب به وجود آمدن ابر كومولوس 

شوند و قسمت فوقاني ابر ممكن اسـت بـه   تا ارتفاعات بالا مي
وجود آيد كه به اين نـوع  ارتفاعي برسد كه ذرات يخ در ابر به 
زا گويند و ايـن ابـر داراي   ابر كومولونيمبوس يا ابر رعد و برق
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باشد كه بستگي به ناپايداري و يـا  بارندگي خفيف يا شديد مي
  . رسدارتفاعي كه ابر مي

كمتر از يك  پايهكومولونيمبوس ممكن است داراي ارتفاع 
ر موقـع بارنـدگي   كيلومتر و ارتفاع بيش از ده كيلومتر باشد و د

ابرهاي توربلانس ممكن است در زير ابر به وجود آيند كـه تـا   
  . سطح زمين ممكن است ادامه يابد

  حركت صعودي در اثر ناهمواري  .3
ها و كـوه صـعود كنـد توزيـع     هنگامي كه هوا بر روي تپه

كنـد بـه طـوري كـه دمـا      مـي درجه حرارت هوا با ارتفاع تغير 
شـود و باعـث تشـكيل    ميعان مي كاهش يابد و اين عمل سبب

آيند بـه  نوع ابرهايي كه در اين حالت به وجود مي. گرددابر مي
پارامترهاي متفاوتي بستگي دارد، يكي از ايـن پارامترهـا لـپس    

است كه در آن ابر به وجـود  ) كاهش دما با ارتفاع(ريت محيط 
  . آيدمي

-اغلب در هواي مرطوب و پايدار استراتوس به وجود مـي 
شود د و در صورتي كه هوا ناپايدار باشد كومولوس ايجاد ميآي

-و موقعي كه ناپايداري شديد باشد كومولونيمبوس ايجـاد مـي  
هاي هوايي كه وارد تپـه  لازم به ذكر است كه تمام جريان. شود

كنند چـون بخـار آب لازم بـراي    شوند ايجاد ابر نمييا كوه مي
هموار و معمـولاً   پايهي استراتوس دارا. ايجاد ابر موجود نيست
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كند كـه  داراي ضخامت زيادي نيست كه وقتي كه هوا نزول مي
  . روندباعث گرم شدن آن شده و ابرها از بين مي
آيند در ها به وجود ميمعمولاً ابرهايي كه در اثر ناهمواري
آيد و بعد از اينكه بـاد از  جهت وزش باد ابر دائماً به وجود مي

بعضـي اوقـات ابـر در    . رودنيز از بـين مـي   گذرد ابرارتفاع مي
آيد و وقتـي كـه هـواي    ارتفاع زيادي از تپه يا كوه به وجود مي

تقريباً اشباع در ارتفاع بالا وجود داشته باشد صعود كمي باعث 
شود و يك ابر كلاه مانند ممكن است به وجود آيد ايجاد ابر مي

بيشـتر در   و اين ابر داراي ضخامت كم در دو انتها و ضـخامت 
باشد كه شبيه عدس است و به نام عدسي نيز معروف وسط مي

  .  است
  ) همگرايي(حركت صعودي  با وسعت تدريجي  .4

غشار و پرفشـار بـه   هاي كمحركات عمودي توسط سيستم
هـاي كـم فشـار سـبب     بـه طـوري كـه سيسـتم    . آيندوجود مي

ه همگرايي در سطح زمين و واگرايي در ارتفاعات بالا شـده ك ـ 
هاي پرفشـار عكـس حالـت    شود و سيستمسبب صعود هوا مي

حركت عمودي بـه طـرف بـالا داراي توسـعة     . باشندمذكور مي
زيادي است و در صورت وجود بخار آب به اندازه كافي ابر به 

  . آيدوجود مي
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  انواع مختلف ابر  2.10.3
-بنـدي مـي  ابرها براساس شكل و ارتفاع تشكيل شدنشان دسته

آب در اثر . بر، تجمع قطرات ريز آب و يخ در جو استا. شوند
. شـود انرژي گرماي خورشيد بخـار شـده و وارد اتمسـفر مـي    

تواند مقدار زيادي بخار آب را در خود نگه دارد، هواي گرم مي
اما در صورت بالا رفتن هوا و سرد شدن آن فقط مقدار كمي از 

  .تواند نگه داردآن را مي
فتد، مقـداري از بخـار آن بـه قطـرات     اوقتي اين اتفاق مي
شود و در نتيجه ابرها در آسـمان تشـكيل   باران و يخ تبديل مي

هاي نـازك ابـر را   رود لايههوايي كه به آرامي بالا مي. شوند مي
ســيروس، (دهــد كــه بــه ابرهــاي پوششــي     تشــكيل مــي 

  . معروفند) سيرواستراتوس، سيروكومولوس
هاي ابر را تشـكيل  توده رود وهوايي كه به سرعت بالا مي

دهد كه به ابرهاي گـل كلمـي شـكل يـا ابرهـاي جوششـي       مي
بندي به طور كلي تقسيم. معروفند) كومولوس، كومولونيمبوس(

خـانواده   4باشد كه ابرها را به كنوني مبتني بر نظرية هووارد مي
  : اند كه عبارتند ازبندي نمودهنوع مستقل تقسيم 10يا تيره و 
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  ؛ابرهاي نخي يا پرمانند: سيروس •
   ؛اياي يا كپهابرهاي توده: كومولوس •
  ؛اي هم سطحاي يا ورقهابرهاي طبقه: استراتوس •
  .ابرهاي بارشي: نيمبوس •

توان بـه  به طور كلي، انواع مهم ابرها را به طور خلاصه مي
  : شرح زير بيان داشت

اين ابر پرمانند در ارتفاع بالاي آسـمان  : ابرهاي سيروس .1
زنـد و  گيـرد، آن چنـان بـالا كـه آب درون يـخ مـي      شكل مـي 
ايـن ابرهـا از   . شـود هاي نازك يخ در آن تشـكيل مـي  كريستال
ترين ابرها بوده و اغلب به صورت پرمانند و سفيد رنـگ  مرتفع

شـوند در  در آسمان ديـده مـي  ) مملو از بلورهاي يخ(و شفاف 
هاي هواي خـوب بـوده و اگـر    اين صورت موسوم به سيروس

معمـولاً  . توأم با ابرهاي سيرواستراتوس و آلتواستراتوس گردند
وقتـي ايـن گونـه ابرهـا در آسـمان      . باشندعلامت هواي بد مي
اي براي فرارسيدن هواي بد و آشفته ي مقدمهظاهر شوند، نشانه

  .  گردداست كه تا چند روز آينده ظاهر مي
هاي نازك توان سيروساين ابرها را مي: سيرواستراتوس .2

تو مانندي دانست كه از ابرهاي كوچك سفيد و به هـم فشـرده   
انـد و بـه علـت شـفافيت     به شكل كوله پشـمي تشـكيل يافتـه   

خورشيد و ماه و ستارگان از پشـت آنهـا قابـل رويـت بـوده و      



 روستاها زيستمحيط     128

 
 

ايـن هالـه   . هنـد داي دور خورشيد و ماه تشكيل مـي اغلب هاله
نتيجه شكست نور بلورهاي يخ معلـق در هواسـت ظهـور ايـن     
ابرها، علامت نزديك شدن هـواي طوفـاني بـوده و بـه همـين      

توان پيش از فرارسـيدن هـواي بـد و يـا     لحاظ، اين ابرها را مي
   .هاي طوفاني هوا، مشاهده نمودالتح

هاي يخ تشـكيل  اين ابرها از كريستال: سيروكومولوس .3 
شوند در هنگام تشكيل اين ابرها آسمان مانند پوست مـاهي  يم

ــي ــالي م ــاي   خالخ ــعه ابره ــب از توس ــا اغل ــن ابره ــودو اي ش
باشند و غالبـاً بـه   سيرواستراتوس حاصل شده و بدون سايه مي

. آورنـد اي در آسـمان بـه وجـود مـي    جاي خورشيد و ماه هاله
ســاختمان آنهــا اغلــب متشــكل از قطعــات ســفيدرنگ بــوده و 

. شـوند معمولاً پيش از ابرهاي سـيروس در اسـمان ظـاهر مـي    
ظهور آنها در آسمان، مقدمه فرا رسيدن هواي ابـري و طوفـاني   

  .  است 
هاي يكنواخت اين ابرها به صورت لايه:  آلتواستراتوس .4

و متحدالشكل خاكستري يا متمايل به آبي به صورت تركيبي از 
قشـر ظريـف ايـن ابرهـا     به علـت  . پوشانندالياف آسمان را مي

پـذير اسـت   تشخيص موقعيت خورشـيد از پشـت آنهـا امكـان    
هاي جوي معمولاً پس از پيدايش ابرهاي آلتواستراتوس، ريزش

  .  گردددر سطح وسيعي به طور مدام شروع مي
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هـاي  هـا و يـا تكـه   اين ابرها شامل لايـه : آلتوكومولوس. 5
مـولاً بـه   بزرگ گوي مانندي از قطـرات زيـر آب بـوده كـه مع    

جريـان  . گرددصورت شيار و يا امواج نسبتاٌ منظمي مشاهده مي
اي كه به وسيله ايـن ابرهـا پوشـيده شـده،     عمودي هوا رد لايه

اي رد جهت عمودي در اين ابـر  سبب رشد سريع قابل ملاحظه
هـا و  گردد به همين سبب اين ابرها اغلب در بالاي قلل كوهمي

اين ابـر اغلـب   . گردندهده مييا در فوق جريانات عمودي مشا
پديدار شـدن ايـن ابرهـا در آسـمان بيـانگر      . شكل عدسي دارد

  . باشدشرايط بد هوا و ايجاد رعد و برق مي
دست و شـبيه  اي يكنوع اصلي اين ابر لايه: استراتوس -6
و معمولاً به صورت توده متراكمي از بخار آب كـه  . باشدمه مي

ارتفاع ايـن  . گرددمشاهده مي قطر آن در همه جا يكسان است،
ابر از سطح زمين بسيار كـم اسـت بارنـدگي در ايـن ابرهـا در      

هاي فوق صفر درجه سانتي گراد بـه صـورت ريزدانـه    حرارت
  . باشدمي

اين ابرها يك پوشش سطح پايين بـا  : استراتوكومولوس -7
تواننـد شـكل   اين ابرها مـي . دهندابرهاي كومولوس تشكيل مي

م به خود بگيرندو اين ابرها داراي رنگـي تيـره و   منظم و منسج
يا سفيد متمايل به خاكستري بوده معمولاً به صـورت دسـته يـا    

هاي كـروي ماننـد بـزرگ و امـواج كـروي از      خطوط و يا توده
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-هاي روشن تشكيل مـي ابراهاي خاكستري با فواصل و شكاف
ن اين ابرها اغلب بيشتر آسمان را پوشـانده و بارنـدگي آ  . گردد

هـاي  به صورت ريزدانه بود و در نتيجه فاقـد شـرايط بارنـدگي   
  .رگباري است

اين ابرها متراكم و فاقد شـكل معينـي   : نيمبواستراتوس -8
هـاي  پوشانند بارنـدگي بوده و تمام آسمان را به طور نامنظم مي

ي نيمبواستراتوس در نتيجـه . حاصل از اين ابرها اغلب مداومند
شود و غالباً از ابرهـايي كـه   توس پيدا ميتوسعه يافتن آلتواسترا

ايـن  . آيـد شـود بـه وجـود مـي    در فرازهاي كم قطعه قطعه مـي 
شوند و قطعات ابتدا از يكديگر مجزا بوده بعداً به هم متصل مي

شـود كـه ايـن قطعـات در     معمولاً بارش هنگـامي شـروع مـي   
هـاي ايجـاد شـده    چون بارش. فرازهاي كم به يكديگر بيپوندند

لت قبل از به هم پيوستند قبل ازرسيدن بـه زمـين تبخيـر    در حا
  . شودمي

-هنگامي كه هواي گرم به سـمت بـالا مـي   : كومولوس -9
ايـن  . گيرنـد اي انباشته در آسـمان شـكل مـي   هرود، ابرهاي تود

ابرها به شكل ابرهاي تكي و گـرد بـوده و اغلـب در روزهـاي     
ن گـل كلمـي   اين ابرها اغلـب سـاختما  . شوندوآفتابي ديده مي

داشته و سطح بالتي آن حالت گنبدي دارد و متشكل از قطعات 
اي اســت كــه معمــولاً در امتــداد كوچــك ابرهــاي ســفيد پنبــه
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در اثـر  (گردنـد و داراي حالـت جوشـش    ارتفاعات تشكيل مي
قطعات پراكنده اين ابرها تقريبـاً  . هستند) صعود هواي مرطوب

هـاي هـواي خـوب    داراي ارتفاع يكسان و معرف به كومولوس
  .  باشندمي

هنگامي كه هـواي گـرم و مرطـوب،    : كومولونيمبوس -10
كنـد، ايـن ابـر در آسـمان     با سرعت به سمت بالا حركـت مـي  

اين ابرها ممكن است تا ارتفاعات بالا گسترش . شودتشكيل مي
هـاي  تـوده  ازاين ابرها . پيدا كنند و با ريزش باران همراه شوند

انـد  ل برج عظيمي سر بـه آسـمان كشـيده   بزرگ و انبوه به شك
رنگ قسمت فوقاني در اين ابرها متمايـل بـه   . گردندتشكيل مي

ايـن ابرهـا بـه نـام     . باشدآبي و سطح زيرين آب كاملاً تيره مي
اند و بارندگي آنهـا بـه صـورت    ابرهاي رعد و برق نيز معروف

اغلب با يك جبهه سرد و فعال همراه بوده و يـا  . رگباري است
هاي ميانه در شوند و در عرضر اثر ناپايداري محلي ايجاد ميد

  . شونداوايل بهار و پاييز مشاهده مي
دهد كه ابر كومولونيمبوس با طي مراحـل  ها نشان مييافته

  . كندزير باران ايجاد مي
ابتدا ابرها بـا نيـروي بـاد بـه حركـت      : حركت ابرها )الف

كه كومولوس نام دارنـد  هاي پراكنده و كوچك آيند، قطعهدرمي
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-با نيروي باد به يكديگر فشرده شده و در يك منطقه تجمع مي
  .  سازنديابند و ابرهاي كومولونيموس را مي

ابرهاي كوچكتر به يكديگر متصـل و ابرهـاي   : اتصال) ب
  . دهندبزرگتر را تشكيل مي

-وقتي ابرهاي كوچكتر به هم مـي : تراكم و انبوه شدن )ج
سازند در ابرهاي برگ حركت و ابرهاي بزرگتر را ميپيوندند و 

رشد عمودي به سمت بالا صـورت گرفتـه كـه ايـن پديـده در      
دهـد و بعـد از   هاي آن رخ ميها و كنارهمركز ابرها بيشتر از لبه

اين رشد رو به بالا موجب كشـيده شـدن تـوده ابـر بـه بـالا و       
هاي قطرهكه محل تشكيل ) جو(رسيدن به ناحيه سردتر اتمسفر 

هاي آب و تگرگ، بزرگتر و شود و قطرهآب و تگرگ است مي
شود و بـه  تر شده و حركت رو به بالاي آنها متوقف ميسنگين

  . آيندهاي باران و تگرگ فرود ميصورت قطره
  
  )بارش(هاي جوي ريزش 11.3

-چرخه آبي كه در اتمسفر سه مرحله مجزا از هم را تشكيل مي
بـارش، بـه طـور     -ترام -رت است از تبخيردهند كه عمدتاً عبا

كلي بارش را به عنوان هر رطوبتي كه متراكم شده و بـه سـطح   
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دهد كه بارش هنگامي رخ مي. كنندزمين ريزش كند تعريف مي
  . اي وجود داشته باشددو عامل رطوبت و صعود با هم در منطقه

به عبارت ديگر هواي مرطوب بايد تـا ارتفـاع معينـي بـالا     
يعني هيچ تبـادل گرمـايي بـا    (دررو تا بر اثر سرد شدن بيرود 

به نقطه اشباع برسد و سپس در ابر بـارش  ) محيط نداشته باشد
  . شودهر يك از دو عامل مانع وقوع بارش مي. ايجاد شوود

مناطق وسيعي از سطح درياهاي گرم را علي رغـم داشـتن   
هـاي  قسـمت . آورنـد هواي كاملاً مرطوب بيايان به حساتب مي

شرقي اقيانوس اطلس در مجاورت مـراكش و سـواحل خلـيج    
از طـرف ديگـر   . فارس و درياي عمان از جملـه ايـن مناطقنـد   

هاي مانند بيابان گبي چين، كوير لوت ايران بر اثر نرسيدن بيابان
  .  شوندباران محسوب ميرطوبت جز مناطق كم

  
  انواع بارش 1.11.3

بارش، به عوامل متعـددي  صعود هواي مرطوب به منظور ايجاد 
بستگي دارند كه اين عوامل سبب ايجاد بارش به صور مختلف 

  :شده كه عبارتند از
ــه .1 ــارش جبه ــيلكوني ب ــا س ــدگي(اي ي ــارش ): چرخن ب

اسـت  ) چرخنـد (سيلكوني نتيجه صعود هـواي گـرم سـيلكون    
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هواي گرم به علت ناپايداري ذاتي خود در هر دو جبهه سرد و 
بنابراين براي مثـال  . كندنهايت ايجاد بارش ميگرم صعود و در 

هاي جنوب ايران به علت دريافـت رطوبـت فـراوان از    سيلكون
-خليج فارس و درياي عمان باران شديدتري نسبت به سيلكون

در ضـمن سـن سـيلكون    . كنندهاي شمال غرب ايران توليد مي
ي اهاي مديترانـه رد ميزان بارش اثر دارد به طور نمونه سيلكون

-در اوايل خود در منطقه لبنان و سوريه بارش بسيار توليد مـي 
كنند در صورتي كه همين سيلكون هنگام پيري به فلات ايـران  

  . آورندرسند بارش كمري به وجود ميو افغانستان مي
هاي محلي همرفت تودة هوا، در مقياس: بارش همرفتي .2

عملكـرد   وسعت مكاني. گيردو در نتيجة ناپايداري صورت مي
است، ) سيلكوني(اين عامل خيلي كوچكتر از عامل چرخندگي 

اما در صورت مساعد بودن شرايط، رگبارهـايي شـديد وجـود    
برخلاف عامل سيلكوني كه عملكرد آن دو تودة هواي . آوردمي

گيرد، همرفت در داخل يك تودة هـوا عمـل   متفاوت را دربرمي
شود كه تودة هوا، يناپايداري همرفتي، موقعي حاصل م. كندمي

گـرم  . در يك سطح معين، گرمتر از هواي مجـاور خـود بشـود   
شدن تودة هوا نسبت به محيط اطراف خود، در نزديكي سـطح  

  . افتدزمين به دو طريق اتفاق مي
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ممكن است يك قسمت از سطح زمين : همرفت حرارتي •
اي وسيع، انرژي تابشي بيشتري را اطراف كسب كنـد  رد منطقه
ريج تا آنجا گرم شود كه گرماي آن، قسمت زيرين تودة و به تد

تر از هواي مجاور خود كند چنين هـوايي  هواي بالايش را گرم
  . ناپايدار است

اگر تودة هوا در مسير حركت خـود از  : همرفت ورزشي •
اي از طريق رسـانايي  گرماي چنين منطقه. مناطق گرم عبور كند

تر از زيرين آن را گرمشود و قسمت به هواي گذرنده منتقل مي
صعود همرفتي با ابرهاي جوششي، . كندهاي بالايش ميقسمت

ابرهاي . شود، همراه استكه در صورت شدت به برج شبيه مي
هاي شـديد از  جوششي ياد شده از نوع كومولوكس و در حالت

نوع كومولونيمبوس اند كه از پايين، منظرة صفحاتي خيلي تيـره  
خيلــي روشــن دارنــد و بــر روي تصــاوير اي و از بــالا منظــره

تصـاوير  . درخشـند اي بـه صـورت نقـاطي روشـن مـي     ماهواره
اي بهترين تأييدكنندة موضعي و شديد بـودن صـعود و   ماهواره

  . بارش در اثر عملكرد همرفتند
ناهواري سطح زمـين، رد  ): ناهمواري(بارش كوهستاني  .3

ودة هواست واقع، عامل صعود نيست؛ بلكه مانع حركت افقي ت
دارد كه از روي دامنه، به طرف قله حركـت  و تودة هوا را وامي
با اسـتقرار سيسـتم فشـار در يـك منطقـه،      . كند و از آن بگذرد
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ممكن است بادها به اجبار از دامنة كوه بالا روند كه ضمن ايـن  
رسد كه بـر  زماني فرامي. ايبدحركت، دماي تودة هوا كاهش مي

نگهداري رطوبت هوا از ميزان رطوبت اثر كاهش دما، گنجايش 
شود؛ در نتيجه تراكم آغاز و ابر و باران ايجـاد  موجود كمتر مي

  . شودمي
-در كـوه . مقدار بارش معمولاً در دامنة بادگير بيشتر اسـت 

تر از قلة كوه است و رد هاي مرتفع منطقه حداكثر بارش، پايين
رش به دامنة باد ، با)متر 1000با ارتفاع كمتر از (هاي پست كوه

مقدار بارش بـا ناپايـداري تـودة هـوا،     . يابدپناه نيز گسترش مي
صـعود  . رطوبت موجود در آن و مقدار شيب كوه بسـتگي دارد 

اين تودة هوا . گيردتودة هواي پايدار فقط بردامنة كوه انجام مي
شـود و از نظـر ارتفـاع    ضمن صعود اجباري خود پايدارتر مـي 

-اي از هوا، ابـر ايجـاد مـي   ر از چنين تودهاگ. يابدگسترش نمي
اما تـودة هـواي ناپايـدار، ضـمن     . شود، از نوع استراتوس است

صعود اجباري، ناپايدار شده علاوه بر حركت رو بـه بـالا روي   
كند كه دامنة كوه حركت همرفتي نيز در جهت عمودي پيدا مي

  . شودباعث رشد ابرهاي كومولوس و بارش زياد مي
  :شاملش اشكال بار

باران حالتي از بارندگي به صورت مايع اسـت كـه   : باران •
قطـرات بـاران   . باشـد ميليمتـر مـي   5تـا   5/0قطر قطرات آن از 
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هـاي مختلـف جـو، گـرد و غبـار و      گاهش ضمن عبور از لايه
هاي سرخ رنگ كه به جو هواويزهاي مختلف از جمله به خاك

بـاران را تغييـر    كند كه تركيب فيزيكـي اند برخورد ميراه يافته
هايي بـا  باران. كنندهاي خون يا گل را ايجاد ميدهد و بارانمي

 5/0(شدت خفيف كه مركب از ذرات قطرات بسيار كوچكنـد  
رسند، بـاران ريـز ناميـده    به سختي به سطح زمين مي) ميلي متر

در اغلب شرايط قطرات كوچك آب قبـل از رسـيدن   . شوندمي
-مي (Mist)گردند اين حالت را مي به سطح زمين تماماً تبخير

  . گويند
زماني كه تراكم در هواي در حال صعود، كه درجه : برف •

حرارت آن زير نقطه انجماد است به وقوع پيوندد بلورهاي يـخ  
گردد كه ممكن است به صـورت اشـكال   شش بري تشكيل مي

هـاي بـرف يـا انـواع مختلـف و      منفرد يا چسبيده تشكيل دانـه 
بدهند در نتيجه پيونـد بلورهـاي شـش بـر، اشـكال      متغيري را 

  . رسدزيباي برف به انواع خيلي زياد به ظهور مي
اگر قطرات در حال ريـزش از ابرهـا بـا    ): اسليت(برفابه  •

لايه هوايي كه داراي دماي زير نقطه انجماد است برخورد كند، 
اغلب به صـورت بـاران يـخ زده يـا مخلـوطي از آب و بـرف       

اي از ن امر حكايت از وارونگـي حـرارت در لايـه   اي. آيد درمي
در انگلسـتان بـه   . هوا دارد هر چند كـه ميـزان آن انـدك باشـد    
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مخلــوطي از بــرف و بــاران و يــا بــرف تــا حــدود ذوب شــده 
  . گويندمي) اسليت(

تگرگ، حاصل از حركات قـائم شـديد، قطـرات    : تگرگ •
در  گـردد هاي رعد و برق مشاهده مـي باران است كه در طوفان

چنــين حــالاتي، قطــرات آب درون يــك تــوده هــوا در نتيجــه 
حركات قائم به سطح زير نقطـه انجمـاد رسـيده و بـه سـرعت      
منجمد شده و انباشتگي از برف و آب در سطوح مختلف رشد 

كنند اين چنين حركات قائم سريع، بـه ويـژه در ابرهـاي از    مي
ازده تا آيد كه داراي سرعت دونوع كومولونيمبوس به وجود مي

اي در حدود باشند بعضاً تگرگ داراي اندازهسي متر در ثانيه مي
پنج و نيم ميلي متر و شكلي شبيه به برف را داشته و متشكل از 

-هاي گرد و تيره است و گاهي نيز تگرگ به صـورت دانـه  دانه
اي از هايي با قطر پنج تا پنجاه ميلي متر و يا به صورت پارچـه 

  .ريزديخ فرو مي
وقتي باران بـر روي اشـياء و يـا زمينـي كـه داراي      : يزگل •

-دماهاي نقطه انجمادند، فرو بريزد به صورت پوشش و يا پهنه
آيد كه به نام گليز يا  باران بسـيار سـرد ناميـده    اي از يخ درمي

  . شودمي
هنگامي كه اشـيايي بـا دمـاي زيـر نقطـه      : يخ پوشه مات •

خار آب موجود در مـه  انجاماد در داخل مه قرار گيرند، ذرات ب
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كنند و هنگام چسبيدن به سطح به سطح سرد جسم برخورد مي
. شوندجسم يخ زده كه باعث به وجود آمدن يخ پوشه مات مي

تر است به خصوص مه يخ زده در سمت رو به باد اشياد ضخيم
هـاي وسـايلي كـه در هـواي سـرد      ها و تيغهوقتي بر روي دكل

    .شوندكنند تشكيل ميحركت مي

  
  توزيع بارش 2.11.3

پراكندگي بارش را بر روي زمين عوامل به وجود آورنـدة   هنحو
كنند؛ در جـايي  آن، يعني عامل صعود و منبع رطوبت تعيين مي

دهـد  كه تأثير اين دو عامل مطلوب باشد، حداكثر بارش رخ مي
و در جايي كه هيچ كدام از اين عوامل مؤثر نباشند ميزان بارش 

رسد و حتي در بيشتر موارد اصـلاً بارشـي   كن ميبه حداقل مم
بنابراين، نقاط روي زمين به نسبت مساوي، بارش . دهدرخ نمي

تـوان بـه   از اين نظر، مناطق روي زمين را مي. كننددريافت نمي
  : سه دسته تقسيم كرد

  ؛نواحي پرباران يا خيلي مرطوب •
  ؛نواحي كم باران •
  . نواحي با بارش متوسط •
  پربارانمناطق . 1
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نواحي پرباران، نواحي هستند كه در آنهـا يـك يـا هـر دو     
ايـن  . كنندعامل به وجود آورندة بارش به نحوي مؤثر عمل مي

نواحي از نظر مكانيسم صعود، جاهايي هستند كه در آنها عامل 
، گرم شدن زمـين و دريـا، بـه صـورت     )سيلكوني(چرخندگي 

  . انفرادي يا تركيبي، مؤثرند
هاي رطوبت هم نواحي مجاور درياها بارندگي از نظر منبع
اي بيشتر هاي حارهعامل چرخندگي در سيلكون. شديدي دارند

اي مؤثرتر است عامل همرفتي در منطقه كمربند همگرايي حاره
عامل ناهمواري بـه تنهـايي قـادر بـه ايجـاد      . از ديگر حاهاست

-مي هاي زياد نيست و در واقع اثر عوامل ديگر را تشديدبارش
اي جـايي اسـت كـه در آن ايـن     كمربند همگرايـي حـاره  . كند

  :شرايط برقرار است
رسند و بـه طـرف   بادهاي به سامان دو نيمكره به هم مي •

  . كنندبالا صعود مي
دماي هوا در اين ناحيه، بر اثر تابش عمـودي افتـاب در    •

طول سال خيلي بالاست به طـوري كـه اكثـر اوقـات در آنجـا      
  . شودي ايجاد ميناپايداري گرماي

هـاي  اي و توفانهاي حارهاين ناحيه محل توليد سيلكون •
  .اي استحاره
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گذرد و در ها ميكمربند ياد شده، بيشتر از روي اقيانوس •
هـا  ها نيز به منـابع رطوبـت داخلـي، ماننـد رودخانـه     روي قاره

  . دسترسي دارد
هاي موسمي آسياي مركزي آسياي جنوب شرقي نيـز  باران

اي به وجـود  ل، بر اثر تغيير مكان كمربند همگرايي حارهدر اص
آيند؛ با اين تفاوت كه در اين جا تغيير مكان فصلي كمربنـد  مي

. اي خيلي بيشتر از ديگر نواحي روي زمين استهمگرايي حاره
هاي تير و مرداد تا دامنة جنوبي به طوري كه اين كمربند در ماه

در نتيجـه بادهـاي بـه سـامان      .كنـد هيماليا تغيير مكان پيدا مـي 
جنوب شرقي در فصل تابستان نيم كرة شـمالي تـا رسـيدن بـه     

گذرند و پـس از آن  اي، از خط استوا ميكمربند همگرايي حاره
كه جهت جنوب غربي پيدا كردند به سواحل غربي هندوسـتان  

اين بادها چون مسير خيلي طـولاني از  . كنندو برمه برخورد مي
اند، تا ارتفـاع نسـبتاً زيـاد، ناپايـداي     ي كردهروي درياي گرم ط

  . كنندبسيار دارند و در نتيجه باران شديدي توليد مي
در اين جا عامـل نـاهمواري تـأثير تشـديدكننده دارد؛ بـه      

هاي گات واقـع  طوري كه ريزش باران زياد در دامنة غربي كوه
شود و دامنة شرقي در ساحل غربي شبه جزيرة دكن متمركز مي

بادهاي موسـمي  . كندها باران خيلي كمتري دريافت مين كوهاي
-رسند به جريان فروبـار گنـگ وارد مـي   كه به خليج بنگال مي
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در . رسندهاي هيماليا ميشوند و در نهايت به دامنة جنوبي كوه
اين جا بر اثر عامل تشديدكنندة كوهستان سبب ريزش بيشترين 

سـاالنه چراونجـي بـه     شوند، تا حدي كه مقدار بـارش باارن مي
  . رسدمتر در سال مي 12الي  10حدود 

  مناطق كم باران . 2
مناطق كم باران، جاهايي هستند كه حـداقل يكـي از دو عامـل    

كند، بنـابراين، وضـعيت ايـن منطقـه     بارش در آن جا عمل نمي
  : اين مناطق عبارتند از. درست برعكس مناطق پرباران است

كند، يعني مناطق، مل نميجاهايي كه عامل چرخندگي ع •
دور از مسيرهاي سيلكوني منطقـة حـاره و بـرون حـاره     

  .است
جاهايي كه ناپايداري حاصل از همرفتـي وجـود نـدارد؛     •

  . اي انديعني مناطق دور از كمربند همگرايي حاره
-ها كه رطوبت در آنجا به حد كافي نميدامنه بادپناه كوه •

  . رسد
رطوبت، مانند مناطق مركـزي  نواحي درو از منابع بزرگ  •

  .هاي بزگقاره
  .مناطق داراي دماي پايين •
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هـاي  باران زمين در هـر كـدام از عـرض   وجود نواحي كم
جغرافيايي به دليل فقدان يكي از عوامل به وجود آورنده بارش 

  . است
خشكي نوعي ويژگي دائمي آب و هوايي در يـك منطقـه   

حـد لازم بـراي   است كه عبارت است از عدم كفايت بارش در 
سـالي عبـارت   رشد حيات در آن منطقه؛ در حـالي كـه خشـك   

اي كه است از كاهش غيرمنتظرة بارش در مدتي معين در منطقه
ميزان اين كاهش آن قدر اسـت كـه رونـد    . لزوماً خشك نيست

سـالي،  بنـابراين خشـك  . كنـد عادي رشد را در منطقه مختل مي
-آب و هـوايي مـي  ويژگي دائمي منطقه نيست و در هر رژيـم  

مثلاً اگر در منطقه انزلي، ميـزان بـارش بـراي    . تواند اتفاق بيفتد
تـر از حـد متوسـط منطقـه باشـد،      مدت يك سال خيلي پـايين 

در سالي كه ميزان بارش سالانه كمتـر  . دهدسالي رخ ميخشك
هاي درختـي  متر باشد، ممكن است خيلي از گونهميل 1000از 

ر بارش براي جنوب ايران خيلـي  اگرچه اين مقدا. خشك شوند
بيشتر از بارش معمـول اسـت بنـابراين در جنـوب ايـران دورة      

در جنوب ايران كه ميـزان بـارش سـالانه    . آيدمرطوب پديد مي
دهد كـه  سالي موقعي رخ ميميلي متر است، خشك 200حدود 

ميلي  50بارش منطقه به طور غيرمعمول كم شود و مثلاً به زير 
  . دمتر در سال برس
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سالي خيلـي بيشـتر از خشـكي اسـت؛     خطرات ناشي از خشك
هاي حياتي منطقه خود را با وضعيت متعارف، اعـم  زيرا سيستم

دهنـد و رد شـرايط   از آب و هواي خشك يا مرطوب، وفق مي
موقعي كه بارش در . كندموجود هيچ خطري آنها را تهديد نمي

آب تـأمين  هاي حياتي را بـه  منطقه، رطوبت حاصل نياز سيستم
ها متلاشي شـوند و از بـين   كند و جچه بسا كه اين سيستمنمي
سـالي در صـورت تكـرار زيـاد ويژگـي      پديـدة خشـك  . بروند

هاي حيـاتي سـازگار   شود و سيستماي ميمشخصة چنين منطقه
يابنـد؛ بـه عبـارت    با شرايط ايجاد شدة جديد در آن توسعه مي

-شـكي تبـديل مـي   سالي در اثر تكرار مداوم، به خديگر خشك
  . شود

  
  

  باد 12.3
رسد، سـرانجام  مقداري از تابش خورشيد كه به سطح زمين مي
شـود، در نتيجـه   به انـرژي جنبشـي گازهـاي جـو تبـديل مـي      

جريان هـوا بـا   . شوندهاي هوا داراي حركت دائمي ميمولكول
در هواشناسي كلمة باد به جريان . نامندحركات طبيعي را باد مي
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شود كه ممكن است در نزديكي سطح اطلاق مي وسيعي از هوا
  . زمين يا در جو آزاد وجود داشته باشد

. شـود جريان هوا به ندرت به صورت يكنواخت ديده مـي 
حركت هوا معمولاً به صورت غشايي بوده و حركـات پيچكـي   

يابد و هاي گوناگون در آن بسط و توسعه ميبه اشكال و اندازه
تـأثير  . گـردد صـورت مسـتقيم مـي    مانع پيشروي جريان هوا به

اغتشاشي در نزديكي سطح زمين بـا ظهـور تغييـرات شـديد و     
  .شودمنظمي در سمت و سرعت باد مشخص مي

اين گونه انحرافات به طور مستقل در فواصل زماني كوتـاه  
افتد و در نتيجه باد متغيري از نظر سمت و سرعت بـه  اتفاق مي

-كه آن را بادگاسـتي مـي  اي ايجاد نموده صورت قابل ملاحظه
  . نامند

  
  گيري باد سطح زمين اصول كلي اندازه 1.12.3

مقدار واقعي سمت و سـرعت بـاد سـطح زمـين      هگاهي محاسب
هـاي  حركت هوا در اثر عـواملي نظيـر نـاهمواري   . آسان نيست

ها و غيره تحـت  زمين، وضع زمين، منايع گرما، وجود ساختمان
اين سرعت باد به طور معمـول بـا   علاوه بر . گيردتأثير قرار مي

بنابراين لازم اسـت ارتفـاع اسـتانداردي    . يابدارتفاع افزايش مي
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گيري باد سطح زمين مشخص شود، به طوري كـه  جهت اندازه
گيري شده در نقـاط مختلـف را بتـوان بـا يكـديگر      بادها اندازه
  .مقايسه نمود

 بدين جهت ادوات باد سطح زمين را در ارتفـاع اسـتاندارد  
متري از سطح زمين در يـك سـطح همـوار در فضـاي بـاز       10

اي اسـت كـه فاصـله    منظور از فضاي باز منطقه. كنندنصب مي
. بادنما و اشياء اطراف آن حـداقل ده برابـر ارتفـاع مـانع باشـد     

هـا اهميـت خاصـي دارد در    انتخاب محل نصب فني در فردگاه
وجـود  هايي كه شـرايط بـراي نصـب فنـي اسـتاندارد م     ايستگاه

گيري مبني بر عدم تأثير موانـع محلـي بـر    نيست، ادوات اندازه
  . روي ادوات اطمينان حاصل نمود

گيـري انجـام   در اين صورت ارتباط منطقي بايد بين اندازه
يعنـي جـدول   . شده در ارتفاع مورد نظر ده متري برقـرار نمـود  

جهت باد به . تصحيح مناسبي بايد در ايستگاه به كار گرفته شود
جهت باد بـر  . وزردشود كه باد از آن سطح ميمتي اطلاق ميس

شود كه مبدا آن شمال جغرافيايي بـوده و  حسب درجه بيان مي
  . يابدهاي ساعت درجات آن افزايش ميدر جهت عقربه

سمت باد بر حسـب جهـات اصـلي و فرعـي جغرافيـايي      
گيري جهت شود، براي رمز نمودن و گزارش اندازهمشخص مي

. گيـرد مورد استفاده قرار مـي  36تا  00ها ازارقام ايستگاه باد در
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-معمولاً سمت باد سطح زمين به وسيله بادنمـا نشـان داده مـي   
نمـا را  براي اين كه بادنما به خوبي كار نمايد بايـد جهـت  . شود

به طريقـي نصـب نمـود كـه نيـروي اصـطكاك حـداقل باشـد         
به حال تعادل همچنين دستگاه را بايد نسبت به محورش كاملاً 

  .قرار داد
هر نـات  . شودسرعت باد برحسب نات يا گره گزارش مي

 51/0برابر سرعت يك مايل دريايي بر ساعت و يـا در حـدود   
سرعت باد سطح زمين به ندرت در يك دورة . متر بر ثانيه است

سرعت باد نه تنهـا بـه طـور    . ماندزماني نسبتاً طولاني ثابت مي
بعضـي مواقـع تغييـرات     ركند بلكـه د يمتوسط با زمان تغيير م
اي يـا گاسـتي تغييـرات    بادهاي لحظـه . ناگهاني زيادي نيز دارد

نظم نمايد كه از نظر دوره تناوب و دامنه بيناگهاني را ايجاد مي
  . است

گيري سرعت باد سطح زمين بكار دستگاهي كه براي اندازه
هـاي  دسـتگاه معمولاً . شودرود بادسنج يا آنمومتر ناميده ميمي

گيري سرعت باد بـه دو نـوع اصـلي    مورد استفاده جهت اندازه
  : شودتقسيم مي

  :بادسنج چرخشي •
ترين دستگاه بادسـنج از نـوع چرخشـي يـا همـان      معمولي

اين بادسنج از سه ظـرف فنجـاني شـكل    . بادسنج فنجاني است
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مخصوص و يا بيشتر كه به طور قرينه نصب شده و هر يك بـا  
  . سازند تشكيل شده استويه قائمه ميمحور عمودي زا

ها بستگي به سـرعت بـاد داشـته و    سرعت چرخش فنجان
هـاي نصـب شـده بـر محـور      فنجان. مستقل از جهت باد است

آورد و سـرعت بـاد بـا    اي را به حركت درمـي مكانيزم شمارنده
بـدين ترتيـب   . استفاده از دستگاه شمارنده قابل محاسبه اسـت 

گـردد و مقيـاس   گيري شده ثبت ميزهشدت جريان حاصله اندا
اي بادسـنج پـره  . شوددهنده برحسب سرعت باد مدرج مينشان

نمـا در  پـره توسـط جهـت   . نيز از نوع بادسنج چرخشي اسـت 
دهنده شود و چرخش پره به واحد نشانمقابل باد نگه داشته مي

  .  گردددستگاه منتقل مي
 :بادسنج لوله فشاري •

ه است كه از يـك سـمت بـاز    نما بالاي دكل لولجهت 
شـود بـاد وزيـده    داري ميمقابل وزش باد نگه درشود و مي

شده به داخل اين لوله باز كه موجب افزايش فشار داخل آن 
گردد با سرعت بـاد متناسـب اسـت ايـن افـزايش فشـار       مي

دهنـده سـرعت بـاد    توسط همان لوله فشاري به واحد نشان
اي از به داخل لوله جداره لوله باد وزيده شده. شودمنتقل مي

ها خارج شده و فشار درون آن به نسبت سرعت اين سوراخ
دهنـده توسـط لولـه    اين اثر به واحد نشان. يابدباد تقليل مي
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-شود تركيب اين دو سيستمي را بنا مـي اي منتقل ميمكنده
كند كه بادسنج را مستقل از هـر اخـتلاف فشـار جزيـي در     

دستگاه ثبات در آن نگهـداري   داخل و خارج ساختماني كه
اي كه همچنين سرعت باد را بر روي نقشه. نمايدشود ميمي

شـود  حركت آن به وسيله مكانيزمي نظير ساعت كنتـرل مـي  
  .توان ثبت نمودمي

هر دو نوع بادسنج يعني بادسنج نوع چرخشي و نوع لولـه  
. رودفشاري براي استفاده ثبـت مـداوم سـرعت بـاد بكـار مـي      

گيري و خودكاري كه سرعت باد را به طور مداوم اندازهبادسنج 
-257: 1388يوسـفي و فـاميلي،   (نامندنمايد بادنگار ميثبت مي

155(  .  
  

  تعاريف حوضه آبريز 13.3
 آنهـا  از برخـي  كـه  است شده آبريز حوضه از متفاوتي تعاريف
  :از عبارتند
 شـاخه  تمـام  سرچشمه كه است زمين از سطحي آبخيز، •
  .باشد داشته قرار آن در رودخانه يك فرعي هاي

 واحـد  عنـوان  بـه  كـه  است هيدرولوژيك واحدي آبخيز •
 طراحي براي اقتصادي و اجتماعي سياسي، بيولوژيكي، فيزيكي،
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 پذيرفتـه ) گيـاهي  پوشـش  خاك، آب،( طبيعي منابع مديريت و
  .است شده

 متقابـل  اثرات آن در كه است طبيعت از واحد يك آبخيز •
 آسـماني  هـاي  بـارش  روي يـر  گياهي پوشش و خاك و زمين
 و روانـاب  توليـد  در كيفيـت  و كميت نظر از و گذارد مي تاثير

  .است ساز سرنوشت زيرزميني آب منابع و رودخانه جريان
 رودخانـه  يك توسط كه است توپوگرافي ايمنطقه آبخيز •

  .شود مي زهكشي
هـاي  بـارش  كليـه  بـا  كه است طبيعي اي محدوده آبخيز •
  .شود مي خارج مشخص محل يك از آن، بر وارد جوي
 روانـاب  تمام كه است سراشيب زمين از اي  پهنه آبخيز •
 و درياچـه  آبراهه، ، رودخانه يك را، آن روي بر بارش از ناشي

  .   نمايد مي دريافت انباشت آب يك يا
  

  آبريز هاي حوضه فيزيوگرافي 1.13.3
 خصوصـيات  مطالعـه  حقيقت در آبريز هاي حوضه فيزيوگرافي

. باشـد  مي آبريز حوضه يك شناسي ريخت وضعيت و فيزيكي
 مـي  نمايـان  را ودخ ـ اهميـت  جهت دو از آبريز حوضه بررسي

   :كند
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 تجزيـه  براي بتواند كه هايي كميت به دستيابي لزوم اولا •
 هـاي  فرمـول  در ها، آن از استفاده و ارقام و آمار بهتر تحليل و

  .گيرد  قرار استفاده مورد هيدرولوژيك
 بـر  تاكيـد  آبريـز،  حوزه يك آبي جامع طرحهاي در ثانيا •

 مسـيل  در جريـان  چگـونگي  و حوضـه  كلي وضعيت شناخت
 مي نظر به ضروري) فرعي و اصلي هاي آبراهه( فرعي و اصلي
  .   رسد

 نظيـر  عـواملي  آبريـز  هـاي  حوضه فيزيوگرافي بررسي در
ــيب، شــكل، ســطح، ــا زهكشــي ش ــدروگرافيك، ي ــاع هي  ارتف

 مـورد  ديگـر  مـوارد  ساير و ارتفاع با سطح توزيع و توپوگرافي
  .گيرند مي قرار مطالعه و شناسايي

  
  آبخيز سطح )الف

 فرضي افقي صفحه يك روي بر آبخيز يك تصوير از كه شكلي
 بـا  شـكل  ايـن . شـود  مـي  ناميده آبخيز شكل گردد، مي حاصل
 را آبريز حوضه دو مرز توان مي كه توپوگرافي نقشه از استفاده

  . آيد مي دست به نمود ترسيم و تشخيص آن روي بر
 جريانـات  كـه  الـراس  خـط  امتـداد  تـوان مي ترتيب، بدين
 مي هدايت متفاوت رودخانه يا و آبراهه دو به ظاهرا را سطحي
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 معمـولا  وسـيع  آبخيز هاي حوضه حدود.ناميد آبخيز مرز نمايد
 هـا  كـوه  رشـته  و تكنونيـك  و شناسي زمين ساختمان طريق از

 بر كه آبخيز سطح است ممكن مواقع بعضي. گردد مي مشخص
 كـوچكتر  حقيقـي  آبخيز سطح از است شده محدود نقشه روي
  . باشد

 روي بـر  شـطرنجي  كاغذ يا پلانيمتر توسط آبخيز مساحت
 مـي  گيرى اندازه تراز هاي منحني روي از هيدروگرافيك شبكه
 شود مي بيان مربع كيلومتر حسب بر حوضه سطح معمولا. شود

 مـورد  كوچـك  هاي حوضه منظور كه هكتار حسب بر گاهي و
  .      باشد مي كشاورزي نظر از مطالعه

 و) طغيـان ( آب جريـان  مقـدار  حداكثر بر حوضه مساحت
 هاي راه از آب جريان مقدار متوسط نيز و جريان مقدار حداقل
  :گذارد مي تاثير زير مختلف
  :آب جريان مقدار حداكثر بر حوضه مساحت تاثير. 1

 عنـوان  بـه  هيـدروگرافي  باشد بيشتر آبخيز مساحت هرچه
 قاعـده  داراي و تـر  پهـن  رودخانـه  آمـدن  بالا يا طغيان نماينده
 آبخيـز  مسـاحت  چـه  هر ديگر عبارت به بود، خواهد تر وسيع
 ايسـتگاه  يـك  از تـا  دارد لازم سـيلاب  كـه  زماني باشد بزرگتر
  .بود خواهد تر طولاني كند عبور معين گيرى اندازه
  : رودخانه آب جريان حداقل بر آبخيز مساحت تاثير. 2
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 از رودخانـه  آب تمـام  شـود،  قطـع  آبخيز در جريان وقتي
 از رودخانـه  تغذيـه  ادامـه . گـردد  مي تامين زيرزميني آب سفره
 زيرزميني آب ذخيره شود مي باعث مدتي از پس زيرزميني آب
 ايـن  تا يابد كاهش مرور به نيز رود آب و شود تخليه تدريج به
 آب تـامين  منبـع  بارنـدگي،  اثـر  در يا شود خشك رودخانه كه

  .گردد برقرار دوباره رودخانه
 محلـي  غالبـا  شـوند  مي مذكور تغذيه باعث كه هايي باران

 نمـي  را حوضه مساحت از مربع كيلومتر چند از بيش و هستند
 وسـيع  آبخيـز  يـك  در كـه  اسـت  واضح ترتيب بدين. پوشانند
 بيشـتر  هـا  بـاران  ايـن  از تعدادي گرفتن بر در احتمال و امكان
 مـدت  تـا  است ممكن كوچك هاي حوضه كه حالي در است،
  . نبرند نصيب محلي هاي باران اين از يك هيچ از زيادي
 آب جريــان متوســط مقــدار بــر آبخيــز مســاحت تــاثير. 3

  : رودخانه
 تمام در رودخانه يك آبدهي متوسط است ممكن ندرت به
 مربوط كلي طور به امر اين هرچند باشد، يكسان آن بستر طول
 نقاط در ولي باشد، مي حوضه سطحي شرايط و خصوصيات به

 و تنـوع  ميـزان  چـون  حـال  هـر  بـه . است متفاوت آن مختلف
 بيشـتر  همـواره  وسـيع  هـاي  حوزه در خصوصيات اين تفاوت
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 بـيش  و كم نقش داراي ميان اين در نيز حوضه مساحت است،
  .است موثري
  

  آبخيز شكل) ب
 شـكل  داراي كـه  حوضـه  آن حـدود  توسط ابتدا در حوضه هر

 مقدار بر حاكم ها حوضه شكل. گردد مي مشخص است معيني
 حوضـه  از خـروج  محـل  تا رودخانه سرچشمه از كه است آبي
 مقطع نظر از نيز و رودخانه آب از اقتصادي نظر از و گذرد مي
 .است بسيار اهميت داراي ها كانال ابعاد و

 ويـژه  بـه  و كلـي  جريـان  وضع بر آبخيز شكل كه است واضح
 عمـل  طـرز . دارد تـاثير  رگبار يك از حاصل هيدروگراف شكل

 در طويـل  و باريـك  حـوزه  يـك  در رگبـار  يـك  هيدرولوژيك
 .    بود نخواهد يكي شرايط، تمام بودن مساوي صورت

 دارد، رودخانه جريان طرز در خاصي اهميت آبخيز فرم و ابعاد
 كـوچكتر  حوضـه  قدر هر. است شده حادث رگبار علت به كه

 رگبـار  يـك  تـاثير  تحت حوضه تمام كه دارد امكان بيشتر باشد
 ضـريب  باشـد  بزرگتـر  حوضه چه هر بنابراين.گيرد قرار شديد
 .بود خواهد كوچكتر سطحي جريان

 
 آبخيز شيب)ج
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 هيـدرولوژيك  رفتـار  به مربوط هاي ارزيابي جهت آبخيز شيب
 مـي  قـرار  مطالعـه  مـورد  جريان به ريزش تبديل ويژه به آبخيز
 هيـدرولوژيك  هـاي  واكـنش  بـر  زيـادي  اثر آبخيز شيب. گيرد

 پيچيـده  نسـبتا  ولي مهم اي رابطه حوضه شيب. دارد ها حوضه
 و خـاك  رطوبـت  نيـز  و سـطحي  جريـان  و آب نفـوذ  مقدار با

 رودخانـه  دبـي  در زيرزمينـي  آبهـاي  دخالت مقدار به سرانجام
 .دارد

 يـا  تـراكم  زمـان  كـه  است عواملي مهمترين از يكي شيب
 بـر  هـا  برجسـتگي  تـاثير . كنـد  مي كنترل رودخانه در را تمركز
 بهتـر  شـيب  طريق از جريان به ها بارندگي تبديل و تغيير روي
 و آب زيـاد  جريـان  باعث تند هاي شيب. باشند مي درك قابل

 شـكل  شـدن  تيـز  نـوك  باعـث  نتيجه در و تمركز زمان كاهش
 خواهـد  كم شيب با حوضه به نسبت رودخانه آب هيدروگراف

  .شد
 شيب چه هر.دارد بستگي شيب به نيز خاك نفوذي ظرفيت

 سـادگي  بـه  خاك گياهي پوشش بودن كم علت به باشد، بيشتر
 بـا  حوضـه  متوسـط  شـيب  تعيـين .گيرد مي قرار فرسايش مورد
 هـا،  روش ايـن  جملـه  از.شود مي محاسبه مختلفي هاي روش

ــتفاده ــبت روش از اس ــاثير نس ــا و ت ــانگين روش ي ــي مي  وزن
 عناصـر  تمـام  شـيب  نسبي معدل از حوضه متوسط شيب.است
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 شـده  گرفتـه  نظر در ثابت شيب بزرگترين خط آن در كه سطح
 نقشـه  ميـزان  خطـوط  كمـك  به حوضه شيب.گردد مي محاسبه

 وسـيله  بـه  شـبكه  هـر  در.باشـد  مـي  محاسبه قابل توپوگرافيك
 شيب تعداد باشد مي عمود منحني ميزان خطوط بر كه خطوطي
  .)32-41 ،1389ضيائي،( شود مي ارزيابي

 
 اي رودخانه رژيم و آبدهي بررسي 2.13.3
 در آبـدهي  تغييـرات  و آبـدهي  رژيـم  حسب بر را ها رودخانه

 نـوع  يـك  در.كننـد  مي بندي طبقه سال، مختلف هاي ماه طول
 مـي  بندي تقسيم رژيم نوع سه به ها رودخانه ساده، بندي طبقه
 :شوند
 هسـتند،  ساده رژيم داراي كه هايي رودخانه: ساده رژيم •

 و حـداكثر  آبدهي يك داراي آنها آبدهي تغييرات منحني
 تغذيـه  رژيم يك داراي و بوده سالانه حداقل آبدهي يك
 عبارتند ساده رژيم داراي هاي رودخانه انواع.است معين

 :از
 :يخچالي رژيم)الف
.  باشند مي كوهستان يخچالهاي ذوب تابع ها رودخانه اين

 تابسـتان  در و كـم  زمسـتان  در آب مقـدار  ها، رودخانه اين در
 و آب توليـد  در هـوا  گرمـاي  رژيـم،  ايـن  در. است زياد خيلي
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 چنـداني  تـاثير  ها بارندگي و داشته را اصلي نقش ها، يخ ذوب
 آبـدهي  هـا،  رودخانـه  نـوع  ايـن  در. ندارنـد  يخچالي رژيم در

  .كند مي تغيير گرما به توجه با مختلف ساعات در روزانه
 در رژيـم،  ايـن  در واقع هاي رودخانه آب: برفي رژيم) ب

 رژيم به توان مي را برفي رژيم. شود مي زياد ها، برف ذوب اثر
  .نمود بندي طبقه دشتي برفي رژيم و كوهستاني

 بسـتگي  سـيلاب،  و ها رودخانه آب ميزان :باراني رژيم)ج
 ها بارندگي ايران، از هايي قسمت در .دارد ها بارندگي ميزان به
 رودخانـه  نتيجه در و پيوندد، مي وقوع به بهار اوايل و پاييز در
 مانند ايران، ديگر مناطق برخي در. شوند مي طغياني و پرآب ها

 باريـده  تابستان فصل در است، ممكن ها باران استوايي، مناطق
   .گردند طغياني و پرآب ها رودخانه و

 و برفـي  رژيـم  صـورت  بـه  مختلط رژيم : مختلط رژيم •
  :گردند مي بندي تقسيم باراني و برفي رژيم و يخچالي

 اثر در ها طغيان رژيم، اين در:  يخچالي و برفي رژيم) الف
  .شود مي حاصل ها يخچال يخ و ها كوه در برف ذوب
 كمتر رودخانه، آبخيز ارتفاع قدر هر:  باراني و برفي رژيم) ب

 نوع اين در. است نزديكتر باراني رژيم به آبخيز، آن رژيم باشد،
 و پاييز در يكي كه دارد وجود حداكثر آبدهي معمولا رژيم،
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 تا و تابستان در آبي كم مقدار و افتد مي اتفاق بهار در ديگري
  .باشد مي زمستان در حدودي
 اسـت  ممكـن  بـزرگ،  آبخيزهـاي  در : متغيـر  هاي رژيم •
 داراي ديگـر  قسـمتي  و يخچالي رژيم داراي حوضه از قسمتي
 يـك  در مختلـف  هاي رژيم وجود واقع در. باشد باراني  رژيم
 مـي  سـال  طول در رودخانه آبدهي تنظيم نوع يك سبب آبخيز،
 آن آبدهي تغييرات باشد، كوچكتر آبخيز هرقدر رو اين از. شود

        .)368-1389،369ضيائي،(بود خواهد بزرگتر
  

  زمين شناسي و آب هاي زيرزميني14.3
هاي جوي به ها كه به صورت ريزشآب تبخير شده از اقيانوس

رسد چنانچه مجدداً تبخير نشود در زمـين نفـوذ   سطح زمين مي
آيد، ايـن نـوع آب در   كرده و به صورت آبهاي زيرزميني درمي

منظـور مصـارف   آبشناسي داراي اهميت فراواني براي بشـر بـه   
بستگي كامل به وضع  ذ و تجمع آب در زمينونف. مختلف است

هـايي  به منظور شناخت وضع آب در زمين و پديده. زمين دارد
كه بين آب و زمين جاري اسـت كـه در علـم هيـدروژئولوژي     

هايي كـه آب بـا آن در تمـاس    شوند شناسايي زمينبررسي مي
  . باشداست لازم مي
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  شناسي زمين 1.14.3
شناسي علـم بررسـي سـاختمان قسـمت قابـل مطالعـه و       زمين

-اين علم مجموعـه . باشدملاحظة پوسته خارجي كره زمين مي
ايست از غالب علوم اصلي كه در قرن نوزدهم شناخته شـده و  

  از سه قسمت اصلي تشكيل شده است؛
  هاي مختلف؛هاي كانيمطالعه گونه شناسيكاني •
هـاي  از كـاني ) هاي متشـكله مطالعه سنگ(شناسي سنگ •
   ؛) مختلف
  ).دهنده سطح زمينمطالعه طبقات تشكيل(شناسي چينه •

هـا  شناسان، ژئوفيزيسينها، زميناز زمان لاپلاس رياضيدان
اند كه زمـين در جريـان   كردهها چنين تصور ميو ژئوشيميست

-يك مرحله عمليات سماوي كه به كـرات در فضـا انجـام مـي    
  .است گرفته تولد يافته

كره زمين كه در ابتدا متشـكل از تـودة عظـيم گـازي دوار     
بوده است به مرور قشر خارجي آن به صورت جامد درآمـده و  
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. انـد در قسمت وسطاي آن مواد به صورت مـذاب بـاقي مانـده   
سيلسـيم و  (پوسته خـارجي زمـين بـه نـام ليتوسـفر يـا سـيال        

سيلسـيم و  (و قسمت زير آن به نام پيروسفر ياسـيما  ) آلومينيوم
گيرنـد  فشاني از اين قسمت سرچشمه ميكه مواد آتش) منيزيم

الـي  % 8آهـن و  % 90(و قسمت وسط كه به نام باريسفر يانيف 
  .  شوندناميده مي) نيكل% 10

شناسي حائز اهميـت  ليتوسفر قسمتي است كه از نظر زمين
فراوان بوده و به منظور جستجوي آبهاي زيرزميني مورد مطالعه 

ليتوسفر يا كره سنگي كه بر روي آن حيات منشـأ  . گيردمي قرار
گرفته است نسبت به طبقات ديگر بسيار نازك  چگالي آن كـم   

  .  باشددهنده آن بسيار متنوع ميعناصر تشكيل
-هاي مختلف برخـورد مـي  در اين قسمت به اجتماع كاني

. انـد شود كه از آتمسفر و هيدروسفر يا كره آب نيز متـاثر شـده  
دهنــده كــره خــاكي بــر طبــق نظــر  ناصــر شــيميايي تشــكيلع

  :گلداشتيمت عبارتند از
  %98/49:   اكسيژن •
  %30/25:  سيليسيم •
  %26/7:   آلومينيوم •
  %08/5:        آهن •
  %51/3:     كلسيم •
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  %50/2:     منيزيم •
  %28/2:      سديم •
  %23/2:     پتاسيم •
  %94/0:  هيدروژن •

كمتر از عناصـر فـوق   همچنين عناصر ديگري نيز به مقدار 
  .در زمين وجود دارند

  
  ساختمان زمين 2.14.3

هايي كه طبقـات مختلـف زمـين در آن از منـه     به دوره ادامهدر 
اند و در شناسايي زمين در دوران تكامل آن به كـار  تشكيل شده

  .شودروند اشاره ميمي
آركئن پايه و مبناي ليتوسفر بوده كه داراي سنگواره نبـوده  

هاي اين دوران بـه وضـع   زمين. باشدها ميترين زمينو قديمي
اوليه خود نبوده بلكه در طول زمان در معرض تغييرات فراواني 

هـاي دوران اول قـرار   بر روي زمـين آركـئن زمـين   . بوده است
. باشـند گرفته و سپس دوران دوم، سـوم و بـالاخره دوران مـي   

ه بلكـه  هاي قديمي نبـود هاي جديد هميشه بر روي زمينزمين
هاي فراوانـي  ها و تغييرات بعدي باعث دگرگونيخوردگيچين

  . شده است
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. باشـند هاي آركئن متشـكل از گرانيـت، گنـايس مـي    زمين
هـاي دوران دوم  هاي دوران اول ازشيست و آهك و زمينزمين

از مارن و آهك و گاهي اوقات رس و تركيبات نمكي كه منشـأ  
درون سوم حاوي آهـك،   شوند وشوري برخي از منابع آب مي

-هاي آذرين خروجي مانند بازالت ميمارن، رس، ماسه و سنگ
و . باشـد دوران چهارم داراي ساختماني بسيار پيچيده مي. باشند
اي و هاي ايـن دوران داراي رسـوبات دريـايي، رودخانـه    زمين

هاي آبرفتـي بـه   هاي فعلي و دشتغالب دره. باشنديخچالي مي
هاي آبرفتـي  وران به وججود آمده كه زمينوسيله آب در اين د

حاصله از نظر تجمـع آب و ايجـاد منـابع آب زيرزمينـي قابـل      
  .  باشندشرب حائز اهميت فراوان مي

  
  

  
  ها سنگ 3.14.3
-هاي تشكيل دهنده ليتوسفر به سه نوع كلـي تقسـيم مـي   سنگ
هـاي  هـاي رسـوبي و سـنگ   هاي خروجـي، سـنگ  سنگ:شوند

  .بلورين برگه
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هـا حاصـل سـخت شـدن     اين سنگ:هاي خروجي سنگ )الف
باشـند  ماگماي خروجي كه داراي منشأ عميق و متبلور بوده مي

-اين سنگ. هاي دوران اول وسووم هستنددهنده زمينو تشكيل
  باشند؛ها داراي انواع زير مي

  : هاي گرانيتوئيد مانندسنگ .1
  ) ميكاي سياه+فلدسپات+كوارتز(كرانيت  •
  )ميكاي سفيد+فلدسپات+كوارتز(د گرانولي •
  )عناصر دانه درشت+گرانوليت(پگماتيت  •
  )ميكا+فلدسپات(ديوريت  •

  :پرفيروئيد مانند .2
  )فلدسپات+كوارتز(پرفير  •
  )هاي ديگركاني+اوليوين+فلدسات كالكوسديك(بازالت  •
  ) انواع بازالت(آندزيت و تراكيت  •

  :اي مانندهاي شيشهسنگ -3
  )ايفلدسپات شيشه(پونس  •

  هاي فلزي رگه -4
هـا داراي منشـاء دريـاي يـا     اين سـنگ : هاي رسوبي سنگ )ب

گذاري آب هسـتند بـه صـورت مطبـق و داراي     حاصل رسوب
-هـا از سـنگ  اين سـنگ . باشندشكل ميفسيل بوده كه غالباً بي

اند و تغييراتي در آنهـا حاصـل شـده    هايي كه قبلاً وجود داشته
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تغييرات فيزيكـي، شـيميايي و    آيند و حاصلاست به وجود مي
  : ها عبارتند ازانواع اين سنگ. باشدبيولوژيكي آنها مي

  هاي سيلسي مانند؛سنگ .1
  ) سيليس رسوبي(سيلكس  •
  )ايسيليس دانه(ماسه  •

هـاي  حاصـل از تخريـب سـنگ   (هاي سيليكوآلومينوز سنگ .2
  مانند؛) گرانيتوئيد
  )سيليكات آلومنيم(رس  •
  ) افتهرس تغيير شكل ي(شيست  •
  )شيت سيليكوآرژيلو سخت شده(آردواز  •
  )داررس آهك(مارن  •

  ي آهكي مانند؛هاسنگ .3
  ) كربنات كلسيم(مرمر  •
  )حاصل تجزيه بيكربنات محلول(آهك و آهك تخمي  •
  )منشأ بيولوژيكي(آهك كوكيه  •

  هاي مردابي مانند؛سنگ .4
  ژيپس  •
  نمك •

  هاي سوختني و بيتومي سنگ .5
  برگههاي بلورين سنگ )ج
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ها داراي منشاء عمقي و سطحي و در نتيجه جدواسط اين سنگ
هـا كـه   ايـن سـنگ  . باشندهاي خروجي و رسوبي ميبين سنگ

باشد در اثر حـرارت،  حاصل دگرگوني رسوبات دروان اول مي
انواع آنهـا  . اندفشار و زمان به صورت بلورين و متورق درآمده

  عباتند از؛
  )  اميك+فلدسپات+كوارتز(گنايس .1
  )ميكا+ كوارتز(ميكاشيت . 2
ماسه سنگ سيايسي دگرگون شده به صورت كنگومراي كـم  . 3

  و بيش دگرگون شده 
  ) دارماسه سنگ فلدسپات(آركوز . 4
  )هاي سيليس پوشيده از كوارتيتتكه(پودنگ . 5
  )دارهاي ميكاوكوارتز در سيمان آهكي فسيلدانه(مولاس . 6
  

  خاك 4.14.3
است كه آب موجود در اتمسفر و آبي كه در سطح زمين مرزي 

خـاك در جريـان نفـوذ    . كنـد زمين نفوذ كرده را از هم جدا مي
  .نقش بسيار موثري را در تغيير تركيب آب به عهده دارد

بنا به تعريف، خـاك قسـمتي سـطحي از زمـين بـوده كـه       
متشكل از اجزايي از جنس كـره زمـين واقـع بـر روي طبقـات      
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قطر خاك متغير و از چند سانتي متـر تـا   . باشدشناسي ميزمين
خاكها . چندين متر بر روي سنگ بستر اصلي ممكن است باشد

داراي تركيب مختلفي بوده  ممكن است داراي عناصـر معـدني   
يا باقي مانده موجودات زنده يـا بـاقي مانـده موجـودات زنـده      

  . باشند
تركيب خاك متاثر از اثـر فرسـايش هـوا، نحـوه فرسـايش      
رسوبات آبرفتي، وضع رسوبات متحرك پوشـاننده خـاك، اثـر    

هاي موجود در خاك و بـالاخره  هاي ميكروبگياهان، اثر آنزيم
دهنده خـاك  عناصر تشكيل. باشداثر خود آب بر روي خاك مي

  : عبارتند از
  ماسه  )الف

هاي سيليسي در اثر برخورد ماسه حاصل تغيير شكل سنگ
وسيله باد يا آب و شكسـته شـدن   و چرخش در سطح زمين به 

آنها به قطعات در اثر يـخ زدن و تغييـرات درجـه حـرارت يـا      
هاي ماسه كم و بيش بـزرگ بـوده و   دانه. باشندعوامل ديگر مي

هاي مختلـف  متشكل از سيليس، آلومين يا اكسيد آهن به نسبت
  . است

  رس  )ب
باشـد  رس كه در هنگام خشكي داراي بافتي بسيار ريز مي

-صورت اشباع شدن از آب به صورت توده پلاستيك درمي در
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-اي از رس خالص يا مخلوط آن با عناصر ديگر مـي نمونه. آيد
هــاي مختلــف هــاي مختلــف رس داراي نســبتنمونــه. باشــد

آلومينيم در مقابل سيليس بوده كـه داراي مقـادير مختلـف آب،    
هنگامي كه رس با نصف حجـم  . باشدمنيزيم، كلسيم و آهن مي

  . آوردآهك مخلوط شود تركيبي به نام مارن را به وجود مي
اختلاط رس با آب كم توليد خميـر و بـا آب زيـاد توليـد     

رس داراي قدرت به خودگيري زياد و نيـز  . كندكلوئيدي را مي
ذرات رس پس از جذب آب متـورم  . باشدقدرت تبادل ين مي

در رابطـه  آيد و اين ميزان شده و به صورت غيرقابل نفوذ درمي
وجود رس در زمين باعـث نگهـداري   . باشدبا خلوص آب مي

  . باشدها و مواد غذايي براي گياهان ميرطوبت، نمك
  آهك  )ج

شود، به طور كلي آهك از ذرات كربنات كلسيم تشكيل مي
ولي داراي انواع فراواني بوده كه در رابطه با منشأ و تركيب آنها 

هـاي ابتـدايي و سـپس    يب سـنگ ها از تخرغالباً آهك. باشدمي
. شـود انـد حاصـل مـي   تجمع آنها كه به صورت محلول درآمده

هاي منوكلسـيك  تواند حاصل تجزيه كربناترسوبات آهكي مي
به همـراه كربنـات كلسـيم اغلـب     . يا تجمع ذرات حياتي باشد
  . كربنات منيزيم نيزوجود دارد

  خاك برگ )د
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ه كه حاوي مـواد  شكل تيره رنگي بودها مواد بيخاك برگ
هـا حاصـل تخريـب    خـاك بـرگ  . آلي در حال تخريب باشـند 

پوشش گياهي و تغيير وضـع آنهـا تحـت اثـر موجـودات ريـز       
كنندگي و ها داراي خاصيت جذبخاك برگ. باشندمختلف مي

چنين اين مـواد بـه صـورت محـافظي     هم. نيز تبادل ين هستند
: 1390قيمي، م( كنندهاي موجود در خاك عمل ميبراي باكتري

98-61( .  
  

  حركت آب در زمين 5.14.3
هاي متشكله زمين در جريان حركت آب به عمق بافت و سنگ

بـراي نفـوذ آب بـه داخـل     . باشـند نقش بسيار مهمي را دارا مي
هنگام عبور آب از . باشدزمين وجود زمين قابل نفوذ الزامي مي

-يهاي مختلف فيزيكي و مكـانيكي وارد عمـل م ـ  زمين پديده
شــوند و مســاله اصــلي بــراي نگهــداري آب در زمــين وجــود 

  . باشدحفرات كم و بيش بزرگ با اشكال مختلف مي
يابـد  دهنده زمين جريان ميآبي را كه در بين ذرات تشكيل
نامند، در مقابـل مقـداري از   به نام آب ثقلي يا پروكولاسيون مي

مانـد كـه بـه نـام     آب به صورت چسـبنده بـه ذرات بـاقي مـي    
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كننده ناميده شده و در هنگام تخليه از بين ذرات خارج رطوبم
  . شودنمي

  تخلخل  )الف
تخلخل عبارتست از نسـبت حجـم فضـاهاي خـالي يـك      

مقدار آب ذخيره شده به وسيله تخلخـل  . سنگ به حجم كل آن
معادلست با مقدار گرفته شده در خلل و فرج سنگ در جريـان  

راي قـدرت جـذب آب   هاي درشت داقلوه سنگ. آب در زمين
اي نسـبت بـه ماسـه كـه داراي     كمتري به صورت نيروي موئينه

هاي رسي داراي قدرت ماسه. باشند هستندهاي ريزتري ميدانه
هـاي درشـت كـه    دربرگيري فراوان آب در مقابـل قلـوه سـنگ   
  .باشندجريان در بين آنها سريعتر از ماسه است مي

  قابليت نفوذ  )ب
است از قابليت عبور آب از يك زمين قابليت نفوذ عبارت 

قابليت نفوذ به مقداري در هم داراي قابليـت  . باشدمشخص مي
وجود قابليت نفوذ فراوان در يك سـنگ  . نفوذ بسيار كم هستند

فقط بستگي به فضاهاي خـالي بـين ذرات نداشـته بلكـه عـدم      
  . باشدوجود مانع در بين ذرات نيز رل مهمي را دارا مي

وجه به اينكه داراي قابليـت نفـوذ و قـدرت    خاك رس با ت
باشـد ولـي بـه سـبب     نگهداري آب به مقدار زياد در خود مـي 
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كوچكي ذرات و حذب مولكولي فراوان به صورت غيـر قابـل   
  . كندنفوذ عمل مي

-باشند؛ يك نـوع سـنگ  هاي قابل نفوذ به دو نوع ميزمين
در بين  اي مانند ماسه كه به طور يكنواخت بوده و آبهاي دانه

هايي كـه  كند، نوع ديگر زمينفضاهاي خالي آن جريان پيدا مي
ــين  ــا زم ــات درشســت و ي ــا متشــكل از ذرات و قطع ــايي ب ه

  . يابدباشند كه آب بدون مانع در آنها جريان ميها ميشكستگي
باشـند آب بـه   هاي نـوع اول كـه ذرات ريـز مـي    در زمين
قابليـت نفـوذ در    .مانـد اي در بين ذرات باقي ميصورت موئينه

جهت عكس قدرت جـذب آب توسـط ذرات تشـكيل دهنـده     
اين نوع قابليت نفوذ به وسيله آب ثقلي كـه  . كندزمين تغيير مي

-گردد در واحد سطح، زمان و فشار معين مياز زمين خارج مي
  . شود

هايي كه داراي قابليت نفـوذ كـم باشـند ماننـد ماسـه      زمين
اين قدرت در رابطه . زياد استگنددگي آنها نسبتاً قدرت صاف

نفوذ آب در اين نوع . باشدبا نوع زمين و شدت جريان آب مي
ها بعد از مدتي عبور و صاف شدن آب باعث بسته شـدن  زمين

هـا  برداري از چاهخلل و فرج زمين شده و نتيجتاً در مورد بهره
  . گرددبه كم شدن آب استخراج شده از آن منتج مي
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-هاي درشت مـي دوم كه متشكل از دانههاي نوع در زمين
باشند و در نتيجه فضاهاي خالي بين آنها بزرگتر اسـت جريـان   
-آب خيلي شديدتر و حركت آب به وضع نامنظم در زمين مي

اي بسيار كم و قدرت ها خاصيت موئينهدر اين نوع زمين. باشد
  . باشدكنندگي در اين نوع قابليت نفوذ زياد پايين ميصاف

هاي خروجي ديگر كـه داراي  ي گرانيتي و يا سنگهاسنگ
باشند داراي قابليت نفوذ زياد هايي ميشكستگي و جابجاشدگي

سنگهاي آهكي نيز داراي حفرات و مجاري يا غارهايي . هستند
هستند كه در اثـر آبهـاي نافـذ حـاوي انيـدركربنيك بـا منشـاء        

سنگهاي  اند و نيزاتمسفري پس از ورود به زمين به وجود آمده
-گچي كه واجد حفراتي هستند داراي قابليـت نفـوذ زيـاد مـي    

در منطقه كارست ياكارسود در يوگسلاوي وضـع فـوق   . باشند
تواننـد بـه وسـيله    ايـن حفـرات مـي   . شـود به فراواني ديده مي

كننـدگي پيـدا   رسوبات ثانوي پر شده و در نتيجه قدرت صـاف 
  . كنند

  
   )آبدارهاي سفره( تجمع آب در زمين 6.14.3

هاي زيرزميني در رابطه بـا قابليـت نفـوذ و تخلخـل     تجمع آب
آب در زيـرزمين اي از يـك عمـق    . باشدهاي مربوطه ميزمين
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معيني بيشتر نفوذ نكرده و بر روي طبقه غيرقابـل نفـوذ ذخيـره    
شود بـه نـام سـفره    قسمتي را كه آب در آن ذخيره مي. شودمي

دو بخـش تبخيـري و   ايمـن قسـمت خـود بـه     . نامنـد آبدار مي
  .شوداشباعي تقسيم مي

ــي    ــري آب داراي حركت ــه تبخي ــاني ناحي ــمت فوق در قس
باشد، بدين معني كه در مواقع بارنـدگي و  صعودي و نزولي مي

نفوذ شديد آب جريان آب از بالا به پايين و در مواقـع گرمـا و   
آب در اين ناحيه در اثر جـذب  .تبخير آب از پايين به بالا است

  . شوددر زمين نگهداري مي مولكولي
در حد پايين ناحيه تبخيري كـه معمـولاً در نوسـان اسـت     

هـاي مختلـف   قسمتي به نام حاشيه موئينه كه قطر آن در زمـين 
در زير قشر فوق منطقه اشباعي قرار . دريكسان نيست وجود دا

ايـن ناحيـه از   . دارد كه به طور كلي هميشه از آب اشباع اسـت 
هـا بـه ايـن    ب مورد توجه بوده و غالب چـاه برداري آنظر بهره
  .رسدمنطقه مي
  :باشدهاي آبدار در زمين داراي انواع مختلف ميسفره
  هاي آزادسفره آب) الف

ها متشكل از يك طبقه غير قابل نفـوذ در زيـر و   اين سفره
پس از نفوذ آب از سطح به . باشندطبقه قابل مچنفوذ در بالا مي

شوند و سطح فوقاني آب ها ذخيره ميداخل زمين در اين سفره
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نامنـد كـه در فصـول مختلـف     را به نام سطح پيزومتريـك مـي  
  . باشدمعمولاً در نوسان مي

ها معمولاً نزديك سطح زمين بوده و بـه سـرعت   اين سفره
شوند و غالباً به همين سبب متـاثر از  از آبهاي سطحي تغذيه مي

هـا  ايـن سـفره  . باشـند هـا مـي  آبهاي آلوده سطحي و فاضـلاب 
. كننـد همچنين از تغييرات بارندگي و خشكي زمين تبعيت مـي 
. باشـد سطح سفره آب در رابطه با وضـع زمـين و نـوع آن مـي    

برداري شود سـطح آن  چنانچه از آب سفره به صورت چاه بهره
آيـد كـه ايـن    تغيير پيدا كرده و به صورت مخروط افت درمـي 

  .باشدو وضع زمين مي مخروط در رابطه با ميزان برداشت آب
ها را گاهي اوقـات بـا   رسوبات آبرفتي كه معمولاً كف دره

پوشانند منابع عظيمي از آب را دربردارنـد  قطر بسيار زيادي مي
شوند از آبهـاي سـطحي يـا    هاي آبرفتي ناميده ميو به نام سفره

ها بـه علـت ارتبـاط    اين سفره. شوندارتفاعات مجاور تغذيه مي
هاي آب سفره. توانند آلوده باشندهاي سطحي ميمستقيم با آب

آبرفتي چنانچه به وسيله طبقات رسـي محـافظ پوشـانده شـده     
  . توانند ذخاير آبي خوبي به شمار آيندباشند مي
  سفره آبهاي محصور  )ب

سفره آبهايي كه از قسمت زيرين و فوقاني ار طبقات غيـر  
به نـام سـفره آب    قابل نفوذ يا كم قابل نفوذ مخايط شده باشند
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شوند ها ار نقاط محدودي تغذيه مياين سفره. نامندمحصور مي
رسد يا نقاطي مانند نقاطي كه طبقه قابل نفوذ به سطح زمين مي

  . شدبقه غيرقابل نفوذ از بين رفته باكه ط
  سفره آب ساحلي و جزاير  )ج

هاي آب شيرين ساحلي در كنار دريـا داراي وضـعي   سفره
شناسي منطقه در رابطه انشد كه با ساختمان زمينبمخصوص مي

به سبب كم بودن وزن مخصوص آب شـيرين بـه آب   . باشدمي
-دريا، آب شور در زير آب شيرين سفره آبدار ساحلي قرار مي

  . گيرد
اگر در ساحل دريايي كه داراي سفره آب شيرين باشـد از  

ي هاي براي يـافتن سـطح ايسـتاي   كنار دريا به طرف ساحل چاه
آب شيرين و شور حفر كنيم خواهيم يافت كـه آب شـور زيـر    
سفره آب شيرين در سطح آب دريا نبوده بلكه هر چه به طرف 
ساحل پيش برويم اين سطح به طرف پـايين رفتـه و قطـر آب    

  .  شودشيرين زيادتر مي
هـاي آبـدار جزايـر كـه     مزالعه وضع آب شيرين در سـفره 

ته است وضع آب شيرين را ازراف آن را آب شور دريا فرا گرف
دهد مكه ارتفاع آن از سطح دريـا  به صورت مخروطي نشان مي

ଵتقريباً 
ସ଴

ارتفاع موجود در زير سطح دريـا اسـت، بـه عبـارت      
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ريا بـه  دمتر از سطح  1ديگر اگر ارتفاع آب شيرين در يك چاه 
  . باشدمتر مي 40اين ارتفاع در زير سطح دريا  ،بالا باشد

-برداري از سفرهمساله فوق بايستي در بهره لذا با توجه به
هاي آبدار سواحل دريا و جزاير نهايت دقت را بـه عمـل آورد   

برداري بيش از حد باعث مخلوط شدن آب شور بـا آب  تا بهره
  .  شيرين سفره آبدار نگردد

  هاي رژيم كارستيكسفره )د
هاي آهكـي و گچـي ممكـن اسـت ديـده      ها در زميناين سفره
هـاي  چنانچه قبلاً اشاره شد آب در درزها و يا شـكاف شوند و 

بزرگ زمين كه حاصل عمل خورندگي آبهاي خـارجي حـاوي   
اند و در اثر اعمال فيزيكي و شـيميايي آب  انيدريدكربنيك بوده

در طول زمان به وجود آنده است وارد شده كه نمونه مشـخص  
 تـوان آن را در جلگه كارست در ساحل دريايي آدرياتيـك مـي  

آب اين رژيم به علت عدم مانع بـراي صـاف كـردن آن    . يافت
ابده اين منابع در فصول مختلف سـال  . ممكن است آلوده باشد

  . متفاوت است
  

  خروج آبهاي زيرزميني  7.14.3
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هاي مختلف بستگي به وضع جريان آب در خروج آب از زمين
باشد، در ادمه بـه بيـان   ين دارد كه به صور مختلف ميداخل زم

  .ها پرداخته شده استنآ
  هاي با قابليت نفوذ كم خروج آب از زمين )الف

  چشمه .1
اي با سطح زمين قابـل نفـوذ   چنانچه سفره آبداري در نقطه

تماس پيدا كند و سـطح پپزوميـك آب سـفره از نقطـه تمـاس      
بالاتر باشد آب از محل بخورد سفره آبدار بـا سـطح زمـين بـه     

  . شودصورت چشمه خارج مي
چنانچه سطح پيزومتريك از سطح زمين كـه در آن چـاهي   
-حفر شده بالاتر باشد آب به صورت جهنده از زمين خارج مي

  . نامندشود كه اين سفره را به نام نام سفره آب آرتزين مي
شـود  اي موارد آب با فشار از زمين خارج مـي البته در پاره

ماننـد   باشـد كه در اثر فشار موجود در عمـق زيـاد بـر آب مـي    
گاهي اوقات قشر غيرقابـل نفـوذ بـه    . هاي معدنيبرخي از آب

گيـرد و  شكل عدسي محدودي بر روي طبقـه آبـدار قـرار مـي    
هـاي  به طـور كلـي سـفره   . آوردسفره مشخصي را به وجود مي

آبدار محصور يكي از منابع اصلي و مهم آبهاي زيرزميني مـورد  
  .باشداستفاده بشر مي
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ب به وسيله مواد خارجي به صورت چنانجه نقطه خروج آ
رسوباتي پوشانده شده باشد محل خروج آب احتمالاً تغيير پيدا 

تر از محل واقعي خـروج چشـمه   كرده و در نقاطي بالا يا پايين
  . شودظاهر مي

هايي اسـت كـه   ميزان آبدهي يك چشمه در راتبطه با زمين
ست و آبهاي خارجي را به صورت برف يا باران دريافت كرده ا

كنندگي سـفره آب در رابطـه   نيز با قابليت نفوذ و قدرت ذخيره
اگر قابليت نفوذ كم و سفره آبدار بسـيار وسـيع باشـد    . باشدمي

باشـد و  آبده چشمه به صورت يكنواخت در تمـام فصـول مـي   
چنانچه قابليت نفوذ زياد و سفره آبدار كوچك باشد ميـزان آب  

بدين سبب . وي استهاي جخروجي چشمه در رابطه با ريزش
بــرداري از آبهــاي زيرزمينــي ســعي بــر آنســت كــه از در بهــره

ها و داراي آبدهي ثابت و زيـاد اسـت   ذخايري كه در عمق دره
  . استفاده گردد

  قنات .2
مجرايي است كه در زير زمين از طرف دشت به كوهستان 

هاي آبدار را قطع كرده  و آب آنها را جمع شود تا سفرهمفر مي
روبي بـه  هايي براي خروج و لايدر طول مسير قنات چاه .كند

. رسـانند كنند و به قنات ميمتر معمولاً حفر مي 40تا  30فاصله 
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فاصله مظهر قنات تا آخرين چاه كه بـه نـام مادرچـاه اسـت از     
  .تواند باشدچند متر تا چندين كيلومتر مي

الايـام بـراي   اند و از قديمايرانيان مبتكر ساختن قنات بوده
-كردهمصرف شرب و آبياري در ايران از اين طريق استفاده مي

اند در شهر نيشابور قبـل اداز حملـه   به طوري كه ذكر كرده. اند
رشته قنات وجود داشته است كـه بعـداً تعـداد آن     3000مغول 

آب قنوات از نظر شيميايي و ميكربـي بـه   . بسيار كم شده است
  . ي كامل داردوضع زمين مجراي قنات بستگ

  
  هاي داراي قابليت نفوذ زياد خروج آب از زمين )ب

-هاي سخت يا شكستگيها بيشتر در زميناين نوع چشمه
ها بـه طـور   آب اين چشمه. شوندها يا مجاري فراوان ديده مي

آب . آبي متغيـر اسـت  متناوب و رد فصول مختلف پرآبي و كم
شد غالباً به سبب عـدم  ها چنانچه قبلاً نيز اشاره اين نوع چشمه
  . باشندتصفيه آلوده مي

  ها شكستگي خروج آب از )ج
ها و اختلاف طبقات حاصـل جـا بـه جـا     غالب شكستگي

شدن آنها در زمين وضع مناسبي جهت ورود آب از يك طرف 
هـا ممكـن اسـت    شكسـتگي . باشندو خروج از طرف ديگر مي

اخـتلاف   فقط به صورت شكافي باشد كه به نام شكاف و يا بـا 
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ها اين شكاف. شوندسطح همراه باشد كه به نام گسل ناميده مي
ممكن است از مواد رسوبي و خارجي پر شوند و كاملاً بسته و 
يا نوعي رسوبات قابل نفوذ باشند كـه مجرايـي مناسـب بـراي     

: 1376غفـوري و مزتضـوي،   (خروج آبهاي معدني عمقي باشند
41-22(  .  
  

  منابع آب  15.3
دو نوع منبع اصلي آب وجـود دارد؛ يكـي سـطحي و ديگـري     

آبهاي جوي نيز به مقدار محدودي در طبيعت وجود . زيرزميني
همچنين در سطح كره زمين آب دريا بـه ميـزان فراوانـي    . دارد

وجود دارد كه از نظر شرب بـدون اشـكال نيسـت و در آينـده     
  .  بالاخره بايستي از اين منبع استفاده نمود

  
  هاي جوي آب 1.15.3

اي نقاط براي مصارف عمومي مـورد اسـتفاده   آب باران در پاره
هاي آذرين و يـا  گيرد مانند مناطقي كه پوشيده از زمينقرار مي
هـاي آبـدار   ها باشند و سـفره هايي كه در اين نوع زميندرياچه

  . زيرزميني وجود نداشته باشد
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نازل و آوري از سقف مآب باران به طريق ديگر چون جمع
ايـن  . گرفته استهايي از گذشته دور انجام ميهدايت به مخزن

آبها داراي ياقيمانده خشـك كـم و اكسـيژن فـراوان بـوده كـه       
-ها، حيوانات و حشرات مـي ها، باكتريمناسب براي رشد آلگ

امكـان آلـودگي بـا     چنانچـه مخـزن آب در زمـين باشـد    . باشد
ا در مخازن كـاملاً  شود، لذا بايستي آب رها حاصل ميفاضلاب

بسته نگهداري نمود و آب باران ابتداي بارندگي را وارد مخزن 
علاوه . باشدنكرد چون حاوي مقداري از مواد معلق در فضا مي

بر آب باران آبهاي جوي به صور ديگري چون بـرف و تگـرگ   
رسد كه در ايجاد منابع آب حـائز اهميـت   نيز به سطح زمين مي

  . فراوان هستند
  

  آب رودخانه  2.15.3
ها و آبهاي جـاري تغذيـه   ها و شهرها به وسيله چشمهرودخانه

آبده آنهـا معمـولاً زيـاد و در فصـول مختلـف داراي      . شوندمي
تركيب اين نوع آبهـا متنـوع و   . باشنددرجه حرارت متفاوت مي

اي آب نسبتاً تميـز و بعـد از   معمولاً از نقطه سرچشمه تا فاصله
. گردنـد مـالاً حتـي داراي تركيـب ديگـري مـي     آن آلوده و احت

هاي آب امـروزه بـه حـدي    هاي شهري وارده به جريانآلودگي
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است كه قدرت تصفيه خود به خود آب قادر بـه پاكسـازي آن   
  .  سازندنيست و مسايل فراواني را از نظر تصفيه مطرح مي

  
  ها و مخازنآب درياچه 3.15.3

مصـارف شـرب مـورد اسـتفاده     توانند بـراي  ها ميآب درياچه
هاي مصنوعي يا مخازن آن بـراي مصـارف   باشند و نيز درياچه

غالبـاً  . شهرهاي بزرگ و يا تنظـيم آب مصـرفي بـه كـار رونـد     
. ساختن سدها بر مسايل ديگـر ايـن اسـتفاده را نيـز دربـردارد     

هاي طبيعي و مخازن مصنوعي معمـولاً در  اختلاف بين درياچه
تر بـوده كـه   هاي طبيعي عموماً عميقياچهباشد، درعمق آنها مي

خود عامل جلـوگيري از آلـودگي سـريع و نيـز عـدم سـرعت       
  . باشندهاي مصنوعي ميگذاري نسبت به درياچهرسوب
  

  آب دريا   4.15.3
عظمت درياها بشر را از گذشته دور به فكر استفاده از اين منبع 

ايـن   دانـيم كـه  ولي مـي . به منظور مصارف شرب كشانده است
از طرفي ديگر اين آب داراي . پذير نيستعمل به سادگي انجام

هاي استفاده درماني نيز شده است، لذا بايستي تركيب ايـن  جنبه



 روستاها زيستمحيط     182

 
 

-كل آب آزاد موجود در سـطح زمـين مـي   % 98منبع آب را كه 
  .باشد مطالعه كرد

هاي مختلف كه قسمت آب دريا محلولي است كه با نمك 
ــار آن عناصــر عمــده آن را كلرورســديم ت شــكيل داده و در كن

مقـدار كـل   . باشند وجـود دارد ديگري كه يش از چهل عدد مي
 5/39گـرم در ليتـر و حتـي     37تا  33ها به عناصر آب اقيانوس

گرم در ليتر بالتيك و كمتـر   7گرم در ليتر در درياي مديترانه و 
در زيـر  . رسـد از آن در دهانه و رود آب رودخانه به دريـا مـي  

ميزان متوسط املاح موجود در آب دريا نشان داده شـده  جدول 
  .  است

ميزان عناصر مختلف آب دريا از يك نقطه به نقطـه ديگـر   
برابـر در نقـاط    100تـا   10تواند تغيير كند، چنانچه طـلا از  مي

-ميزان نمك نيز در رابطه با عمـق آب مـي  . مختلف تغيير است
اي بسته ميـزان آن  در سطح اين مقدار بيشتر و در درياه. بادش

هـاي جـوي متفـاوت    تغييرات فصول كه با ريـزش . بالاتر است
درياهاي سرد داراي . باشدهمراه است نيز در اين عمل موثر مي

ميزان اكسيژن بيشتري نسبت به درياهاي گرم بـوده و اكسـيژن   
  .در عمق دريا به ميزان كمتري وجود دارد

حـرارت   درجـه  10ميزان اكسيژن در سـطح آب دريـا بـا     
سـانتيمتر   11سانتي متر مكعب در ليتر و ميزان ازت  6/5حدود 
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در بعضي از درياها مانند دريـاي سـياه   . باشدمكعب در ليتر مي
اي كـه حاصـل   كنندهاكسيژن در آب وجود ندارد و محيط احياء

باشـد وجـود   ها و ايجاد هيدروژن سـولفوره مـي  احياء سولفات
سـانتيمتر   56تا  34آب دريا بين ميزان انيدريدكربنيك در . دارد

  . مكعب در ليتر است
Ph  بوده كه در عمق اين مقـدار كـم    2/8تا  95/7آب بين

نقطـه  . رسـد نيـز مـي   2/7شود و در درياهاي بسته به حدود مي
درجه سانيت  91/1در هزار در  35انجماد آب دريا براي املاح 

اختصاصات آب دريا به طور محسوس داراي همان . گراد است
باشد ولي مواد معلـق خصوصـاً   اپتيكي جذب نور آب مقطر مي

هاي آب دريا در مقابل نور اثر جـذبي بيشـتري را دارا   پلانكتون
متـري ميـزان    10هستند به طوري كه در وسط دريـا در عمـق   

درجــه . رســدمــي% 5/99و در ســواحل بــه % 84جــذب تنــور 
وت است بـه  حرارت آب دريا در نقاط مختلف سطح دريا متفا

درجه در مناطق  30درجه سانتيگراد در قطب تا  9/1طور كه از 
متر درجه حرارت عموماً زير  2000در عمق .كندحاره تغيير مي

  . باشددرجه سانتيگراد مي 4
هـاي دريـايي متشـكل از    پلانكتـون : هاي درياييپلانكتون 

ك، ها، نرم تنان كوموجودات ريز گياهي و حيواني مانند دياتومه
باشند كه به حالـت معلـق   ها و سخت پوستان كوچك ميفلاژه
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هـا بـا عـواملي چـون نـور،      توسعه اين پلانكتـون . وجود دارند
  . هاي دريايي، باد، فصول و املاح آب در رابطه استجريان

هاي دريايي غالبـاً متشـكل از دسـته    آلگ :هاي درياييآلگ
اهميت فراوانـي از   ها و لامينرها بوده كه لامينرها دارايفوكوس

. هاي مختلف خصوصاً يد و پتاسيم در خـود هسـتند  نظر كاني 
. باشـند ها غالباً غنـي مـي  آلگها از نظر اسيدهاي آمينه و استرول

آب دريا داراي مواد الي ديگري بوده كه حاصل سوخت و ساز 
چنـين آب دريـا داراي   هـم . موجودات زنده موجود در آنسـت 

خره عــلاوه بــر بــالا. باشــدتاتيكي مــياي اعمــال ياكتيواســپــاره
هاي دريـايي آن نيـز در نقـاطي    مصارف درماني آب دريا از گل

هاي درماني در سوئد، نروژ، روماني و روسـيه بـه   چون ايستگاه
  . گرددصورت گل درماني استفاده مي

  
  هاي زيرزميني آب 5.15.3
تواننـد آب خـالص   هاي زيرزميني مـي هاي آبهاي رگهچشمه

طبيعي را با تركيبي مناسب براي شرب در اختيـار انسـان قـرار    
ها به آن حد مناسب اسـت كـه در مقابـل    تركيب اين آب. دهند

هاي سطحي به وسيله طبقات محافظ از ورود عوامـل  ورود آب
ايـن منـابع بـه صـور     . كننده آب جلوگيري كرده باشدنامناسب
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آبهـاي  مختلف چون چشمه، جريـان آبهـاي زيرزمينـي، سـفره     
  . باشندآبرفتي و منابع عميق مي

ها چنانچه اشاره شد داراي تركيبي در رابطه بـا  آب چشمه
-كننده و غيره مـي وضع زمين، عمق آب، امكان نفوذ مواد آلوده

هـا از  ها عموماً در پاي ارتفاعـات و يـا عمـق دره   چشمه. باشد
 ها متغير و با ميـزان نـزولات  آبده چشمه. شوندزمين خارج مي

جوي منطقه و قدرت نفـوذ و جـذب آب در زمـين در رابطـه     
  . است

آبهاي زيرزميني مجاور سـطح زمـين كـه امكـان آلـودگي      
فراواني را دارا هستند داراي درجه حرارتي تابع محـيط خـارج   

اي مـوارد داراي جريـان   بوده كه گاهي بـه طـور ثابـت و پـاره    
ف كره زمـين  از اين نوع آبها در نقاط مختل. باشندزيرزميني مي

در اجتماعات و واحدهاي مسـكوني كوچـك اسـتفاده فـراوان     
  . شودمي

هاي آبرفتـي كـه آب تجمـع يافتـه در رسـوبات      سفره آب
باشد منابع طبيعي را بـراي اسـتخراج بـه    ها ميآبرفتي كف دره

ها به طـرف  عموماً در مناطق كوهستاني كه دره. آورندوجود مي
فتي به صـورت قطـور بـه    دشت كشيده شده است رسوبات آبر

باشند، ماننـد  وجود آمده و داراي مقدار فراوان آب در خود مي
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هاي آبدار آبرفتي دامنه جنوب البـرز كـه شـهر تهـران بـر      سفره
  .  روي اين نوع منابع قرار گرفته است

هاي عميق كـه در اجتماعـات بـزرگ از    بالاخره سفره آب
هـا  زياد آن از آلودگيشود و به سبب عمق آنها غالباً استفاده مي

-باشند و به كمك حفاري از اين سفره آبها استفاده ميمبري مي
  . )87-81: 1388غفوري و مرتضوي، ( شود

  
  گياهيپوشش 16.3

سرزمين ايران از نظر عوارض طبيعي، اقلـيم و پوشـش گيـاهي    
 -24بسيار متغير و متفاوت است به طوري كه از نظر ارتفـاع از  

درجة  -30تا + 50سطح دريا و از نظر دنما از متر از + 5678تا 
درصد كشور  90به طور كلي بيش از . كندسانتي گراد تغيير مي

به علت وجـود سلسـله   . جزء اقاليم خشك و نيمه خشك است
هـاي شـمالي   جبال البرز و درياي خزر و جبال زاگـرس، دامنـه  

هاي غربي زاگرس از آب و هواي مرطوب و نيمـه  البرز و دامنه
  . رطوب برخوردار استم

ميلي متر در سال است  240ميانگين بارندگي كشور حدود 
ميلـي متـر در بنـدر انزلـي      1951ميلي متر در يزد تـا   56كه از 

هاي مناطق خشك و نيمه خشـك  يكي از ويژگي. كندتغيير مي
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تغييرات شديد بارندگي ساليانه است و معمولاً مقدار بارنـدگي  
غييرات آن نسبت عكـس دارد و هـر قـدر    ساليانة هر ناحيه با ت

  . بارندگي كمتر باشد، تغييرات آن بيشتر خواهد بود
هاي آب و هوايي بـه تنـوع پوشـش گيـاهي منجـر      تفاوت

-گرديده به طوري كه در ايران جوامع گياهي مربوطه بـه بيابـان  
اي و جنگلـي  هاي علفي و نيز جوامع بوتههاي خشك و استپ

گونـه نبـاتي نشـان دهنـدة      8000د وجود حدو. شونديافت مي
. هاي مختلف طبيعي در ايران استها و اكوسيستمتنوع زيستگاه

هاي مناطق خشك مع ذلك به استثناي نوار سبز شمال و جنگل
هاي بـدون آب  غرب، بخش وسيعي از كشور دربرگيرندة دشت

  . باشدو علف مي
ه دربارة وسعت مراتع، آمار و ارقام متفـاوتي ارائـه گرديـد   

 106مراتـع ايـران را حـدود     1967آقـاي پـابو در سـال    . است
براساس  1970ميليون هكتار برآورد كرد و آقاي نيكنام در سال 

نقشه تقسيمات آب و هوايي آقاي پابو و با توجـه بـه تعـاريف    
مرتع، تعديلاتي در رقم فوق داد بـه طـوري كـه مراتـع خـوب      

 ـ 25، مراتـع متوسـط را   19كشور را حدود  ع ضـعيف را  و مرات
  . ميليون هكتار برآورد كرده است 56حدود 

براساس بررسي انجام شده توسط ذفتر فني مرتع بـر روي  
-با استفاده از عكس 1975سي كه در سال . ام. آمار شركت اف
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ميليون  90اي تهيه شده است، وسعت مراتع حدود هاي ماهواره
 .بنـدي شـده اسـت   هكتار برآورد و به شرح جدول زيـر طبقـه  

اي كـه  اگرچه ارقام فوق به واقعيت نزديكتر اسـت ولـي نقشـه   
اي نشـان  هاي ماهوارهپراكنش انواع مراتع را با استفاده از عكس

  . دهد، تهيه نشده است
از طرف ديگر ارقام جدول فوق با آنچه كه به وسيلة آقايان 
پابو و نيكنام ارائه شده تا حدي در مسـاحت كـل مراتـع و بـه     

در دو دهـة  . باشندر طبقات وضعيت متفاوت ميميزان زيادي د
اخير نيز سطح وسيعي از مراتع به اراضي كشاورزي تبديل شده 
و سرعت تخريب و انهدام مراتع آن چنان شديد است كه ارقام 

-جهت برنامـه . باشدارائه شدة فوق بيانگر واقعيت موجود نمي
هاي كلان در سـطح مراتـع كشـور، بـرآورد دقيقتـري از      ريزي

اي و هـاي هـوايي و مـاهواره   وسعت مراتع با استفاده از عكـس 
  . رسدهاي زميني كاملاً ضروري به نظر ميبازديد

به علت تخريب و انهدام سطح وسيعي از مراتـع كشـور و   
هاي اي جديد، تفكيك تيپهاي ماهوارهعدم دسترسي به عكس

اي بـا مشـكلات   گياهي به ويژه از نظـر گياهـان علفـي و بوتـه    
مع ذلك پوشش گياهي براساس آب و هـوا،  . ادي روبروستزي

پستي و بلندي و خاك تحـت هفـت تيـپ مهـم تشـريح شـده       
به خصوص در ) اكوتون(تغيير از يك تيپ به تيپ ديگر . است
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هاي گياهي نيـز بـه   مناطق خشك تدريجي است لذا سطح تيپ
  . تقريب برآورد شده است

  
  يري جوامع گياهي مناطق بياباني و كو1.16.3

مناطق بياباني و كويري سطح وسيعي از فلات مركزي ايـران را  
درصد سطح كشـور را شـامل    21تشكيل داده و به طور تقريب 

هاي پهناور كويري مانند لوت و كـوير نمـك از   دشت. شودمي
-در قسـمت . هاي اين منطقه كاملاً خشك استمهمترين بخش

رك در هاي شمالي ايـن منـاطق، شـهرهاي طـبس، خـور و انـا      
هاي مركزي شـهرهاي يـزد و نهبنـدان و در منتهـا اليـه      قسمت

زارها و كويرهاي نمك ماسه. جنوبي آن، شهرستان بم قرار دارد
  .  به طور پراكنده سطح وسيعي از بيابان را پوشانده است

تـا   25چون كشور ما تقريباً بين مـدارهاي   :آب و هوا)الف
درجة عرض جغرافيايي قرار گرفته است، لـذا تمـام فـلات     40

منتها وجود . ايران در قلمرو وزش بادهاي دائمي آليزه قرار دارد
هـاي جنـوبي كـه قسـمت مركـزي      جبال البرز و زاگرس و كوه

ي اند، مانع جريـان بادهـاي آليـزه در نـواح    ايران را احاطه كرده
هاي گستردة فـلات مركـزي و   تنها بيابان. شودمختلف ايران مي

كوير لـوت سـبب پهنـاوري و عـدم پوشـش گيـاهي و موانـع        
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. باشندارتفاعي و جدارهاي حفاظتي، جولانگاه بادهاي آليزه مي
جهت وزش بادها تقريباً از شرق بـه غـرب و شـدت وزش آن    

  . نيز در فصول سال متفاوت است
ميلي متر بوده و  100ناطق بياباني كمتر از نزولات ساليانة م

تغييرات نسبي . درصد است 40تغييرات نسبي بارندگي بيش از 
درصـد، در   20تـا   10بارندگي در مناطق مرطوب شـمال بـين   

و در منـاطق نيمـه    30تـا   20مناطق نيمه مرطـوب غـرب بـين    
در منـاطق بيابـاني تبخيـر    . باشددرصد مي 40تا  30استپي بين 

ميلـي متـر    4000ه برخلاف ميزان بارندگي زياد و غالباً از سالان
كند به طوري كه نسبت تبخيـر بـه بارنـدگي    در سال تجاوز مي

 20تا  5اين نسبت در مناطق استپي بين . برابر است 20بيش از 
بـه طـور   .باشدبرابر مي 5/2و در مناطق مرطوب شمال كمتر از 

  : ي عبارتند ازهاي آب و هوايي مناطق بيابانكلي ويژگي
ــه باعــث محــدوديت فعاليــت   • ــدگي ك ــاي قلــت بارن ه

 . گرددبيولوژيكي مي
هـاي  نامنظم بـودن ميـزان بارنـدگي در فصـول و سـال      •

 . ثباتي اقليم اين مناطق استمختلف كه عامل بي
 هاي شديد و ناگهاني با تداوم محدود ريزش باران •
تغييرات شـديد درجـة حـرارت هـوا در روز و شـب و       •

 فاوت فاحش آن در فصول مختلف ت
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 تبخير و تعرّق شديد  •
 قلت رطوبت نسبي هوا   •
هـاي خشـك داراي خصوصـيات    خـاك محـيط   :خاك)ب

ها داراي مواد آلـي كمـي هسـتند زيـرا     اين خاك. اي استويژه
بـه  . تودة زندة گياهي مناطق خشك وبيابـاني بسـيار كـم اسـت    

اسـت و در   علت قلت بارندگي، آبشويي در داخل پروفيل كـم 
نتيجه املاح محلول با توجه به فرونشسـت آب و يـا موقعيـت    

يابنـد و بـا كـاهش    آبهاي زيرزميني در عمق معيني تجمـع مـي  
  .شودبارندگي، تجمع املاح به سطح خاك نزديك مي

وقتي كه آبهـاي زيرزمينـي در نزديـك سـطح زمـين قـرار       
شـوند كـه   گيرند، مقادير زيادي نمك در سطح خاك جمع مـي 

هايي از اين قبيل كه داراي خاك. انع رشد گياهان خواهند شدم
باشـند، بـه نـام    ) Nacl<%2(افق شور از محلول كلرورسـديم  

شوند ولي اگـر  خوانده مي) هاي شور و سفيدخاك(سولونچاك 
هاي بالايي كربنات سديم وجود داشـته باشـد بـه علـت     در افق

گ خاك سـياه  محلول بودن مواد آلي در محيط قليايي سديم، رن
  . شودگفته مي) هاي قليايي سياهخاك(شده و به آن سالونتز 

شوري، اثرات منفي بـر روي سـاختمان فيزيكـي و باعـث     
شـود و سـاختمان   اي خاك مـي پخش و پاشيدگي ذرات كلوخه

اثر ديگر شوري، افزايش فشار اسمزي در . كندآن را تخريب مي
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ريشـة گياهـان   محلول خاك است كـه از ورود آب بـه داخـل    
و بالاخره شوري باعث عدم تعادل غـذايي و  . كندجلوگيري مي

-يكي ديگر از خصوصيات خاك. گرددمسمويت در گياهان مي
هـاي  هاي مناطق بياباني، رس كمتـر آنهـا در مقايسـه بـا خـاك     

با كاهش بارندگي مقدار رس نيـز تقليـل   . مناطق مرطوب است
ق خشك معمولاً از نظـر  هاي مناطيابد و به همين دليل خاكمي

  . اي يا سيلتي هستندبافت، ماسه
مناطق بياباني و كويري از نظر پوشـش   :پوشش گياهي) ج

هـا بـه   باشند، به نحـوي كـه رويشـگاه   نهايت فقير ميگياهي بي
تـر محـدود   هـاي خنـك  مسير آبهاي فصلي و گاهي نيز به دامنه

درختـي قابـل   ناحية مركزي به طور كلي فاقد رويش . شوندمي
اين ناحيه در تابستان به كلي تشنه و در زمسـتان  . ملاحظه است

سطح وسيعي از مناطق بيباني به علت دخالت انسان . سرد است
هاي مرطوب و يـا  و انباشته شدن مقادير زيادي نمك در گودال

  . اي، فاقد هر گونه رستني استهاي ماسهحركت تپه
اسناد معتبر در مـورد  از لحاظ جغرافياي گياهي، مدارك و 

در اين مناطق، . باشندهاي مناطق بيباني بسيار محدود ميرستني
. ها نقش مؤثري داردعوامل خاك و توپوگرافي در ايجاد رستني

هـاي مهـم پوشـش گيـاهي منـاطق بيابـاني در       يكي از وضعيت
زار با پوششي از گياهـان علفـي يـك    قسمت شمال بيابان، بوته



 193     اقليم و جغرافياي طيبعي

 

  

زار هاي جنوبي، بيشـتر درختچـه  در قسمتساله و چند ساله و 
-در اثر تخريب پوشش گياهي در قسـمت شـمال شـوره   . است

زارهاي وسيعي به نام كوير نمك و در قسـمت جنـوبي لـوت،    
  . هاي روان پديدار شده استماسه

در مناطق بياباني جوامع پسته و بـادام وحشـي در گذشـته    
ن جوامـع برخـي   اينك بقاياي اي. بيشتر از زمان حال بوده است

ايـن  . هاي نسبتاً مرتفع را به طور پراكنده پوشانيده اسـت از كوه
ها مانند اطراف طـبس  جوامع به ويژه در اطراف بعضي از واحه

  . شودمشاهده مي
-فلور مناطق بياباني با فقدان و يا حد اعلاي كميابي گونـه 

 هـاي بيابـاني  رستني. گرددهايي از فلور مناطق استپي متمايز مي
تـر از قسـمت شـمالي    اين تيپ در نواحي جنوب شـرقي غنـي  

عناصر عمدة گياهي مناطق بياباني و كـويري از خـانوادة   . است
هاي هفـت بنـد، كاسـني، بقـولات و     اسفنجيان و سپس خانواده

  . باشندگندميان مي
-جوامع شورپسند شامل گياهاني هستند كه بر روي خـاك 

هاي ع در داخل گودالاين جوام. كنندهاي سولونچاك رشد مي
شور براساس رابطة آنها با عمق رگة آب زيرزميني بـه صـورت   

شوند، به نحوي نوارهاي متحدالمركزي در سطح زمين ظاهر مي
  . گرددكه هر نوار باريك با چند گونة شورپسند مشخص مي
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در بين اين گياهان، گونة يكـي از شورپسـندترين گياهـان    
-كمتر در نوار بعدي ظاهر مي گونة با مقاومت به شوري. است

شود و بعد از اين نـوار گونـة كـه از دو گونـة فـوق مقاومـت       
بـه تـدريج بـا دور شـدن از     . كمتري دراد، مشاهده خواهد شد

كه در آن رگة آب شور مجاور سطح زمين قـرار  (بخش مركزي 
، در كمربندهاي متحـدالمركز  )نهايت شور استدارد و خاك بي

اند تا جـايي  ومت به شوري كمتر فراگرفتهبعدي، گياهاني با مقا
كه در حد واسط منطقة شوري و عدم شوري و در نهايت پـس  
از گذشتن از اين حد، جامعة درمنه پراكنده است كه هيچ گونـه  

در ايـن نقطـه عمـق رگـة آبهـاي      . مقاومتي بـه شـوري نـدارد   
از اين حد به بعد گياهـان  . رسدمتر و بيشتر مي 10زيرزميني به 

  . شودسند كاملاً محو  و عمق آبهاي زيرزميني زياد ميشورپ
زيستگاه گياهان شورپسند يا هالوفيـت منـاطق كـويري را    

  : بندي نمودتوان به پنج واحد رويشي به شرح زير طبقهمي
مراتع مسطح با گونه كه گاهي اوقات همراه با درمنـه و   .1

لزامـاً شـور   زيستگاه گونـة ا . شودنيز با انواع اروشيا مشاهده مي
  . باشدنمي

هاي چند سالة همي كريپتوفت شامل جـوامعي  هالوفيت .2
  . شوندهاي وسيع شور ديده ميهستند كه در گودال: مانند
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هاي ها كه در خاكاي و كاموفيتهاي درختچههالوفيت .3
هاي را به وجـود  شور و خشك كوير مركزي، جوامعي از گونه

  .  آورندمي
هاي شور واقع شده و ز در بستر رودخانهجوامع انواع گ .4

  . داراي سطح آب زيرزميني نسبتاً كم عمق هستند
هاي يك ساله و فصـلي كـه بيشـتر متعلـق بـه      هالوفيت .5

هـاي بـنفش يـا    و يا رنگ) مانند انواع(خانواده اسنفنجيان بوده 
  . دهنداي به بيابان ميارغواني، سيماي ويژه

اي هـاي ماسـه  بر روي تپـه جامعة گياهان شندوست بيشتر 
اي از هر گونه اين جوامع تا اندازه. شوندكوير لوت مشاهده مي

اي در نقـاط  يافتـه هـاي تجمـع  فقير و بيشتر بـه صـورت گـروه   
تـوان  در بين گياهان شندوست مي. اندمحفوظ از باد منتشر شده

گياهـان شندوسـت بـر اثـر     . اسكنبيل نام برد: از انواع تاغ مانند
كني، به شدت محـدود  ختلف به ويژه چراي دام و بوتهعوامل م

در بعضي نقاط بيابـاني، جـوامعي از گياهـان    . اندو كمياب شده
و نيز گياهان صخره دوست مانند با پـراكنش  : گچ دوست مانند

  . شوندمحدود مشاهده مي
از نظر اكولوژيكي گسترش و نفوذ  )زداييبيابان( زاييبيابان

ناطق استپي است كه به صـورت نـواري   در درجة اول متوجه م
رويه از مراتع استپي و برداري بياند با بهرهكوير را احاطه نموده
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شخم زدن و تبديل آنها به اراضي كم بازده كشاورزي در نهايت 
-به نظـر مـي  . حالت بياباني به مناطق استپي كشيده خواهد شد

حد فاصل  رسد كه كويرزدايي و احياي مراتع بياباني نيز بايد از
بين مناطق استپي و بياباني شروع شود و بحث ايجاد نوار سـبز  
در اطراف كوير كه زماني مدنظر كارشناسان و مسئولين اجرايي 

ها و مراتع كشور بود، اهميت خود را بـه عنـوان   سازمان جنگل
  . استراتژي كويرزدايي همچنان حفظ نموده باشد

زدايي بايد بـا  معذلك هر نوع عمليات اجرايي جهت بيابان
هاي تحقيقاتي فعاليت. هاي تحقيقاتي همراه باشدتوسعة فعاليت
  :مشتمل است بر

ــراكنش   • ــاني و كــويري از نظــر پ شناســايي گياهــان بياب
هـاي سـازگاري بـه    جغرافيايي، نيازهاي اكولوژيكي و مكانيسم

 خشكي و شوري 
هاي مفيد احداث بادشكن و يافتن بهتـرين  بررسي گونه •
 ها بادشكنفاصلة 
هـاي  هـاي كلكسـيون گياهـان و آزمـايش    ايجاد ايستگاه •

 اي مختلف به مناطق بياباني،سازگاري گونه
  :عمليات اجرايي مشتمل است بر

هاي مناسب مانند هاي روان با استفاده از گونهتثبيت شن •
 تاغ، اسكمبيل و سبد،
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جلوگيري از گسترش شورزارها از طريق احداث نهر در  •
هـاي شـور و پخـش آبهـا جهـت جلـوگيري از       گـودال اطراف 

ها و كشـت گياهـان مقـاوم بـه     حركت هرز آبها به مركز گودال
 .شوري
هـايي  اصولاً استپ به اكوسيستم:زارهاي مناطق استپيمنهرد

اي كوتـاه و تنـك بـوده و    شود كه داراي گياهان بوتهاطلاق مي
لخت  الگوي پراكنش آن به صورتي است كه بين گياهان، خاك

هـاي منـاطق   لختي و ميزان سختي خاك. شودو برهنه يافت مي
استپي د مقايسه با مناطق بيباني كمتر ولي از مناطق نيمه اسـتپي  
بيشتر است، به طوري كه منـاطق اسـتپي از نظـر آب و هـوا و     
پوشش گياهي در حد فاصل بين مناطق بيابـاني و نيمـه اسـتپي    

  .  قرار دارند
در قسمت مركزي به صورت كمربنـدي   زارها تقريباًدرمنه

انـد ايـن تيـپ در    مناطق بياباني و كويري ايران را احاطه كـرده 
قسمت شمال از شرق به غـرب، شـهرهاي بيرجنـد، فـردوس،     
سرخس، نيشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان و سـمنان را شـامل   

در قسمت غرب كوير، ايـن تيـپ   . يابدشده و تا تهران ادامه مي
اي ساوه، قم، كاشان، اردستان و اصـفهان ادامـه   به سمت شهره

در قسـمت جنـوب شـرقي بـه طـرف جنـوب غربـي،        . يابدمي
شهرهاي سراوان، خاش، زاهدان، كرمان، لار، آبـاده و اهـواز را   
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ميليـون هكتـار    46مساحت مناطق استپي تقريباً . گرددشامل مي
  .  گيردكشور را دربرمي%) 28(است كه بيشترين سطح 

درقسمت جنـوبيِ منـاطق اسـتپي،     :و هوا و خاكآب )الف
ميلي متر و در قسمت شـمالي   200تا  100نزولات ساليانه بين 

درجة حرارت برحسب ارتفاع و . باشدميلي متر مي 230حدود 
تـوان براسـاس   عرض جغرافيايي متغير است و اين منطقه را مي

. هـاي كـوچكتري تقسـيم كـرد    درجة حرارت زمستان به حوزه
استپي گرم، دشـت خوزسـتان، جنـوب شـرقي فـارس و      حوزة 

را شـامل  ) واقع بين بلوچستان و كوير مركزي(ارتفاع مناطق كم
  . گرددمي

با توجه به منحني آمبروترميك شهرسـتان اهـواز مشـاهده    
شود كه در اين مناطق دورة خشكي زياد است به طوري كـه  مي

راد و درجة سانتي گ ـ 10درجه حرارت متوسط دي ماه بيش از 
اين نوع . ها كم و يا اصلاً وجود نداردبارندگي در بعضي از ماه

حـوزة اسـتپي معتـدل،    . آب و هوا به اقليم بياباني شباهت دارد
  . شودهاي قم، كرمان، زاهدان و بيرجند را شامل ميشهرستان

درجـه سـانتي    8تـا   5درجة حرارت متوسط دي ماه بـين  
روترميـك شهرسـتان كرمـان    گراد بوده و با توجه به منحني آمب

در ايـن  . باشـد بيشترين بارندگي مربوط به دي و اسفند ماه مـي 
هـا  حوزه دوره خشكي نسبتاً كوتاه است و بارندگي در تمام ماه
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درجة حرارت نيز نسـبت بـه حـوزة اسـتپي گـرم،      . وجود دارد
تر ولي ميزان بارنـدگي سـاليانه در هـر دو حـوزه گـرم و      پايين

  . باشدسان ميمعتدل تقريباً يك
حوزة استپي سرد شامل شهرهاي اصفهان، تهـران و نقـاط   
كوهستاني استان مركزي است و درجة حرارت متوسط دي ماه 

بـا توجـه بـه    . باشددرجة سانتيگراد مي 4در اين حوزه كمتر از 
شـود كـه دورة خشـكي    منحني آمبروترميك تهران ملاحظه مي
هاي مناطق استپي اكخ. كوتاه و در فصل تابستان متمركز است

هاي اريدي سولز و آنتي سولز هستند كه دربارة راسـته  از راسته
هـاي رسـوبي جـوان و    خـاك . اول به اندازة كافي بحث گرديد

ايـن  . باشـند فاقد پروفيل مشخصة اصلي راستة آنتي سلولز مـي 
هـاي  دهنـده بـه دو نـوع خـاك    ها برحسب مـواد تشـكيل  خاك

شوند كه ريزي و درشتي م ميرسوبي ريز و درشت بافت تقسي
  . ها بستگي داردبافت آنها به شدت جاري شدن باران در مسيل

يكي از گياهان شاخص و مهم مناطق استپي و به طور كلي 
گونـة مـذكور در اراضـي    . باشـد توران، درمنه مـي -ناحية ايران

دشتي و مسطح غالب است ولـي بـا افـزايش ارتفـاع تقريبـاً از      
گونة فوق جـاي خـود را ه گونـة ديگـري از      متر به بالا، 1500

در قسمت شمال شـرق منطقـة اسـتپي    . درمنه به نام خواهد داد
يعني جلگة سرخس و تربت جـام، درمنـه گونـة غالـب مراتـع      
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باشد و با افزايش ارتفاع، اين گونـه بـه تـدريج كـم     قشلاقي مي
  . گرددشده و با كما و گون همراه مي

وار بـا نزديـك شـدن بـه     در بخش جنوبي نيشابور و سـبز 
ها به تدريج بـا گياهـان مقـاوم بـه     مناطق شور و كويري، درمنه

شوند شوري و خشكي مانند خار شتر جغجغه و اسپندهمراه مي
هـاي وسـيعي از   در بخش. كه نشانگر سير قهقرايي مراتع است

مناطق استپي مانند اطراف قم، اصفهان، سمنان و كرمـان درمنـه   
  . شودبا قيچ مشاهده مي غالباً با گون و يا
هاي انجام شده در قرق تحقيقاتي رود شور واقع با بررسي

 1050بـا ارتفـاع   (ساوه -در جنوب غربي تهران در جادة تهران
، پوشـش گيـاهي غالـب منطقـه     )ميلي متـر  200متر و بارندگي 

هاي فوق در اثر چراي مفـرط بـه تـدريج    گونه. باشددرمنه، مي
آنهــا گياهــان خــارداري ماننــد كــلاه ناپديــد شــده و بــه جــاي 

ميرحسن، چوبك و گـون همـراه بـا انـواع گياهـان يـك سـاله        
  . ظاهر خواهند شد) بيشتر از خانواده اسنفجيان(

مقاومت علف چمني پيازدار نسبت به چرا به واسطه طوقة 
ها بيشتر است لذا اين گونه در بسياري كلافي آن، از ساير گونه

راه بـا درمنـه، تيـپ غالـب مراتـع را      از مراتع استپي ضعيف هم
هاي منـاطق اسـتپي بـا    چنانچه تخريب چراگاه. دهدتشكيل مي

شدت بيشـتري ادامـه يابـد، گنـدميان يـك سـاله ماننـد و كـه         
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خوشخوراكي به مراتب كمتري دارند، جايگزين شده و بالاخره 
گيرد، نشـانگر  ظهور اسپند كه اصولاً مورد استفاده دام قرار نمي

در اراضي شخم خـورده و رهـا   . كامل مراتع استپي استانهدام 
  . آورندشده، گياهاني مانند خار شتر، جغجغه و ورك هجوم مي

در مناطق استپي با افزايش ارتفاع، گونة ديگـري از درمنـه   
از اين حـد  . شودهاي خاردار مانند ظاهر ميهمراه با ساير گونه

در حـد فاصـل بـين    به بعد با افزايش بيشتر ارتفاع و بارندگي، 
هـا را  مناطق استپي و نيمه استپي، كندميان به تدريج جاي درمنه

پوشش گياهي مناطق نيمه اسـتپي بـا گنـدميان    . خواهند گرفت
  .  گرددمهمي مانند از مناطق استپي متمايز مي

اند ها كاملاً از بين نرفتهدر مناطق استپي درخت و درختچه
تـوان دو نـوع   و سنگلاخي مي و در بعضي از نقاط نسبتاً مرتفع
در نواحي استپي گرم جنوب . پستة وحشي، انواع بادام پيدا كرد

  . توان كنار و پده را مشاهده نمودنيز مي
به طور كلي بيشتر مناطق استپي جزء مراتع  :داريمرتع) ب

براي مثـال جلگـة سـرخس در شـمال شـرق،      . قشلاقي هستند
. باشـند اكثر قشلاقي مـي  مراتع تربت جام و قاينات در خراسان

در قسمت جنوبِ منطقة استپي، يعني در اسـتان كرمـان، مراتـع    
ها و مناطق پست و مجاور بـا منـاطقي   قشلاقي اغلب در دشت

كه كوير در حال پيشروي است، قرار دارنـد و مراتـع قشـلاقي    
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-مهم جنوب در سيرجان، بافت، كهنوج، بم و كرمان قرار گرفته
  . اند

، مراتع قشلاقي بيشـتر در منطقـة لار قـرار    در استان فارس
به طور كلي هر چه از مناطق استپي به نيمه استپي پـيش  . دارند

رويم، به وسعت مراتع ييلاقي افزوده شده و برعكس يا حركت 
از مناطق نيمه استپي به استپي بر وسعت قشلاقي افزوده خواهد 

  .  شد
ضـعيف  آنچه باعث گرديده تا مراتع استپي بـيش از پـيش   

شوند، چرا مفرط دام و تبديل اراضي مرتعي به زراعي است كه 
هـاي  بدين ترتيب از زمان. طي ساليان متمادي ادامه داشته است

بسيار دور، گياهان در مقابل آتش، تبر، گاو آهـن، چـراي دام و   
نشـيني نمـوده و سـير    بالاخره تراكتور مرتبـاً شـروع بـه عقـب    

هاي كشاورزي ر با اجراي روشاز طرفي ديگ.اندقهقرايي داشته
هـاي جديـد   غيراصولي و فرسايش سريع اراضي، دائمـاً زمـين  

به عنوان مثال سطح وسـيعي از  . براي زراعت توسعه يافته است
مراتع قشلاقي سرخس به اراضي كشاورزي ديم تبديل گرديـده  

بـرداري  و هيچ گونه كنترلي نيز بر روي چراي دام و فصل بهره
انده، وجود ندارد و اين جلگه سرسـبز روز بـه   در مراتع باقي م
  . رودروز به زوال مي



 203     اقليم و جغرافياي طيبعي

 

  

به طور كلي عمليات اصـلاحي در منـاطق اسـتپي بايـد بـا      
ذخيرة نزولات آسماني در خاك همراه باشـد تـا بـدين ترتيـب     

هـاي كشـت شـده    كمبود بارندگي جهت رشد و استقرار گونـه 
چاله در مراتع عمليات ذخيرة نزولات شامل ايجاد . جبران گردد

-ها مـي مسطح، ايجاد نهر بر روي خطوط تراز و پخش سيلاب
از ديگر عمليات اصلاحي جهت تصحيح پراكنش چـراي  . باشد

توان توسعه و تأمين آب جهت شـرب  دام در مراتع قشلاقي مي
داري و نصب تلمبـه بـادي و   هاي مالاحشام از طريق حفر چاه

   .احداث آبگير و آب انبار را نام برد
مناطق نيمـه اسـتپي حـدود    : پي تعلفزارهاي مناطق نيمه اس

هاي ندهند و شهرستادرصد مساحت كشور را تشكيل مي 5/18
قزوين، زنجان، تبريز، خوي، رضائيه، همـدان، اراك، بروجـرد،   
گلپايگان، شهر كرد، مشهد، تربت حيدريه، بجنـورد، كـازرون و   

  .  گردندبهبهان را شامل مي
ميزان بارندگي ساليانه مناطق نيمه  :و خاك ب و هواآ) الف

ايـن منـاطق بـه    . ميلي متر متغيـر اسـت   400تا  250استپي بين 
حوزة نيمه استپي گرم شمال و شرق خوزستان و كازرون، نيمه 
استپي معتدل شامل شيراز، قشر شيرين و رودبار و شمال شرق 

-گرگان و حوزة نيمه استپي سرد شامل بخش وسيعي از اسـتان 
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اي آذربايجـان غربـي و شـرقي، همـدان، شـهركرد، مشـهد و       ه
  . باشندبروجرد مي

اي هسـتند  هاي قهـوه مناطق نيمه استپي بيشتر داراي خاك
ميلي متر در سـطح وسـيعي از    400تا  250كه در بارندگي بين 

ها، دشت مغـان، دشـت   اين خاك. اندفلات ايران گسترش يافته
هاي علفـي كوتـاه   رستني. دپوشانگرگان و شمال خراسان را مي
  . هاي اصلي اين خاكهاستمخصوصاً گندميان از مشخصه

در مناطق نيمه استپي نوعي خاك بلوطي رنگ نيز به ميزان 
شوند كه در مقايسه بـا  هاي نسبتاً تند ديده ميكم بر روي شيب

تري داشـته و عمومـاً بـه    اي پوشش گياهي غنيهاي قهوهخاك
از ايـن  . باشـد ها مـي ها و درختچهبوتهصورت علفزار همراه با 

هـاي مرتفـع آذربايجـان و اطـراف دشـت      نوع خاك در دشـت 
هاي كوهستانيِ منـاطق نيمـه   در بخش. شودگرگان نيز يافت مي

  . هاي ليتوسل آهكي نيز وجود دارداستپي، خاك
فلور مناطق نيمه اسـتپي در مقايسـه بـا     :پوشش گياهي)ب

تر است، به طوري كه بيشتر غني مناطق استپي به علت بارندگي
طبق نظرية پابو پوشش گياهي كليمـاكس منـاطق نيمـه اسـتپي     

ولي وجود پـارك ملـي   . هاي نسبتاً انبوه بوده استسابقاً جنگل
ساله و ساير مناطق حفاظت شده،  35گلستان با سابقة حفاظت 

ــي و درختچــه ــوه را در قســمتپوشــش درخت هــاي اي غيرانب
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كند كه بـين تـك درختـان    استپي تأييد ميمرطوب مناطق نيمه 
  . شوندموجود، گندميان بلند و انبوهي مشاهده مي

اي اين مناطق شامل داغداغان، هاي درختي و درختچهگونه
-گلابي وحشي، وليك، انـواع بـادام و در ارتفاعـات ارس مـي    

  :گندميان مهم مراتع نيمه استپي عبارتند از.باشند
متر بـه   2000از (فع اين تيپ در قسمتهاي كوهستان و مرت

-با گنـدميان فـوق همـراه مـي    : بعضي از انواع درمنه مانند) بالا
رويه از اين تيـپ بـه زيـاد    داري بيدر مناطق مرتفع بهره. شوند

. گـردد و غيره منجـر مـي  : شدن گياهان خاردار و بالشتي، مانند
هـاي  گـردد كـه گونـه   برداري مفرط از علفزارها باعث مـي بهره
ق استپي مخصوصاً درمنه و چمن پيازدار به داخـل منـاطق   مناط

  . نيمه استپي نفوذ كنند
بنـد در منـاطق   بيشتر مراتع ييلاقـي و ميـان   :داريمرتع) ج

ذلك دو قشلاق مهم شور يعني مراتع مع. نيمه استپي قرار دارند
مغان و آذربايجان شرقي و بخش وسيعي از مراتع مراوه تپـه در  

مراتـع  . ن نيز جزو مراتع نيمه استپي هسـتند شمال شرق مازندرا
برداري و كوهستاني بودن ييلاقي به علت محدوديت فصل بهره

سطح . در مقايسه با مراتع قشلاقي داراي وضعيت بهتري هستند
بند كشور كه در حد بين دشت كوهسـتان  وسيعي از مراتع ميان

قرار گرفته به اراضي كشاورزي تبديل گرديده است بـه طـوري   
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هاي عشايري را از نظر علوفه و عبـور  بند، دامكه در منطقة ميان
  .اي روبرو كرده استها با مشكلات عمدهاز ايل راه

 400-250(مراتع نيمه استپي بـه علـت بارنـدگي مناسـب     
حالت ارتجاعي خوبي دارند و چنانچه تغيير پوشـش  ) ميلي متر

 ـ       ه گياهي تا حد تخريـب خـاك پـيش نرفتـه باشـد، دسـتيابي ب
-كه معمولاً متشكل از گندميان و پهن(پوشش گياهي كليماكس 

بنـابراين  . باشـد ، در كوتاه مدت ميسر مـي )برگان مرغوب است
توان با ايجاد تعـادل بـين ظرفيـت و تعـداد دام بـه پوشـش       مي

چنانچـه  . دسـت يافـت  ) از نظر توليدات دامي(گياهي مطلوب 
يـة مراتـع،   روخاك بر اثر چرا مفرط و يـا شـخم و تبـديل بـي    

هـاي  تخريب شده باشد و احياي مراتع از طريق اعمـال برنامـه  
پذير نباشـد، در ايـن صـوت كشـت نباتـات      مديريت دام امكان

مرتعي به صورت ديـم راه حـل مناسـبي بـراي ايجـاد پوشـش       
  .گياهي در مناطق نيمه استپي است
منطقة بلوچي از مرز پاكسـتان  : جوامع نباتي منطقة بلوچي 

رقي ايران به صورت نواري شروع شده و سـواحل  در جنوب ش
گيـرد، بـه طـوري كـه     درياي عمان و خليج فـارس را دربرمـي  

بوشهر در حد غربي ايـن منطقـه قـرار گرفتـه اسـت و منطقـة       
عناصر رويشـي ايـن مطقـه    . گرددايران را شامل مي% 5بلوچي 

  . باشدمتعلق به نواحي گرمسيري و سند و سوداني مي
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نزولات ساليانه منطقة بلـوچي در   :خاك آب و هوا و)الف
ميلـي   200تا  100سمت جنوبي شرقي بلوچستان و مكران بين 

-ميلي متـر مـي   300متر است و در قسمت جنوب غربي آن تا 
رطوبت نسـبي  . ها عموماً در فصل زمستان استبارندگي. رسد

هـا بسـيار گـرم و    تابستان. درصد است 80تا  60هوا بالا و بين 
-هاي قهوهمنطقة بلوچي داراي خاك. باشندا ملايم ميهزمستان

  . زار استاي ولي در سواحل درياي عمان و خليج فارس شوره
با وجود قلـت بارنـدگي، فلـور منطقـة      :پوشش گياهي)ب

تـر از  هاي آن انبوهبلوچي بسيار غني است به طوري كه رستني
 ـ از درختان و درختچه. رودحدي است كه انتظار مي ژه هـاي وي

اين منطقه انواع كرت يـا آكاسـيا، كهـور، اسـتبرق، انـواع گـز،       
-خرزهره، كتور، داز يا نوعي خرما ، پرخ و بالاخره خرما را مي

  . توان نام برد
هاي يك ساله فـراوان اسـت و معمـولاً    در اين منطقه گونه

. دهـد هاي فـوق را تشـكيل مـي   زير پوشش درختان و درختچه
كنـد از گنـدميان يـك    د و نمو ميگونه كه در فصل زمستان رش

گندميان چند سالة مهم اين منطقه در . سالة مهم اين منطقه است
هـاي  بقولات اين منطقه عمومـاً از گونـه  . باشنداراضي شور مي

  . شودهاي و غيره را شامل ميگرمسيري و جنس
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هـاي منطقـة بلـوچي جـزو مراتـع      بيشتر قسمت :داريمرتع) ج
توان از مراتـع لارسـتان درجنـوب    ل ميبراي مثا. قشلاقي است

كشـت گيـاه   . فارس نام برد كه قشلاق عشاير ايل قشقائي است
. خورنال جهت احياي مراتع منطقة بلوچي پيشنهاد شـده اسـت  

توان همراه با عمليات ذخيرة نـزولات آسـماني   اين گونه را مي
-200: 1386مصـداقي،  (مانند ايجاد چاله در مراتع كشت نمود

  )70-89: 1390يمي، ؛ كر 175
  

  هاي مناطق خشكپوشش گياهي جنگل 2.16.3
هاي شمال هاي مناطق خشك به صورت نواري در بخشجنگل

درصد كل مساحت ايران را  8/8اند و و غرب كشور قرار گرفته
هـاي زاگـرس از   اين مناطق در داخل رشته كـوه . گيرنددربرمي

آذربايجـان و  فارس تا كردستان و بر روي بعضي از ارتفاعـات  
هاي رو به جنوب سلسله جبال البرز تـا قسـمت   همچنين شيب

ارتفاع اين منـاطق  . دهندخاوري آن، نوار باريكي را تشكيل مي
  . كندمتر تغيير مي 2600تا  800بين 

آباد، باختران، ايلام، سـنندج، بانـه، مريـوان،    شهرهاي خرم
در شـمال  مهاباد و ماكو در غرب و ارتفاعات بجنورد و قوچان 

  . شرق در اين مناطق قرار دارند
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با توجه به تغييرات ارتاع، ميـزان   :آب و هوا و خاك) الف
ميلـي   400هاي مناطق خشـك حـدود   پراكندگي ساليانة جنگل

سلسله جبال زاگـرس در مقابـل بادهـاي    . باشدمتر و بيشتر مي
كند و مـانع نفـوذ بخـش    مرطوب جنوب غربي سدي ايجاد مي

نفـوذ  . شـود هاي مركزي كشـور مـي  ابرها به قسمتاي از عمده
هـاي منـاطق خشـك باعـث     اي به جنگـل آب و هواي مديترانه

هـاي سـرد و طـولاني، بهـار     گرديده كه در اين ناحيـه زمسـتان  
  . ها خشك باشندمعتدل و مرطوب و تابستان

نزولات زمستان بيشتر به صورن بـرف اسـت كـه گياهـان     
-رجات پايين حرارت حفـظ مـي  علفي چند ساله را در مقابل د

هاي شمالي كشور نيز وجـود رشـته جبـال البـرز     در بخش. كند
. گـردد مانع نفوذ آب و هواي منطقة خزري به فلات ايـران مـي  

هاي خشك منطقة البرز كه به صـورت نـوار بـاريكي در    جنگل
انـد، از نظـر آب و هـوايي    گير و سرد قرار گرفتهارتفاعات برف

. هـاي خشـك غـرب كشـور دارنـد     لشباهت زيادي بـه جنگ ـ 
بارنـد كـه درجـة حـرارت     نزولات اكثر در مواقعي از سال مـي 

تواننـد از رطوبـت مطلـوب اسـتفاده     پايين است و گياهان نمي
  . كنند

هاي آلوويال عميق، اكثـر  شناسي، غير از خاكاز نظر خاك
هاي جوان تكامل نيافتـه و بـا   هاي اين مناطق از نوع خاكخاك
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كم عمق هستند كه داراي رنگ روشن بـا پروفيـل   كم تحول و 
يكسان و يك افق تجمع كربنات كلسيم در نزديكي سطح زمين 

هـاي سـيروزم،   هـاي جـوان جـزو خـاك    -اين خـاك . باشندمي
-در ناحيه خاك(ريگوسول رسوبي و ريزبافت، ليتوسول آهكي 

و چسنات بوده و در مناطقي كه پوشـش گيـاهي   ) ايهاي قهره
باشـند نسـبت بـه    هاي عميق نيز مـي داراي خاكمناسبتر است 

ترند يافتهدارند، تكامل A-Cهاي ديگر اين مناطق كه افق خاك
به طـور كلـي   . و افق هوموسي آنها ضخامت قابل توجهي دارد

هـا قـرار دارنـد و    ها بر روي تپه ماهورها و كوهستاناين خاك
  . بسيار حاصلخيزند

ومـاً از بلـوط   هـاي زاگـرس عم  جنگل :پوشش گياهي) ب
اند و از ناحيـه كـازرون فـارس تـا جنـوب غربـي       تشكيل يافته

در غرب كردستان بلوط بـا وهـول و   . آذربايجان گسترش دارند
. دهنـد هاي وسيعي را تشـكيل مـي  دارمازو همراه شده و جنگل

هــاي آلواتــان در سردشــت آذربايجــان غربــي يكــي از جنگــل
اي همـراه،  ا درختچههاي درختي يساير گونه. مهمترين آنهاست

كيكم، بنه، گلابي وحشـي، ون، زازالـك، دغـداغان،    : عبارتند از
آلوچه، بادام كوهي، پلاخـور، خشـك، دغـدغك، شيرخشـت،     

در جنوب زاگـرس، در ارتفاعـات    انواع گون خاردار و زرشك
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هاي علفي تنوع زيادي ندارد و بيشتر پايين و نقاط پست رستني
  . انده خصوص تشكيل شدهاز انواع گياهان يك ساله ب

هاي ياف شده ولي بـه صـورت   از گندميان چند ساله گونه
در ارتفاعـات بـالاتر از   . شـوند بسيار پراكنده انواع نيز ديده مـي 

متر علف گندمي مهم ديگري مانند با و انواع و گاهي نيز  1500
تـوان را نـام   از گندميان مهم ناحية البرز مـي . باشندبا همراه مي

  . برد
بـر  . توان راذكر كرداز بقولات چند سالة مهم اين ناحيه مي

يابند هاي خشبي و نامرغوب گسترش مياثر چراي مفرط، گونه
توان را نام برد كه دو گونه آخر نـيم  كه از اين قبيل گياهان، مي

  .  اي شكل و خاردار هستندكرده
هـاي منـاطق   پوشش گياهي زيراشـكوب درختـان جنگـل   

اند يرتر از نقاطي است كه درختن از بين رفتهخشك به مراب فق
هـا  رسد كه اين مسأله مربوط به چرا باشـد، زيـرا دام  به نظر مي

البتـه  . دهنـد دار زيـر درختـان را تـرجيح مـي    معمولاً نقاط سايه
ممكن است اين وضعيت ناشـي از نفـوذ گياهـان منـاطق نيمـه      

بقايـاي  بـالاخره آخـرين   . استپي به نواحي غيرمشجر نيز باشـد 
شود كـه در  اي محدود ميهاي صخرهها و شيبجنگل، به دامنه

در اراضـي  . پـذير نيسـت  كاري اراضي امكانآن جا شخم و ديم
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هاي هرز و مزاحم هاي خشك، عالفديم و آيش مناطق جنگل
  . اندمانند شيرين بيان و تلخه بيان و انواع چيره شده

جزو مراتـع   هاي مناطق خشك بيشترجنگل :داريمرتع) ج
نشـيني غالـب   آيند كه در آنها سيستم كوچييلاقي به حساب مي

هاي بختيـاري در فـارس، ايـلات و    براي مثال عشاير ايل. است
عشاير در لرستان و ايلام و باختران و اكراد در كردسـتان و نيـز   
عشاير كرد استان خراسان از مراتع جنگلـي خشـك بـه عنـوان     

  . تر اين عشاير كوچرو هستندبيش. كنندييلاق استفاده مي
هـاي منـاطق   ترين اثـرات وارد شـده بـه جنگـل    از مخرب

در ايـن منـاطق   . خشك، تبديل آنها به اراضي زراعي ديم باشـد 
چون ميزان بارندگي ساليانه در حدي است كه كشت موفق ديم 

هاي مناطق جنگلي از لحاظ مـواد  كند و نيز خاكرا تضمين مي
دهند كـه نتيجـة   لذا مرتعي ادامه مي آلي و هوموس غني هستند

  . دار تشديد خواهد شدآن فرسايش خاك در اراضي شيب
در اين منـاطق بعضـي از گياهـان خـانوادة بقـولات نظيـر       

هـاي  شود كـه دانـه  عدس و نخود در سطوح كوچك كشت مي
آنها مصارف انساني دارد و از علوفة آن براي تغذية دام استفاده 

مه ساله مقاديري علوفة خشـك نيـز تهيـه    روستاييان ه. شودمي
كنند كه غالباً جزو گياهان مرتعي بومي و يا علف هرز مزارع مي

-در بضي مناطق بـه منظـور جمـع   . تحت كشت و آيش هستند
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. شـود آوري علوفة زمستاني از چراي دام در مراتع ممانعت مـي 
كنند و به صورت سـبز يـا   بندي ميآوري و دستهعلوفه را جمع

  . دهندورد استفاده قرار ميخشك م
هاي آيش را معمولاً با دست از خـاك  هاي هرز زمينعلف
ها باشد، آنهـا را  آورند و چنانچه علوفه مربوط به بوتهبيرون مي

كنند و سپس در مزرعـه يـا پشـت    با بيل از محل طوقه قطع مي
هـاي خشـك و از آن بـه منظـور علوفـة      ها به صورت پشتهبام

هاي خشك اكثر شـامل  اين قبيل علف. كننده ميزمستانه استفاد
به منظور بـالا بـردن رغبـت دان    . هستند: گياهان خارداري نظير

ها، آنهـا را خـرد نمـوده و سـپس بـا      به خوردن اين گونه علف
  . كنندافزودن آب يا كوبيدن براي تغذية دام آماده مي

ها با جو و كـاه مخلـوط شـده  بـه عنـوان      گاهي اين علف
در اين مناطق، كشت گياهان . شودمستانة دام استفاده ميجيرة ز
شـايد  . اي مانند بسياري از نقاط ديگر توسعه نيافته اسـت علوفه

دليل اصلي آن احتياج مبرم مردم به غـلات و حبوبـات و عـدم    
در ايـن  . هاي كشت گياهان مرتعي اسـت آشنايي كافي به روش

اوب بـا غـلات   مناطق بعضي از گياهان خانوادة بقـولات در تن ـ 
-در لرستان ماش در تناوب با گندم كشت مـي . شوندكشت مي

شود و آن را به عنوان علوفه درو كـرده و مـورد اسـتفاده قـرار     
تـن در هكتـار    7/0تـا   4/0مقدار محصول آن حـدود  . دهندمي
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-ولي سطح آن معادل نصف مساحت ساير محصولات ديم مـي 
  . باشد

  
  وب شمال هاي مرطپوشش گياهي جنگل 3.16.3
هاي مرطوب شال ايـران تحـت عنـوان منطقـة هيركـاني      جنگل

هاي شمال البرز است كه از سواحل خزر تـا ارتفـاع   شامل دامنه
هـاي  متري و گليداغ در شمال غرب بجنـورد تـا جنگـل    2500

هـا  وصـعت ايـن جنگـل   . آستارا و ارسباران امتداد يافتـه اسـت  
مسـاحت ايـران را   درصـد   2/1ميليون هكتار است كه  2معادل 

  . گرددشامل مي
هـاي مرطـوب   ميانگين بارنـدگي جنگـل   :آب و هوا) الف

ميلي متـر در بنـدر    1951ميلي متر در گرگان تا  560شنال بين 
هاي مرطوب به استثناي منطقة گرگان جنگل. كندانزلي تغيير مي

بنـابراين رد ايـن حـوزه    . شماا تقريباً فاقد دورة خشكي هشتند
هـا در  زمستان. آيداي به حساب نميمحدودكننده رطوبت عامل

درجـة   8اين مناطق ملايم و متوسط درجة حرارت  در دي ماه 
. درجـة سـانتي گـراد اسـت     26سانتيگراد و در تير ماه كمتر از 

درجة ابري بودن هوا خيلي زياد و رطوبت نسبي معمولاً بـيش  
  . درصد است 80از 
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  :نوع خاك است منطقة هيركاني داراي چهار :خاك) ب
اي جنگلي كه مخلـوطي از مـواد آلـي و    هاي قهوهخاك .1

اي و هـاي قهـوه  معدني است كـه همـراه بـا مقـداري از خـاك     
هاي ساحلي درياي خزر مانند خاكستري پودزوليك در كوهپايه

ارتفاعات اطراف كجور، تنكابن، لنگرود، لاهيجان، قـائم شـهر،   
ها رويشـگاه درختـان   كاين خا. شوندساري و گرگان يافت مي

   .باشندجنگلي مانند راش و بلوط مي
اي و خاكستري پودزوليك كه مواد اوليه هاي قهوهخاك .2
هاي آتشفشـاني و دگرگـوني هسـتند و    دهندة آنها سنگتشكيل

اين نوع . شونداي جنگلي ديده ميهاي قهوهغالباً همراه با خاك
ارا يافـت  هاسـت و در طـالش و آسـت   ها مخصوص جنگلخاك
  .شوندمي

هـاي قرمـز و زرد و پودزوليـك در منـاطقي كـه      خاك .3 
تبخير از بارندگي كمتر باشـد بـه صـوت قطعـات كـوچكي در      

شوند و معمولاً به صورت جنگل سواحل درياي خزر يافت مي
   .با زير پوششي از انواع گندميان  هستند

ا اي كـه منشـأ آنه ـ  اي و مديترانـه هاي قرمز و قهوهخاك .4
اي و كنگلومرت هاي آهكي، ماسهتخريب شيميايي شديد سنگ

باشد و بـه صـورت قطعـات خيلـي كوچـك در ارتفاعـات       مي
  . شوندشمالي البرز ديده مي



 روستاها زيستمحيط     216

 
 

منطقة هيركاني برحسب ارتفاع بـه سـه    :پوشش گياهي) ج
اشـكوب جنگلـي   . بنـدي شـده اسـت   اشكوب جنگلي تقسـيم 

متـري   1000تـا   800ارتفاع هاي درياي خزر تا تحتاني از كناره
هاي درختي مانند بلوط، از سطح دريا قرار گرفته و داراي گونه

در .باشـد بلند مازو، ممرز، آزاد، انجيلي، نمدار و انواع افـرا مـي  
از . شـوند اراضي باتلاقي، توسكاي قشلاقي  ييلاقي يافـت مـي  

هـايي ماننـد   ها و بوتهها موجب ازدياد درختچهبين رفتن جنگل
بسـتر  . گـردد ياه تلو، شمشماد، انار وحشـي و تمشـك مـي   سس

ها به طور كلي فقير بوده و در نقـاطي  علفي زير اشكوب جنگل
شـود و  كه شمشاد وجود دارد، تقريباً اشكوب علفي يافت نمـي 

  . شوندها به وفور مشاهده ميبه جاي آن انواع سرخس
 هاي يك سـاله به جز نوار باريك ساحل كه به وسيلة گونه

پوشيده شده است، عملاً چراگاعههايي كه وسعت قابل توجهي 
گندميان يـك سـاله بـه ويـژه انـواع      . داشته باشند، وجود ندارد

گنـدميان دائمـي ر ايـن    . انـد هـاي چنـد سـاله   فراوانتر از گونـه 
گياهـان علفـي خـانواده    . انـواع علـف بـاغ   : اشكوب عبارتند از

و چمنـد گونـه    بقولات محدود به شبدرهاي يك ساله و دائمي
اشكوب جنگلـي ميـاني كـه ارتفـاع     . باشنداز جنس اسپرس مي

ردد، داراي حـداكثر نـزولات   گمتري را شامل مي 2000تا  800
هـاي خشـك ايـن اشـكوب، گونـة      در قسـمت . آسماني اسـت 



 217     اقليم و جغرافياي طيبعي

 

  

شود ولي گونة چيرة منطقه، ممرز اسـت  درختي راش مشاده مي
نمـدار، اوجـا، زبـان     اين درختان غالباً با افراپلـت، افراشـيردار،  

  . باشندگنجشك، سرخدار و بارانك همراه مي
هاي اشكوب تحتاني ماننـد انجيلـي، آزاد  و   بعضي از گونه
جنگلي كه اشكوب . اندمتري نفوذ كرده 140خرمندي تا ارتفاع 

هـاي علفـي همـواره فقيـر     درختي آن انبوه باشد، از نظر رستني
هاي زيـادي  گير، گونهابخواهد بود ولي در قسمتهاي باز و آفت

توان از گندميان دائمي مي. اندهاي چند ساله چيره شدهاز علفي
هـاي علفـي   در ايـن اشـكوب لگـوم   . انواع، علف باغ را نام برد

اشـكوب  . شبدر قرمز، شبدر سـفيد، انـواع اسـپرس   : عبارتند از
متر، داراي آب و هواي سـرد و   2700تا  2000فوقاني با ارتفاع 

  . باشد و نزولات آن بيشتر به صورت برف استخشك مي
هايي از انواع ارس مانند زرشـك،  در اين اشكوب درختچه

هـاي  جـايگزين تـوده  . شيرخشت، بارانـك، ارجنـك و گوجـه   
هـاي  لگـوم : گندميان دائمي غالـب عبارتنـد از  . انددرختي شده

خاردار بالشتي مانند سطح زمين را پوشانيده و در لا به لاي آنها 
  . شوندواع گندميان نيز مشاهده ميان

هـزار واحـد    33طبق آمـار موجـود، حـدود     :داريمرتع)د
ميليون واحد دامـي در اراضـي جنگلـي شـمال      5/4دامداري با 

ميليـون واحـد    5/1كشور وجود دارند كه علاوه بر آنها، حدود 
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نيز در روستاهاي داخل جنگل بـه  ) كه عمدتاً گاو هستند(دامي 
  . شوندنگهداري مي صورت دام كتول

توجـه بـه   با وجود تعداد زياد دام، خسارات دامـداران كـم  
در بعضـي  . جنگل بيش از زياد وارد شده از چـراي دامهاسـت  

-چينند و يـا سرشـاخه  نقاط دامداران ميوة درختان ليلكي را مي
برند و پوست آنها را كنده و بـه  هاي درخت شب خسب را مي

ان نيز از علل ديگر انهدام جنگل كت زدن درخت. دهندها ميدام
به طور كلي علل تشديد خسارات ناشي از چراي دام در . است
  :ها به شرح زير استجنگل
چون مقدار علوفة توليدي در واحـد سـطح نسـبت بـه      .1

هاي هاي موجود براي چرا به نهالتعداد دام ناچيز است لذا دام
  . آورندجنگلي روي مي

برداري كه علوفة كـف جنگـل   رهدر مواقعي از فصل به .2
خشك، خشبي و ناچيز است، دام به چراي درختان سبز تمايـل  

ها به تغذيـة  در مواقع بارندگي نيز دام. بيشتري نشان خواهد داد
هاي درختان در مقايسه با پوشـش سـطحي زمـين كـه بـه      برگ

  . دهندشدت خيس و مرطوب شده، تمايل بيشتري نشان مي
ــدة   چــراي دام در جنگــل .3 ــل تهديدكنن ــوان عام ــه عن ب

  . تجديدحيات درختان مطرح بوده است
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دام، درختان پهن بـرگ را بـه سـوزني بـرگ و گياهـان       .4
دهـد و همـين امـر    پسند را به ساير درختان ترجيح مـي روشني

گردد كه درختان پهن بـرگ جنگلـي صـدمه بيشـتري     باعث مي
  . ببينند

هـاي جنگلـي   نهـال  از بين انواع دام، بز در از بين بردن .5
-آورتر است ولي گاو در مقايسـه كمتـرين صـدمه را مـي    زيان

هـاي مسـن صـدمة    هاي جوان نيز در مقايسه بـا دام دام. رساند
  . سازندبيشتري به جنگل وارد مي

اي، پـرورش جنگـل و   طبق نظر دكتر محمدحسين جزيـره 
اي بـا يكـديگر تلفيـق نمـود كـه ضـمن       توان به گونهدام را مي
. جنگل به حد متوسطي از توليدات دامي دسـت يافـت   حمايت
  . هاي حصول به چنين مقاصدي بر دواصل استوارندروش

طبق اصل تفكيـك، بخشـي از اراضـي جنگلـي بـه توليـد       
در ايـن  . آيبنـد چوب و بخشي ديگر به چراي دام تخصيص مي

شرايط مصون ماندن جنگل از چرا منوط به داشتن علوفة كـافي  
به دانداري اختصـاص يافتـه اسـت كـه در      در بخشي است كه

. اي نيــز ضــروري اســتبعضــي مــوارد كشــت گياهــان علوفــه
اي بـه طـور   براساس اصل تشريك كه تخصيص اراضـي ويـژه  

مجزا براي توليد چوب و علوفه ميسر نباشد و يا در مناطقي كه 
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اشــكوب علفــي جنگــل كــاملاً غنــي باشــد، در ايــن صــورت  
  . اي يافته استجايگاه ويژه همزيستي دام و جنگل اهميت و

در كشورهاي پيشـرفته ماننـد نيوزيلنـد سـطح وسـيعي از      
سـوزي، بـا   ها مخروبه پس از سمپاشـي هـوايي و آتـش   جنگل

-الرشـد جنگـل  هواپيما بذركاري شده و سپس با درختان سريع
در اين صورت توليد گوشـت و چـوب توأمـاً    . شوندكاري مي

  . پذير خواهد شدامكان
  

  هاي مرتفع ش گياهي كوهشپو 4.16.3
اين رويشگاه قلل مرتفع جبال كوهستاني را در ارتفاعات بـيش  

در اين اكوسيستم به جز درختچة . دهدمتر تشكيل مي 2600از 
گياهـان بيشـتر   . شـوند هاي درختي يافت نمـي ارس ساير گونه

بالشتي و خاردار هستند و بر روي زمين به حالت خوابيده قرار 
هـاي  رستني. تا از بادهاي خشك و سرد مصون بماننداند گرفته

متري وجود دارند و از آن بـه بعـد محـو     4300علفي تا ارتفاع 
  . شوندمي

هاي خيلي مرطـوب  دار و يا در فرورفتگيدر اراضي شيب
هـاي  آورد، چمنكه برف به مدت طولاني بر روي آنها دوام مي

آلپـي منطقـة    كـه بعضـاً شـبيه چمنزارهـاي    (اي انبوه و فشـرده 
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بـرداري از  داري دورة بهرهاز نظر مرتع.، وجود دارند )اروپاست
ارتفاعات به عنوان مراتع ييلاقي بسيار محـدود و از دو مـاه در   

كند، بنابراين فلور مناطق مرتفـع تقريبـاً دسـت    سال تجاوز نمي
  .  )200-211: 1386مصداقي، ( نخورده باقي مانده است

  
  حفاظت محيط زيستداري و مرتع 17.3

 90طبق برآوردهاي انجام شده مراتع ايران با مسـاحتي حـدود   
كنـد و اگـر   ميليون تن علوفه توليد مي 10ميليون هكتار ساليانه 

ريـال و ارزش   50ارزش هر كيلو علوفة مراتع به طور متوسـط  
ريـال   100هـاي دامـي،   افزودة آن را پس از تبديل به فـرآورده 

، ارزش )ارزش آن بيش از اين مقدار است كه البته(فرض كنيم، 
ميليارد ريال خواهـد   1000علوفة توليدي بالفعل ساليانه معادل 

ولي ارزش و اهميت مراتع به توليد علوفه و گوشت قرمـز  . شد
شود، بلكه ساير منافع حاصله از مراتع مانند حفـظ  محدود نمي

شت خاك، تغذية آبهاي زيرزميني، توليد آب صاف و زلال در پ
هـاي فرعـي، حيـات وحـش و بـالاخره      سدها، توليد فـرآورده 

حفاظت محيط زيست ارزش بسيار زيادتري به مراتـع داده كـه   
اي در تلطيف هـوا  مراتع نقش عمده. قابل تبديل به پول نيستند

هاي ملـي و  سطح وسيعي از پارك. و حفظ محيط زيست دارند
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شـور جـزو   هـاي ك مناطق حفاظت شده و آثار طبيعي و پناهگاه
هاي موفق هستند كه علاوه بر ارزش آنها بـه عنـوان   اكوسيستم

هـاي جـانوري و گيـاهي نـادر،     ذخائر ژنتيكـي و حفـظ گونـه   
. شـوند هاي مهمي براي مردم كشور نيز محسـوب مـي  تفرجگاه
هـاي ملـي بـه خصـوص پـارك      امان مردم بـه پـارك  هجوم بي

قـوانين و  طبـق  . گلستان در فصل تابستان مؤيد اين نظريه است
مقررات سازمان حفاظت محيط زيست هر گونه تعليف، شكار، 

هـا  هـاي ملـي و پناهگـاه   كني در داخل پاركسوزي و بوتهآتش
ممنوع بوده ولي استثنائاً در مناطق حفاظت شده فقـط چـرا دام   
-پس از صدور پروانة تعليف و رعايت ظرفيت چرايي آزاد مي

ها نسـبتاً  كحفاظت پارمأموران سازمان محيط زيست در . باشد
اند ولي مناطق حفاظت شـده در بسـياري از نقـاط    تر بودهموفق

كشور از حيطة اختيار و كنترل آنها خارج گرديده به طوري كـه  
در آنها اثار چراي مفرط دام و حتي در بعـض منـاطق شـخم و    

  . شودشيار نيز مشاهده مي
 سازمان حفاظت محيط زيست در گذشته سعي كرده تا در

اي ايجـاد كنـد تـا بـه     شدههاي ملي، مناطق حفاظتجوار پارك
هـا تـداوم بيشـتري    عنوان منطقة سپر يا حايل به حفاظت پارك

هـاي عمـران ماننـد طـرح بهكـدة      حتي ايجاد سـازمان . ببخشد
در جوار پارك گلستان، در حفـظ و  ) راجي نياي سابق(رضوي 
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ر در حـال حاض ـ . حراست پارك تا حدودي مـؤثر بـوده اسـت   
ها به ويژه پارك ملـي گلسـتان،   مهمترين مشكل مسئولين پارك

تنـاقض بـين   . سـتائيان همجـوار بـه داخـل آنهاسـت     تجاوز رو
هاي ملـي و منـاطق حفاظـت شـده     حفاظت و اقتصاد در پارك

گردد، زيرا در ايجاد مناطق فوق اهـداف بلندمـدت   تر ميعميق
اولويت يافته جامعه بر منافع آني دامداران و روستاييان همجوار 

-ها و پناهگاهبه طور كلي حفاظت مرتع به ويژه در پارك. است
. هاي طبيعي يكي از مسائل پيچيدة اجتماعي و اقتصادي اسـت 

در كشور ما دستيابي به حفاظت با اعمال زور ممكن اسـت بـه   
طور مقطعي و در كوتاه مدت مؤثر باشد ولي هر گاه كه ضعفي 

يد آيد، مردم محلي مقررات را در تشكيلات و كادر حفاظتي پد
  .زير پا خواهند گذارد

ها و منـاطق حفاظـت   نمونة بسيار واضح آن حمله به پارك
-شده در جريان انقلاب بود كه البته گروهـي از افـراد فرصـت   

براي حفاظت . هاي فراواني به اين مناطق وارد كردندطلب زيان
ان بايـد از  الامك ـها و مناطق حفاظت شده حتيها، پناهگاهپارك

-هاي اساسيافراد محلي استفاده كرد وليكن دستيابي به راه حل
مراتع علاوه بر توليد علوفه، . هاي مفصلي داردتر نياز به بررسي

داراي محصولات فرعي ديگري مانند گياهان دارويي و صنعتي 
هستند كه بعضي از آنها مانند باريجه، كتيرا، آنغوره، شيرين بيان 
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بـرداري و  دفتر بهـره . باشندام صادراتي كشور ميو سقز جزو اق
ها و مراتع اخيراً بـا كمـك كارشناسـان    بازرگاني سازمان جنگل

اقدام نمـوده  » هاي جنگلي و مرتعيكد فرآورده«مجرّب به تهية 
هـاي  نوع از محصولات فرعـي را بـا ذكـر نـام     214كه طي آن 

  . محلي و علمي و ساير مشخصات معرفي كرده است
هــاي مختلــف گيــاهي، چتريــان گياهــان يــان خــانوادهاز م

شـوند كـه باريجـه از    دارويي و صنعتي بيشـتري را شـامل مـي   
هــا، بررســي نيازهــاي شناســايي رويشــگاه. مهمتــرين آنهاســت
هـاي گيـاهي و   آوري بذرها، ايجاد كلكسـيون اكولوژيكي، جمع

بالاخره اهلي كردن و كشت گياهان وحشي از جملـه اقـدامات   
صـنعتي انجـام   -تند كه بايد در زمينة گياهان دارويـي مهمي هس

 .  )214-215: 1386مصداقي، ( پذيرد
  

  خودآزمايي
  .نماييد بيان را شناسي اقليم و هواشناسي هاي تفاوت. 1
  . ببريد نام را دما در موثر عوامل. 2
  .نماييد تعريف را تعرق - تبخير پديده. 3
 تبخيـر  مقـدار  در چگونـه  شـونده  تبخير سطح مساحت. 4
  .است موثر
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 مـي  ابـر  ايجاد باعث كه هوا هاي توده عمودي حركات. 5
  .ببريد نام را شود

  .ببريد نام را رودخانه رژيم انواع. 6
  . ببريد نام را ليتوسفر دهنده تشكيل هاي سنگ. 7
  .ببريد نام را زمين در آبدار هاي سفره انواع. 8





 
 

 

  

  چهارمفصل 

  ييروستا زيستمحيطشناخت 

  اهداف
  :شوددر پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

  ؛تعاريف و مفاهيم محيط زيست روستاهاآشنايي با . 1
  ؛شناخت و كيفيت بهداشتي محيط روستايي. 2
هاي حفاظت، بهسـازي و بازسـازي محـيط    روش با آشنايي. 3

  .زيست روستايي
  

  مقدمه 1.4
  زيست محيطو مفاهيم تعاريف  2.4

 هـاي عرصـه  و جمعيـت  از اي  عمـده  بخشـي  روستايي مناطق
 ستاييرو جامعه و است  داده اختصاص خود به را كشور طبيعي
 بـا . دارد كشـور  اجتمـاعي  و اقتصـادي  حيـات  در اساسي نقش

ــه توجــه  و كشــور در روســتايي جامعــه جايگــاه  و اهميــت ب
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 خـود  توسعه فرآيند در جامعه اين كه هايي چالش و مشكلات
 ريـزي  برنامـه  هايويژگي تحليل و شناخت است، مواجه  آن با

 ضرورت آن  ابعاد كليه به پرداختن و كشور در روستايي توسعه
  .دارد تام

 روسـتايي  منـاطق  توسـعه  براي مختلفي هايبرنامه امروزه
 مقـررات،  قـوانين، . آيـد مـي  در اجـرا   به و تدوين دولت توسط

 مجموع در كالبدي و اجتماعي اقتصادي، هاي طرح ها، سياست
 يك هر كه دهد مي تشكيل را روستايي توسعه و مديريت  نظام
 بـه  پـي  در روستاييان، زندگي نيازهاي و ها ضرورت تناسب به

 در. باشـند  مـي  روستايي نواحي توسعه و ساماندهي ثمررسيدن
 ريـزي  برنامـه   فرآيند در روستا زيست محيط  به توجه بين اين

 ضروري روستايي مديريت نظام مجموعه براي روستايي توسعه
  .است 

 را حيـات  فرآيند كه محيطي از است عبارت زيست محيط 
 طبيعـت،  از زيسـت  محـيط  .  ارد د كش هم بر آن با و گرفته فرا
 انسـان  دسـت  بـه  و فكـر  بـا  كه فضاهايي نيز انساني و مع جوا

 كـره  زيسـتي  فضـاي  كـل  و است يافته تشكيل اند،  شده ساخته
 نيسـت  ترديـدي  .گيرد مي فرا را) بيوسفر( زيستكره يعني زمين،

 طي آن با مستقيم تماس در و طبيعت در اوليه انسان زندگي كه
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 محـيط  مفهـوم  ئـوان  مـي  دوران آن براي  رو، ازاين است؛ شده
   ).1ص. 1371. سلطاني(دانست مترادف را طبيعت و زيست

 نيـز  ديگـري  تعـاريف  مختلـف  منابع تعريف، در اين بر علاوه 
 آنهـا  مهمترين به زير در كه است شده  ارائه زيست محيط براي
  : شود مي اشاره
 طبيعـي،  منـابع  خـاك،  آب، هـوا،  شـامل  زيسـت  محيط  •

 كنش در هم با كه  ست آنها بين متقابل روابط و انسان جانوران،
  . شند با مي واكنش و

 و هـوا  از كـه ( اتسفر هاي نظام از متشكل زيست محيط  •
، )زمــين(پدوســفر  ،)شــده تشــكيل متعلــق ذرات و آب ذرات
   .مي باشد) آب(و هيدروسفر ) قشر زيست محيطي(بيوسفر
 بيولـوژيكي،  خصـايص  بـا  اسـت  محيطي زيست محيط  •

 ســاير و  بشــر محــيط، آن در كــه معــين فيزيكــي و شــيميايي
 يـك  از تواننـد  مـي  خود زندگي طول در حيات ذي موجودات

 . شوند مند بهره طبيعي زندگي
محيط زيست اصلي انسان را زيست كـره تشـكيل مـي       •

و پوشـش   سطح كره زمين و آن لايه بسيار نازكي است كه  دده
آفرين را بيوسـفر و  اين لايه حيات. خاكي آن را شامل مي گردد

ست كره مي نامند و بين موجودات زنده و محيط زيسـت  زي يا
محـيط   نهيچ موجودي بدو  پيوستگي و وابستگي وجود دارد و
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ص .1384.هيمـي نيـا  ف(ادر به ادامه حيات نخواهد بـود قمناسب 
4.(  
  
  
  

  ) ط زيستيانوع مح(ط زيست يتقسيم بندي مح 3.4
بـه   ته است،فيا ايگستردهي شناسي دامنه طيامروزه مفاهيم مح 

ي، م ـذهنـي يـا عينـي آد    طوري كه تقريبا براي هر نوع فعاليـت  
 نتـوا يم ـجمله  ناز آ. دنكيمح رمقوله را مط نمحيط خالص آ

ط سياسـي،  ياقتصادي، محيط فرهنگي، مح محيط رواني، محيط 
   . مردشرا بر قبيلياري ديگر از اين سط آموزشي و بيمح
بل تشـخيص  قا »محيط« سه نوع ،»محيط زيست«هوم كليفدر م

محـيط اجتمـاعي و محـيط     ،محيط طبيعي: از د عبارتن است كه 
  . انسان ساخت

  
  محيط طيعي 1.3.4

محيط طبيعي عبارت است از بخشي از محيط زيست كه ساخته 
درختزارها، علفزارها، درياهـا،   براين مبنا، جنگل ها،.دانسان نباش

ع كليه چشـم انـدازهاي طبيعـي محـيط     مورودخانه ها و درمج
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محيط طبيعـي را    دهندهعوامل تشكيل  .هد ديمطبيعي را تشكيل 
 ـ  گروهمي توان به دو  عوامـل  (ار دعوامل بي جان و عوامل جان

  : يم كردستق) غير آلي و آلي 
، پرندگان، خزنـدگان، پسـتانداران،   هانگيا: عوامل جاندار •

 .حشرات
، سـاخت زمـين   عوامـل اقليمـي  اقليم و : عوامل بي جان •

هـاي سـطحي و زيرزمينـي، سـاخت     شناسي، منـابع آب 
  .خاكشناسي، ساخت توپوگرافي

  
  محيط اجتماعي  2.3.4

هوم وسيعتر به آن سپهر اجتماعي مـي  فمحيط اجتماعي كه در م 
زيسـت مـي    ندر آ نانسا ، عبارت است از جامعه اي كه دگوين
ور مختلـف جامعـه را   ه نهادهاي اجتمـاعي كـه ام ـ  ضافبه ا. كند

  . دمي دهن نسازما
، انگايس ـشروع مي شـود و هم  ه محيط اجتماعي از خانواد 

 نآ هگيرد و دامن وستايي را در بر ميرمكاران، جامعه شهري و ه
 ،تصـادي قروابـط ا  ه هرگـا . شـود مـي  ه به ملت و دولـت كشـيد  

نيز  مختلفرهاي وموجود بين كش ي و سياسي گرهنف ،اجتماعي
عيت توجه شود كه هر يك از اين قو به اين وار گيرد راق رمدنظ
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در ايـن   ،گذارد ي جامعه تأثيرگبه نحوي بر زند دتوانمي  روابط
فراتـر از  ر محـيط اجتمـاعي را بسـيا   ه صورت مـي تـوان دامن ـ  

  .)  3ص . 1371.سلطانيبهرام(انست دمرزهاي ملي 

  تخاسمحيط انسان  3.3.4  
مي گردد كه به دست بشـر  به آن بخش از محيط زيست اطلاق 

 ،محيط زيسـت انسـاني  . دتفكر او مي باش  دهه و زائيدساخته ش  
 هسپهر فني نيز ناميد ساخت و گ محيط فرهن، ه فكردمحيط زائي

اجـزاي  ... كارخانجـات و   ،دارس،مروستاها، شهرها. است  هشد 
  . دزيست محسوب مي شون از محيط  داين بع

فاضـلاب هـا و    ،ي آب و هواگآلود ،علاوه بر اين زباله ها
تشكيل دهنده اين قسمت از محيط زيست  غيره نيز جزء عناصر 

ي فرهنـگ هـر جامعـه    گونگ ـمصنوعي حامل نحوه تفكـر و چ 
عضـلات زيسـت   مدر كشـورهاي در حـال رشـد، بيشـتر     .است 

ثيرپـذيري محـيط   ات . محيطي ناشـي از محـيط اجتمـاعي اسـت    
ل مواعثيرگذاري از تزيست از محيط اجتماعي به مراتب بيشتر ا

 دزيرا بيشتر مسايل فني مانن ـ. محيط زيست است  فني مهندسي
گيـاهي    ي آب و هوا، فرسـايش خـاك، تخريـب پوشـش    گآلود

. هيمـي نيـا  ف.(تس ـاي ناهنجاري هـاي اجتمـاعي ا  هناشي از پار
  )   5ص .1384
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محـيط   دلـب اوقـات از مـوار   غقابل توجه اسـت كـه در ا   
ي مي گردد و دتقسيم بن  صنوعيزيست به دو بخش طبيعي و م

  . آيداز محيط اجتماعي بحثي به ميان نمي
  

   زيست محيط آلودگي 4.4
 يـا  پخش آن است عبارت زيست محيط ساختن آلوده از منظور 

 كـه  ميزانـي  بـه  زمين يا خاك  يا هوا آب، خارجي مواد آميختن
 كـه  طـوري  بـه  را آن بيولـوژيكي  يـا  شيميايي فيزيكي، كيفيت
 يـا  و گياهـان  يا زنده موجودات ساير يا انسان  حال به آورزيان
  . دهد تغيير باشد، ابنيه و آثار

 اجـزاي  هـاي ويژگـي  در تغيير  گونه هر به ديگر عبارت به
 مـي  نـاممكن  آنها از بيشين  استفاده كه طوري به محيط متشكله
 موجـودات  حيات و منافع غيرمستقيم يا مستقيم طور به و گردد
  .شود مي اطلاق زيست محيط آلودگي اندازد مخاطره به را زنده
 از قبيل مختلفي هايحوزه زيست محيط انهدام و آلودگي 
 از كدام هر. گيردمي  بر در را...  و مرتع جنگل، خاك، آب، هوا،
 زيانبار و منفي آثار انساني يا طبيعي منابع از ها آلودگي اين

  . كرد مقابله آنها با بايد  كه دارد دنبال به فراواني
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   زيست محيط از حفاظت 5.4
 عبـارت  آن آلـودگي  از پيشـگيري  و زيسـت  محيط از حفاظت 

ــدها، از اســتفاده از اســت ــاري،  هــاي روش فرآين ــواد ك ــا م  ي
 شـوند  آلودگي كنترل يا كاهش اجتناب، موجب كه محصولاتي

 فراينـد،  تغييـر  تصفيه، ،)بازيافت(  بازگرداني شامل تواند مي كه
 مـواد  جـايگزيني  و منـابع  از بهينه استفاده كنترل، هاي نيزم مكا
 قابـل  گـروه  دو به زيست محيط به  واردشده هايآلودگي . باشد

 مــي  بنــدي تقســيم تجزيــه قابــل غيــر و) كنــد و تنــد( تجزيــه
  ).3: 1385، هاي كشورها و دهياريسازمان شهرداري(شود

  
  روستايي كيفيت بهداشتي محيطارتقاء شناخت و  6.4

  ) پسماند مديريت( روستايي زائد مواد مديريت مباني 1.6.4 
 از خود يازهاين نوعا عفر براي  هروزمر زندگي طول در هانانسا 

 مـي  استفاده گوناگون كالشا  به طبيعت در موجود بعمنا و مواد
 شبخ اهيگ يا و آن از تيسمق همواره مواد از دهاستفا در. نندك
 ابلقغير هاي سمتق اين به دنيستن استفاده لباق  ن،آ از ايدهمع

  . شود مي گفته »پسماند« استفاده
 ع،ماي از اعم ماده، ونگوناگ حالت در را موادي ،روستائيان 
 رگ ـا. گويند مي  دزاي مواد آنها به كه دكنن مي دتولي گاز يا دجام
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 فتـه گ زبالـه  يـا  و جامد دزاي مواد آنها به دباشن جامد  د زيا مواد
 مـوم ع يا و نهاآ صاحبان نظر از  كه جامدي د  موا كليه. شود مي

 اريده ـگن ارزش دفاق ـ و يختنير دور ،مصرف بي زايل، مردم،
  . شوند مي يدهنام جامد دزاي مواد يا  و زباله ،دباش

 نظـر  از كـه  اسـت  ممكن زيرا است، نسبي تعريف اين اما 
 ـ و ريختنـي  دور مواد اين افراد بعضي  نظـر  از  امـا  ،دباشـن  دزاي
 مصـرف  قابـل  نوعي به يا و نگهداري ارزش داراي رگيد برخي

 ي كشـورها  در  هويژ به ، رهاوكش  از يربسيا در چنانچه. دشن با
 ايـن  كـه  نيكوست و نيست دزاي مواد با مترادف زباله ، تهپيشرف
 ـ مـواد  يريتدم ـ در هـا فعاليـت  كليه سرلوحه  شعار  مـد جا دزاي

  لبـدي ت دزاي مواد به ايمانه زباله ميارگذن « : گيرد قرار وستايير
 زبالــه بازيافــت ســوي بــه حركــت ازآغــ شــعار ايــن و شــود
 راستاي در كه اقداماتي كليه به  ).19، ص1383، رضواني.(است

 همچنـين  و تس ـزي محـيط  به هادمانسپ صحيح و اصولي فعد
 مـديريت  دپـذير  مـي  انجام آنها حد از يشب توليد  از جلوگيري
  . گويند پسماند
   يروستاي جامد پسماندهاي نوعا بيركت 2.6.4

 شـرايط  بـه  توجـه  بـا  مختلـف  وسـتاهاي ر رد پسـماند  يگويژ 
 بـه  نزديكـي  يي،يافجغرا  موقعيت ،سال مختلف فصول محيطي،
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 هـاي  فعاليـت  نـوع  ،اديصتقا عيتضو ،فرهنگ و عادات ،شهر
 و ريشـگ گرد جوانـب  و افـراد  سكونت  يگچگون و نروستائيا

 و كمي مشخصات شامل هاگيژوي اين. بود ده خوا متغير غيره
 خصـوص  رد صـحيح  يريتدم مالعا منظور به. است آن كيفي 

 جمـع  اسـب من هـاي  روش  اتخاذ از معا وستايير هاي دپسمان
 و كميـت  از صحيح و كامل اهيآگ نآ بازيافت يا و عدف آوري،
  . تاس ضروري  آنها كيفيت

  
   پسماندها مديريت قانون براساس پسماندها انواع 3.6.4

   عادي پسماندهاي. 1 
 از معمول صورت به كه شود مي گفته ماندهاييسپ كليه به 

 از خارج و روستاها  شهرها، در ها نانآ روزمره هاي فعاليت
 هاي نخاله و نگيخا هاي زباله بيلق از. شود مي توليد آنها

  . ساختماني
  ) نيبيمارستا(كيشپز پسماندهاي.   2
 ها،نبيمارستا از ناشي ورآنزيا و عفوني پسماندهاي كليه به 

 رساي و طبي تشخيص  هايهاشگآزماي درماني، بهداشتي زمراك
 خطرناك هايدپسمان رساي. شود مي فتهگ مشابه زمراك

  . است خارج تعريف  اين شمول از بيمارستاني
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  پسماندهاي ويژه.3 
 لقحـدا  بـالابردن  دليل به كه شود مي فتهگ ماندهاييسپ كليه به 

 ي،ي ـ زا بيمـاري  ،بـودن   ميس قبيل از خطرناك خواص از يكي
 ويژه مراقبت به آن مشابه و يدگخورن اشتعال، يا جارنفا قابليت

 بخشي نيز و پزشكي پسماندهاي از دسته  آن و دباش داشته نياز
 مـديريت  بـه  نيـاز  كه كشاورزي صنعتي، عادي، پسماندهاي از

  .شوند مي محسوب ويژه پسماندهاي جزء دارند خاص
  كشاورزي  پسماندهاي.   4
 كشاورزي بخش در توليدي هايفعاليت از ناشي پسماندهاي به 

 و طيـور  دام،( حيوانـات   لاشـه  فضولات، بيلق از شود مي گفته
  . مصرف لباق غير يا فاسد كشاورزي محصولات) نآبزيا

  صنعتي  پسماندهاي. 5
 و معـدني  و صـنعتي  هـاي  فعاليت از ناشي پسماندهاي كليه به 

 و ميپتروشــي  و نفــت گــاز، عيصــنا اهيشــگپالاي ماندهايپســ
 هاي لجن و سرريزها ها، هبراد ليفب از. شود مي گفته روگاهيين

  . يصنعت
  
   روستايي پسماندهاي كلي مشخصات و انواع 4.6.4 
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 هـا، هميـو  از يمانـده قبا غـذايي  زايـدات  ،پسـماندها  از نوع اين  
 مـواد  و هـا  خـوراكي    نوعا و حيواني هاي وردهآفر ،سبزيجات

 و پخت ،سازي آماده ،بجايي جا د،لي تو اثر در كه است يي غذا
 در مـواد  اين كيفيت و كميت. دشون مي  دتولي آنها مصرف و پز

 كـه  تابسـتان  فصل هاي ماه در و است متغير همواره سال طول
 نـوع  اين. دسر مي اكثردح به است بيشتر سبزي و ميوه مصرف 

 حـرارت  درجـه  و  رطوبت مناسب شرايط در خصوصا ها زباله
 بوهـاي  ،سـريع  فسـاد  و تخميـر  دليل به و دپذيرن تجزيه بسيار

 دشر براي مناسب محلي آنها تجمع  نمكا ،كرده توليد نامطلوب
 ميكـروب  موزي، حيوانات ان،دگجون حشرات، س،گم تكثير و
 كوني،س ـم منـازل  شـامل  غـذايي  مـواد  پسـماندهاي  مبدأ  و ها

 درمانگـاه   ها،بيمارستان ،ها هتل و ها فروشي اغذيه ها،نرستورا
 مـي  غيـره  و هـا  فروشي ميوه بار، تره و هميو عرضه يادينم ها،

  . دباشن مي ستكمپو به  تبديل لباق ها زباله از سمتق اين. باشد
 جـز  بـه  نشـدني  فاسـد  مـواد  بـه  معمولا آشغال  :آشغال •

 مي  توليد تجاري و مسكوني مناطق در و شود مي گفته خاكستر
 غيرقابـل  و اشـتعال  قابـل  بخشي دو به توان مي را آشغال. شود

 مقـوا،  كاغذ، شامل  اشتعال قابل هاي آشغال. كرد تقسيم اشتغال
 ني باغبا اضافات و منسوجات پلاستيك، چوب، چرم، لاستيك،
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 فلـزي،  هـاي  قـوطي  شيشـه،  شامل اشتعال  غيرقابل هاآشغال و
 . است قبيل اين از مواردي و خاكروبه
 و ذغـال  چـوب،  سـوختن  از باقيمانده مواد به  : خاكستر •
 كـردن  گرم يا پز و پخت هاي فعاليت از كه سوختني مواد ساير

 بـا   امـروزه . گوينـد  مـي  خاكستر شود مي حاصل  غيره و منازل 
 نفتي هايفرآورده  ساير و گاز مصرف به روستايي مردم رويكرد
 موقعيت به توجه با خاكستر مقدار. است يافته كاهش آن مقدار

 . است متغير سال گوناگون هايماه  در و محل جغرافيايي
 يـا  و تخريب از ناشي زايدات به : ساختماني هاي نخاله  •
 مـي  گفتـه  سـاختماني  هـاي  نخاله جديد هايساختمان احداث
 و الـوار  گـچ،  سـيمان،  سـنگ،  خـاك،  شامل ها نخاله  اين. شود

  .را در بر ميگيرد آنها شبيه مصالح و چوب
 و كردن جارو از مواد اين  : هاكوچه و هاخبابان پسماند •
 بـرگ  شـامل  و شـود مـي  حاصـل  ها كوچه و ها خيابان شستن

 سـاختماني  خاشاك و خاك كاغذ، هاي تكه  خاكروبه، درختان،
 . اينهاست نظير موادي و

 گاو،(غيراهلي و اهلي حيوانات اجساد  : حيوانات اجساد  •
 روسـتايي  هـاي  زباله از نوعي نيز...)  و پرندكاذ مك، گوسفند،

 گاو نظير بزرگ حيوانات دفع و آوريجمع. شوند مي محسرب 
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 لاشـه  امـا  .ها انجام مـي دهنـد  صاحبان آن معمولا را گوسفند و
 يـا  و معابر در بزرگتر حيوانات گاهي حتي و كوچكتر حيوانات
 دفـن  يـا  و انتقـال  آوري، جمع عدم  و ماند مي روستاها اطراف

 . دهدافزايش مي را محيط آلودگي آنها
 قسـمت  دو بـه  تـوان  مـي  را مواد اين  : اسقاطي وسايل •
 افتـاده  كـار  از خـانگي  لوازم كليه شامل خانگي اسقاطي وسايل
 وسـايل  و غيـره  و كمد مبل، تلويزيون، يخچال، آبگرمكن،  مثل

 سـاير  و تراكتـور   و اتومبيـل  هاي لاشه مثل غيرخانگي اسقاطي
 . كرد ي بند تقسيم كشاورزي ادوات
 حجـم   :گيـاهي  هايباقيمانده و كشاورزي پسماندهاي  •

 اسـتفاده  امكان دليل به و بوده زياد روستايي مناطق در مواد اين
 افـزايش  در مهمـي  نقـش   تواننـد  مـي  كـه  كود عنوان به آنها از

 ايـن  از . دارنـد  ببشـتري  اهميـت  باشد داشته خاك حاصلخيزي
 شـده،  كشت مزارع پسماندهاي درختان، برگ توان مي زايدات
 . كرد اشاره  گياهي محصولات و جات ميوه مازاد
 مايعي و جامد زايد مواد كليه به  : طيور و دام فضولات •

 دام فضولات گردد، مي تخليه محيط در طيور و دام طريق از كه
 روسـتاها  در دامـي  فضـولات  توليـد  .شـود  مـي  اطلاق  طيور و

 گوسفند،(  كوچك دام ،...)و خروس و مرغ( طيور توسط عمدتا
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 و گيرد مي صورت...)  و گاوميش گاو،( بزرگ دام و ،....) و بز
 بـراي  اي طويلـه  آنهـا  بيشـتر   در كـه  روستايي منازل در عمدتا

 از بعضـي  در البتـه . شـود  مـي  توليـد  دارد وجود دام نگهداري
 مرغـداري  يـا  و دامداري هاي مجتمع آنها  اطراف يا و روستاها
توليـد   دامي فضولات توجهي قابل مقدار روزانه كه دارد وجود
   .كنندمي

 از تركيبي يا زائد  ماده به  : خطرناك و سمي پسماندهاي •
 بـه  زدن آسـيب  قـدرت  داراي زيـر  دلايـل  بـه  بنـا  كه ضايعاتي
 و آور زيـان  باشـند  مـي  زنده هاي ارگانيسم  يا و انسان سلامت
  . شود مي اطلاق خطرناك

  .  دشن با اريدايپ و تجزيه قابل غير طبيعت در - 
  .باشند كشنده زنده موجودات براي توانند مي -
  .باشند ازدياد قابل بيولوژيك نظر از -
  .  دهستن مخرب تأثيرات با تجمعي خاصيت اراي د - 
 دهدهن شنواك يا و سمي ده،خورن پذير، الغاشت كه يدزاي هماد 

 آوري، جمع نامناسب  اگر و شودمي يدهنام ناكرخط باشد
 محيطي زيست خطرات ايجاد باعث ،گردد دفع و حمل ذخيره،

  .  گردد مي نانسا براي فراواني  تيشبهدا يا
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ــايل 5.6.4 ــتي مس ــت و بهداش ــييمح زيس ــوط ط ــه مرب  ب
   روستايي پسماندهاي

 ـ مـواد  از اعـم  وسـتايي ر هايدپسمان كنترل مدع   ،انسـاني  دزاي
 يدگلـو آ موجب روستا  محيط در آنها انتشار و گياهي و حيواني

 رثي ـتك و رشـد  بـراي  را مناسبي طيمح و شده هوا و خاك ،آب
 حيوانات و انگجوند ،حشرات جمله از  ها بيماري نلاقنا عانوا

  . آورد مي فراهم وحشي و اهلي
 هـا  زبالـه  اشـتي دغيربه عدف با مرتبط هايبيماري مهمترين 
  : از است ارتعب

  ؛سگم لهيسو به لهنتقم هايبيماري) الف 
  ؛ گاندجون رساي و موش از ناشي هاي يماريب) ب 
  ؛دام از ناشي هاي بيماري) ج 
  آن؛ از ناشي هاييماريب و ها آب يگآلود) د 
  آن؛ از يشنا هايمارييب و  كخا يگآلود) ه 
   ؛ها زباله از يشان هواي يگآلود) و 
 تيش ـغبربهد ازيس ـ جـدا  از ناشـي  مهـم  هاي يماريب) ي 

   آنها مجدد ادهستفا و پسماندها
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   روستايي مناطق در زباله آوري جمع هايروش 6.6.4 
 و توليـد  مراكز از آوري جمع( خانه به خانه آوري جمع  •
 هايكننده توليد روش اين در  :) دفع محل به آنها مستقيم انتقال
 هــايســطل درون يــا پلاســتيكي كيســه داخــل را آنهــا زبالــه،

 قـرار  منازل درب جلو و ريخته حلبي هاي پيت  يا و پلاستيكي
 كيسه  يا و ها پيت و ها سطل محتواي كارگران سپس. دهند مي
 محل به را آنها و كرده تخليه نقليه وسايل در را پلاستيكي هاي
 اسـاس  بـر  آوريجمـع   زمـاني  فواصل. كندمي منتقل زباله دفع

 صـورت  به است ممكن زباله ميزان و محلي شرايط و امكانات
 معمـولا  روش ايـن  در. باشـد  متغير روز  يك اي هفته تا روزانه

 كـار  سـاعت   8 در را ظـرف   200 -  700 اسـت  كارگر قادر هر
ــه ــع   روزان ــه و آوريجم ــد تخلي ــن. كن ــولا روش اي  در معم

وسـائط    تـردد  براي مناسب معابر و بالا درآمد داراي روستاهاي
 .نقليه اجرا مي شود

 نگهـداري  هـاي جايگـاه (عمـومي  ظروف از آوري جمع  •
 در را خـود  زبالـه  توليدكننـدگان  روش ايـن  در : ) زبالـه  موقت
 جاهـاي   در محلات در و ها كوچه سر كه كانتيرهايي و ظروف
 روزهـاي  در و كننـد  مـي  تخليـه  اسـت  شده داده قرار مختلف
 تخليـه  از پس و منتقل  دفع محل به ظروف اين هفته از خاصي
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 روسـتاهائي  در روش اين. شودبرگردانده مي خود اول محل به
 آن معـابر  كليه در نقليه وسائط تردد امكان  و كم مردم درآمد كه

  . است مناسب نباشد پذپر امكان
 از تا باشد هفته در روز  2 بايد ظروف تخليه و آوري جمع 
 رمسيرگ مناطق در . شود جلوگيري ها زباله داخل در مگر توليد
 دباش وزانهر ترجيحا و هفته در بار  2 از بيش كار اين است بهتر
 كنتـرل  جهـت  و مناسب و مطلوب شرايط  به دستيابي منظور به
 وسـتايي ر منـاطق  و زبالـه  نقـل  و وويآعجم عمليات اشتيدبه

 حتـي  و گرفتـه  قـرار  مـدنظر  زيـر  عملـي  توجهـات  است  لازم
  : كرد تلاش آنها صحيح اجراي در الامكان

ــه.1  ــاي زبال ــ ه ــتيباي نگياخ ــروف در س ــتهرس ظ  ايبس
 تق ـمو  ظروف به روزانه طور به الامكان حتي و شود نگهداري

 ـ انتقال هايين عفد محل به تقيماسم يا و گردد تخليه نخيابا . دياب
 ـ مـي  آوريدفعات جمـع  به توجه با نگياخ هاي دانزباله  دتوان
  . باشد داشته ليتر  20 -50 حجم
 هـر  بـراي  زباله صوصمخ رفظ يك امكان تروص در. 2

  . گيرد انجام خانه  به خانه آوري عمجسيستم  و  دشو ينمتا لنزم
 اسـتقرار  روستا سطح رد طوري بايستي عمومي ظروف .3 
 را متـر   75-50 از بـيش  آن به دستيابي براي خانواده هر كه دياب
  . باشد داشته وجود ضروري نقاط در يفكا ندا زباله و كندن يط
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 آن از كـه  خانواري تعداد براساس عمومي ظروف حجم  .4
. گـردد  مـي  تعيـين  يآورجمع اتدفع تعداد و دننك مي هاداستف
 گـردد  مي محاسبه توليدي زباله حجم جمعيت به توجه با يعني

 ظـروف  حجـم  هفته در آوري جمع دفعات تعداد به توجه با و
  .شود مي تعيين
 ،فـروش  و خريد زمراك از مرتبا بايستي  هماندسپ و زباله  .5
 يروآ جمع  ها نيازمندي تناسب به اماكن ديگر و ها خانه  يهتهو

 كـاملا  و بوده پوشيده مناسبي طور به بايستي ظروف اين .گردد
  . شود يگهدارن بسته

 بايسـتي  صنايع احتمالا و درماني و اشتيدبه زمراك زباله . 6
 لح ـم ر د و حمل  و آوري جمع خاص توجه با و جزام طور به

  .  دفن گردد اي جداگانه
 بـر   هعـلاو  بهداشـتي  خاطراتم و بو از يريگجلو براي . 7
 وفظـر  بـار  يك  ايهفته لقحدا بايستي زباله منظم آوريجمع
  . نمود ونيعف ضد و شسشتو را زباله

 يــتفظر بايســتي نقــل و حمــل و آوري جمــع وســايل . 8
 بـا  داشـته   يريگبـار  براي مناسبي عفاارت و لازم پوشش مناسب،

 ـ وسـايل  علاوه به. دشن  معـابر  و هـا  هچ ـازكو بـور ع قابـل  دباي
  . دباشن وستائير
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 انـدازه  بـه  بايـد  يگـر  د يمعمـو ي هانمكا و سمدار ر د .9
 ـازرو  ورط به حتما و باشد د داشتهوجو دان زبالهي كاف  مـع ج هن

  . گردد آوري
  
   روستايي جامعه زايد مواد دفع هايروش 7.6.4 
 يا و انساني يدگزن  محيط از آن كردن پاك زباله، عدف از منظور  
 اشتهدن را دزاي مواد خاصيت رگيد كه است موادي به نآ لبديت

 اهميـت  محيطـي  زيسـت  نظـر  از يريتدم  از مرحله اين. دباش
 زبالـه،  عدف براي مناسب هاي وشر از هادفاست زيرا دارد، بسيار

 مـدت  تـا  هـاي  يگآلود نوعا ايجاد و متعدد شكلاتم بروز   از
 انتخـاب  در كـه  عـواملي  مهمتـرين . كند مي يريگجلو ولانيط

  :دارد نقش زباله دفع مناسب روش
   ؛زباله تركيب  •
  ؛ آن فصلي تغييرات و زباله ميزان   •
 زيرزميني، هاي آب سطح هوا، و آب( محيطي شرايط   •
  ؛...)  و زمين جنس
  ؛ اقتصادي امكانات و ها هزينه  •

ــايفا   ــومي كاره ــزا و عم ــاري نمي ــتا همك ــازمان (نيائروس س
  ).20-33: 1385، هاي كشورها و دهياريشهرداري
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  فاضلاب  8.6.4
فاضلاب يا گنداب عبارت اسـت از آب اسـتفاده شـده اي كـه     
براي مصرف خاص خود قابـل اسـتفاده مجـدد نيسـت يـا بـه       

اين . باشد عبارتي كيفيت آن پايين تر از قبل از استفاده از آن مي
آب داراي مقاديري فضولات جامد و مايع است كه از خانه ها، 

هـاي   از فعاليتها و در مجموع ناشي  ها، شستشوي زمين خيابان
هـاي بهداشـتي، كارخانـه هـا، صـنايع و       انساني نظير سـرويس 

چـون ايـن آب اغلـب ناپـاك و داراي بـويي      . كشاورزي است
  .شود نيز ناميده مي »گنداب«ناخوشايند است 

فاضلاب يا گنـداب ممكـن اسـت خـانگي يـا تركيبـي از       
( فاضلاب خـانگي، فاضـلاب صـنعتي و كشـاورزي نيـز باشـد      

  ).124: 1377، شريعت پناهي
  
  و فاضلاب روستاييتركيب فاضلاب  9.6.4

درصد آب و حدود يك دهم در صد مواد  9/99فاضلاب تقريبا 
جامد در بر دارد كه بخشي از آن مواد آلي و بخش ديگـر مـواد   

بوي بد . باشند معدني جامد به حالت محلول يا معلق در آب مي
ايـن  . باشـد  فاضلاب اغلب به علت مواد آلي موجود در آن مـي 

ضا تجزيه ميكروبي مواد بيشتر قابل تجزيه ميكروبي هستند و بع
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علاوه بر مشكل توليـد بـو   . شود منجر به توليد بوي نامطبوع مي
هاي دريافت كننده مدفوع انساني و حيوانات زنـده در   فاضلاب

زا هستند كـه از نظـر آلـودگي     هاي بيماري بر دارنده زيستوارك
  . العاده اهميت دارند محيط بويژه منابع آب و خاك فوق

 فاضـلاب  بهداشـتي،  فاضـلاب  لشـام  هـا  فاضـلاب  انواع 
. اسـت  كشاورزي  هاي زهاب و سطحي هاي آب روان صنعتي،
 خـانگي،  هاي فاضلاب مجموعه شامل خود بهداشتي فاضلاب

  ).128: 1377شريعت پناهي، ( است تجاري و عمومي اماكن
 اسـت  زيـر  هاي فاضلاب مجموع روستايي فاضلاب از منظور  

 آن توسـط  فاضـلاب  آوري جمـع   شبكه احداث صورت در كه
  . شد خواهد آوري جمع

 توالــت، از ناشــي فاضــلاب بــر مشــتمل خــانگي فاضــلاب. 1 
 فعاليـت  از ناشـي   هـاي  فاضـلاب  حمام، آشپزخانه، لباسشوئي،

  .  غيره و منازل در داخل كشاورزي و دامداري هاي
 مـذهبي،  امـاكن  فاضلاب بر مشتمل عمومي اماكن فاضلاب .2 

   .تجاري و درماني رواني، و بهداشتي آموزشي،
 كارخانجـات  و هـا  كارگـاه  از ناشـي  صـنعتي  هـاي  فاضلاب .3 

  . روستا  محدوده در مستقر
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 يافتـه  راه زيرزميني و سطحي آبهاي بر مشتمل آبهاي نشتاب. 4
-ها و دهياريسازمان شهرداري( فاضلاب آوري جمع شبكه به

  ).52: 1385، هاي كشور
  

  فاضلاب شدت آلودگي يا قدرت  10.6.4
قدرت آلايندگي فاضلاب يا غلظـت آن، هـر چقـدر مـواد     

. گوينـد  زائد موجود در فاضلاب بيشتر باشد، آن را قوي تر مـي 
معمولا شدت و ضعف فاضلاب از نظر مواد آلي موجود در آن 

  : شود برحسب معيارهاي زير سنجيده مي
 Biochemical) اكسيژن مورد نياز زيست شيميايي) الف

Oxygen Demand) BOD5  
اين معيار مهمترين ابزار سنجش مـواد آلـي قابـل تجزيـه      

. زيست شناختي است كه در مورد فاضلاب كاربرد متداول دارد
در اين روش مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسـيون مـواد   

بـا اسـتفاده از   . آيـد  ها به دست مـي  آلي فاضلاب توسط باكتري
نياز، غلظت مواد آلـي موجـود    اندازه گيري مقدار اكسيژن مورد

در فاضلاب كه قابل اكسيداسـيون باكتريـايي اسـت بـه دسـت      
  BODمقــدار  0) تجزيــه پــذيري زيســت شــناختي(آيــد  مــي

درجه سانتي گراد بيان  20معمولا براساس پنج روز در حرارت 
ايـن مقـدار همـان اكسـيژن مصـرف شـده در طـول        . گردد مي
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درجـه   20روز و حـرارت  اكسيداسيون فاضلاب، در زمان پنج 
  .است
ــيژن ) ب ــه اكس ــيميايي ب ــاز ش  Chemical Oxygen) ني

Demand) COD  
در اين روش مقدار اكسيژن متناسب براي تجزيه و تثبيـت  
شيميايي مواد آلي را اكسـيژن مـورد نيـاز تجزيـه شـيميايي يـا       

ايـن معيـار از طريـق اكسيداسـيون     . گوينـد   CODاصطلاحا  
دي كرمات، تقريبا تمام مواد آلـي   فاضلاب توسط محلول اسيد

نمايـد   موجود در فاضلاب را به گاز كربنيك و آب، اكسيده مي
اكسيداسـيون مـواد آلـي    % 95كه در اين واكنش معمولا حـدود 

  .گيرد صورت مي
    SS (Suspended Solids) مواد جامد معلق) ج 

مواد جامد معلق يكي ديگر از نشانگرهاي كيفيـت فاضـلاب از   
 500تـا   100باشد اين مواد ممكن است از  مواد مي نظر غلظت

  ).2: 1380الماسي، ( ميلي گرم در ليتر در فاضلاب متغير باشد
   

   روستايي فاضلاب دفع مناسب هايوش ر11.6.4
 در زيربنـايي  تاسيسـات  جملـه  از روستايي فاضلاب تاسيسات 

 و عمـومي  بهداشـت  سطح  ارتقاي در كه است روستايي مناطق
 توليد كه آنجايي از. دارد اساسي نقش زيست محيط از حفاظت
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 مـي  انسـاني  هـر   روزمـره  هايفعاليت جنبي محصول  فاضلاب
 مـد  بنـابراين   دارند كار و سر تاسيسات اين با مردم عموم باشد
 صـحيح  ريـزي  برنامـه  گـرو  در تاسيسـات  ايـن  خـوب  يريت

ــاس ــاركت براس ــاري و مش ــوم همك ــي   عم ــتا م ــردم روس م
  ).52: 1385، هاي كشورها و دهياريشهرداريسازمان (باشد

  
  انواع فاضلاب  12.6.4

فاضــلاب از نظــر منشــاء آن ممكــن اســت خــانگي، صــنعتي،  
از نظـر خصوصـيات   . كشاورزي يا بـه صـورت تركيبـي باشـد    

فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي و قدرت آلايندگي داراي چهـار  
 اهميـت .باشـد  حالت ضعيف، متوسط، قوي و خيلي قـوي مـي  

بهداشتي فاضلاب به عواملي نظيـر وجـود عوامـل شـيميايي و     
زاي زنده ومواد آلي متعفن كه عـلاوه بـر ايجـاد     عوامل بيماري

هاي مختلف موجب تعفن و بـدمنظر شـدن محـيط نيـز      بيماري
  .گردد، بستگي دارد مي

ــرا، ســالمونلا تيفــي،   ــو كل ــر ويبري ــايي نظي عوامــل باكتري
يل سياه زخم، لپتوسـپيرا، عوامـل   سالمونلا پاراتيفي، شيگلا، باس

ها، عوامل تك ياختـه اي نظيـر    ويروسي نظير انواعي از هپاتيت
هاي پرياخته اي نظيـر كـرم شـلاقي،     آميب ژيارديا و تخم انگل
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از طريق فاضلاب و لجـن فاضـلاب مصـرف     000آسكاريس و
  .شود شده باعث ايجاد بيماري مي

شده به فاضلاب از نظر اقتصادي علاوه بر اينكه آب تبديل 
به خودي خود غيرقابل استفاده شـده اسـت، خـود نيـز باعـث      

شود و بنابراين آب بـه   آلودگي منبع آب سطحي و زيرزميني مي
عنوان منبع حياتي محدود با كمبود شديدي كـه در جهـان دارد   

بـا توجـه بـه مخـاطرات     . در معرض تهديد قرار گرفتـه اسـت  
توليـد، جمـع آوري و   بهداشتي و ملاحظات اقتصادي توجه به 

. بهســازي فاضــلاب امــري ضــروري و اجتنــاب ناپــذير اســت
پرداختن به امر كم خطر نمودن فاضلاب و يا انجام اقداماتي در 

ها در محيط يـا اسـتفاده مجـدد از     جهت صدور جواز تخليه آن
شـريعت پنـاهي،   ( شـود  فاضلاب، تصفيه فاضـلاب ناميـده مـي   

1377 :126.(  
  
   روستايي فاضلاب تاسيسات يريتمد كلي اصول 13.6.4 
انتخـاب،   مختلف مراحل يريت مد در است لازم كه كلي اصول 

 روسـتايي  فاضـلاب  تاسيسـات   از برداري بهره و اجرا طراحي،
  : از است عبارت گيرد قرار توجه مورد
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 بنـدي  اولويـت  و انتخـاب  اصـول  رعايت و نيازسنجي .1 
   فاضلاب؛ تاسيسات ايجاد براي روستاها

  عمومي؛ بهداشت سطح ارتقاي .2 
   زيست؛ محيط از حفاظت .3 
   شده؛ تصفيه فاضلاب از  مجدد استفاده يا فع د نحوه .4 

   اي؛ منطقه و محلي امكانات از استفاده حداكثر. 5
ــا انتخــابي فاضــلاب تاسيســات تناســب .6  مشخصــات ي

   منطقه؛ شرايط و فاضلاب
   .اقتصادي اصول رعايت .7
ــا هــايي سيســتم از  اســتفاده .8  -ارزان و  ســاده راهبــري ب
  ).53: 1385، هاي كشورها و دهياريسازمان شهرداري(قيمت

  
   روستايي فاضلاب آوري جمع مناسب راهكارهاي14.6.4

 مـي  را روسـتا  يك شده توليد هاي فاضلاب دفع و آوري جمع 
 توسـط  هـا  فاضلاب  كليه آوري جمع( متمركز صورت به توان
 خـارج  در نقطـه  يـك  بـه  آن انتقـال  و آوري جمـع  شبكه يك

 چنـد  توسـط  ها فاضلاب آوري جمع(  متمركز غير يا و) روستا
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 انجـام ) روسـتا  خارج در نقطه چند به آن انتقال و مستقل شبكه
  . داد

 هـاي  فاضـلاب  اسـت  بهتر كشور روستايي مناطق در البته 
 بـراي  و شـود   آوري جمـع  اي جداگانـه  شبكه توسط روستايي
 هــاي كانــال و جــوي از ســطحي هــاي آب روان آوري جمــع
 روسـتاها  از بعضـي  در . شـود  اسـتفاده  روسـتا  معابر در موجود
 و باشـد  نمـي  فاضـلاب  آوري جمـع  شـبكه  احـداث  به نيازي

 كـه   گـردد  مي دفع و تصفيه توليد محل  در  شده توليد فاضلاب
مثل .  شود مي گفته محل ر د فاضلاب دفع و شيوه تصفيه اين به

اســتفاده از چــاه هــاي جــاذب كــه يــك روش دفــع در محــل 
   .محسوب مي شود

 و بـوده  روستا فاضلاب آوري جمع به نياز كه صورتي در  
 روسـتا  محـل  از دور  به را شده آوري جمع فاضلاب بايد الزاما
 از دور فاضـلاب  دفـع « روش ايـن  بـه  داد انتقـال  تصفيه جهت
هـاي  دهيـاري  هـا و سـازمان شـهرداري   (شود مي اطلاق »محل
  ).53-55: 1385، كشور
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  علل لزوم تصفيه فاضلاب 15.6.4

بايست قبل از اينكـه در مرحلـه نهـايي بـه آبهـاي       فاضلاب مي
  : پذيرنده دفع گردد، تصفيه شود تا اينكه

هـاي فاضـلاب    هاي واگير ناشـي از آلـودگي   بيماري) الف
  .مهار و بهداشت عمومي تامين گردد

ــابع آب، از ) ب ــودگي آبحفــظ من هــاي  طريــق عــدم آل
سطحي و زيرزميني و در صورت امكان استفاده مجدد از بخش 
ــر    ــراي مصــارف خــاص نظي عظيمــي از آب مصــرف شــده ب

  .هاي كشاورزي و پرورش آبزيان فعاليت
هاي متعددي  فاضلاب را به روش: حفظ محيط زيست) ج

ها، تصـفيه زيسـت شـناختي،     در بين اين روش. كنند تصفيه مي
  :هدف از تصفيه فاضلاب عبارت است از. تر استرايج 

  .تثبيت مواد آلي) الف
توليــد پســاب قابــل تخليــه در محــيط و محافظــت از ) ب

  .محيط زيست
استفاده مجـدد از آب و مـواد جامـد ناشـي از تصـفيه      ) ج

   .فاضلاب
تجزيه و تثبيت مواد آلي موجود در فاضـلاب اغلـب از طريـق    
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روش هـوازي و بـي هـوازي     فرايندهاي زيست شناختي، به دو
  ).13: 1380الماسي، ( گيرد صورت مي

  
  كاربرد ميكروارگانيسم ها در تصفيه فاضلاب  16.6.4

  نقش قارچ ها در تصفيه ي فاضلاب) الف
توانايي قارچ ها در تجزيه ي تركيبات آلي فاضلاب مي تواند 
به اندازه ي توانايي باكتري هـا باشـد ، امـا اگـر بـه صـورت       

غالب ميكروبـي فاضـلاب در آينـد نـامطلوب      جمعيت هاي
ديـواره ي خـارجي قـارچ هـا بـر خـلاف ديـواره ي        . است 

باكتري ها سست است و به سادگي پـاره و از هـم گسـيخته    
اين  نقص مي تواند موجب انسداد صافي ها شـود  . مي شود 

فاضـلاب در كنتـرل    Ph .و شرايط بي هوازي را برقرار سازد
مـثلاً  . ي موجود اهميـت فـراوان دارد   مقدار و انواع قارچ ها

پنج يـا    Phغالبيت ژئوتريكوم كانديدوم ممكن است معادل 
  .كمتر باشد 

  نقش جلبك ها در فاضلاب) ب
هر چند جلبك ها را مي توان بـه صـورت پوششـي در    
لايه هاي فوقاني صافي مشاهده كرد ، اما نقش آنها در فرآيند 

رايي صـافي را نيـز   تصفيه اندك بوده و حتي ممكن است كـا 
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در حوضچه هاي كوچك كه مـدت نگهـداري   . كاهش دهند 
فاضلاب در آنها حدوداً به يك هفته مي رسد ، جلبك هـا بـا   
فرآيند فتوسنتز ، اكسيژن كافي در اختيار باكتري ها قرار مـي  
دهند و در مقابل از باكتري ها دي اكسـيد كـربن و تركيبـات    

نيز عامل   Phدر اين جا. د آلي و غير آلي را در يافت مي كنن
براي مثال  مي توان به جلبك غالب سلناستروم  . مهمي است 

در فاضلاب حاصل از كارخانه ي لبنيات سازي كه با داشـتن  
گونــه هــاي اســترپتوكوكوس لاكتــيس دلاكتــر باســيلوس تــا 

  .اشاره كرد )  Ph=5/8( حدودي اسيدي است 
  توليد متان و تصفيه فاضلاب) ج

توليد متان در دماي بالا به وسيله ي كشت هاي مخلوط 
نامعين ، يكي از مشخصات هضم بي هوازي لجن باقي مانده 

ارزش متـان بـه   . درسيستم تصفيه فاضلاب شهري مي باشـد  
عنوان سوختي كه مي تواند در وسايل موجود استفاده شود و 

باعـث انجـام تحقيقـات      يا ذخيره شده و سپس منتقل شود ،
بــراي مثــال توليــد متــان از . ل ملاحظــه اي شــده اســت قابــ

   . ميگزوباكترآوتوتروفيكوس استفاده مي كنند
  

  آلودگي آب 7.4



 روستاها زيستمحيط     178

 
 

آب مصرفي جهـان صـرف كشـاورزي و عمومـا     %  69حدود 
رسـد و مصـارف    به مصرف صنايع مـي %  23. شود آبياري مي

در كشورهاي توسعه . شود را شامل مي%  8خانگي تنها حدود 
كشاورزي و صـنايع بيشـترين مصـرف آب را داشـته و     يافته 

  . ها داردبالاترين نقش را در آلودگي آب
  

   ويژگي هاي آب سالم.1.7.4
  . عاري از عوامل زنده بيماري زا باشد. 1
  . عاري از مواد شيميايي زيان آور باشد. 2
  .بدون رنگ و بو، و طعم مطبوع داشته باشد. 3
  .خانگي باشد قابل استفاده براي مصارف. 4 
آبي كه يك يا دو مورد از ويژگي هاي فـوق را نداشـته باشـد     
آن را آلـوده و بـراي شـرب غيرقابـل     ) بويژه مورد يـك و دو (

  . مصرف مي دانند
  

   آلودگي آب 2.7.4
آب خالص مطـابق سـاختمان شـيميايي آن بـه هـيچ وجـه در       
طبيعت وجود ندارد، ليكن انواع ناخالصي ها به صـورت حـل   

جنبه وخيم تر، آلودگي آب . معلق يا بينابيني با خود داردشده، 
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 ، آبـي اسـت كـه   آب آلوده. ناشي از فعاليت هاي انساني است
داراي عوامل بيمـاري زاي عفـوني يـا انگلـي، مـواد شـيميايي       

بيشـتر  . سمي، ضايعات و فاضـلاب خـانگي و صـنعتي باشـد    
  . آلودگي آب از فعاليت هاي انساني، نشات مي گيرد

  
  منابع آلاينده آب  3.7.4
گندآب كه عوامل زنده بيماري زا و مواد آلي تجزيه پذير ) الف

  .را در بردارد
مواد زائد تجاري و صنعتي در بردارنده عوامل سمي ) ب 

  . از نمك هاي فلزي يامواد شيميايي پيچيده مصنوعي
  . آلاينده هاي كشاورزي نظير كودها و آفت كش ها) ج
و ) آلـودگي حرارتـي  (يزيكي مانند گرمـا  آلاينده هاي ف) د

  . مـــــــــــــــــــــــــواد پرتـــــــــــــــــــــــــوزا
آلودگي را مي توان به عنوان يك تغيير نـامطلوب در خـواص   
فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب تعريف كرد كه باعـث بـه   
خطر انداختن سلامت، بقـاء و فعاليـت هـاي انسـان يـا سـاير       

  .موجودات زنده مي شود
. بررسي و مطالعه اسـت  آلودگي از نظر پايداري نيز قابل 

آلـودگي قابـل   . لذا از اين ديدگاه دو نوع آلـودگي وجـود دارد  
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ــاط  ــل انحطـــــ ــودگي غيرقابـــــ ــاط و آلـــــ   . انحطـــــ
بين بـرد و   آلوده كننده قابل انحطاط را مي توان تجزيه كرد، از

از اين طريـق حـدقابل   . يا براي برخي فعاليت ها مصرف نمود
يعي يا با روش هاي پذيرش آلودگي را مي توان طي مراحل طب

البته در صورتي كـه  . نقصان داد) سيستم هاي تصفيه(مهندسي 
سيستم تحت تاثير شوك ناشـي از آلاينـده، شكسـت نخـورده     

اين دسته خـود بـه دو   . باشد يا به عبارتي آلودگي لبريز نگردد
ــوند    ــي ش ــيم م ــروه تقس ــد،    . گ ــد و كن ــاط تن ــل انحط   قاب

ظيـر فاضـلاب انسـاني    آلوده كننده هاي قابـل انحطـاط تنـد، ن   
وزائدات حيواني و كشاورزي، معمولا خيلي سريع قابل تجزيه 

ت و بعضي از .د.آلوده كننده هاي قابل انحطاط كند مانند د. اند
  . مـــواد راديواكتيـــو بـــه كنـــدي تجزيـــه مـــي شـــوند      

بـه   يـا  به هرحـال اجـزاي آن هـا يـا كـاملا تجزيـه ميشـوندو       
كننـده هـاي غيرقابـل    آلوده . حدغيرقابل ضرر كاهش مي يابند

نمونـه چنـين   . انحطاط از راه هاي طبيعي تجزيـه نمـي شـوند   
آلوده كننده هايي عبارتند از جيوه، سرب، تركيبات آلي هالوژنه 

  .ها، ديوكسين ها و بعضي از پلاستيك ها
  
   آلودگي آب از نظر منشاء  4.7.4
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آلودگي آب با منشاء زيست شناختي آلودگي آب بـا منشـاء    .1
  : زيست شناختي عبارتند از 

وبا، حصـبه و اشـباه آن، اسـهال خـوني     : باكتري ها) الف
باكتريــال، اســهال بــه علــت اشريشــياكلي ، لپتوســپيروزيس و 
بيماري ناشي از يرسينيا انتركولتيكا وناراحتي گوارشي ناشي از 

  . كمپيلوباكترها
هپاتيـت هـاي ويروسـي، فلـج اطفـال،      : يروس هـا و) ب

ــو و     ــاكي، اك ــاي كوكس ــروس ه ــي از وي ــاي ناش ــاري ه بيم
  . گاستروانتريت ويروسي 

آميبيازيس، ژيارديازيس، بالانتيـديازيس،  : پروتوزوئرها) ج
نگلريافاولري مولد مننگوآنسفاليت آميبي و اكانتاموبـاي عامـل   

  . مننژيت و ناراحتي تنفسي
شيسـتوزوميازيس، بيمـاري خـارش    : لـي كرم هاي انگ) د

شناگران، آسـكاريازيس، هيداتيـدوز، دراكونكولـوس، بيمـاري     
  . ناشي از كرم قلابدار و كرم نواري ماهي

سـمومي كـه ايجـاد    : سموم توليدي از سيانوباكتري هـا ) ه
ناراحتي كبدي مي كنند، ايـن سـموم توسـط ميكروسيسـتيس،     

وميت كبـدي ناشـي از آن   اسيلاتوريا، آنابناو نودولاريا كه مسم
  . ساعت پس از خوردن، فرد را از پاي در مي آورد 24ها طي 
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در صورتي كه ميكروارگانيسـم هـاي فرصـت طلـب، بـا      
تراكم زيادي در آب وجود داشته باشند، موجب عفونت هـاي  
مختلفي در پوست، مخاط، چشم، گوش، بيني و گلـوي افـراد   

ــايين مــي گردنــد  ــارز ايــن  مثــال. حســاس يــا بامقاومــت پ ب
ــاي    ــه ه ــوزا و گون ــودوموناس آئروژين ميكروارگانيســم هاپس

 غيـره فلاوباكتريوم، اسينتوباكتر، كلبسيلا، سراتيا، آئروموناس و 
  . مي باشد

  آلودگي آب با منشاء شيميايي . 2
منــابع آب، اغلــب در بردارنــده ناخالصــي هــاي شــيميايي نيــز 

ي هـوا،  اين ناخالصي ها ممكن اسـت ناشـي از آلـودگ   . هستند
آلودگي خاك يا موادآلاينده ناشي از فعاليت هاي انساني، كه به 
  . صورت فضولات جامد و مايع به محيط تخليه مي گردد باشند

آلاينده هاي شيميايي با اشكال متفاوت كـه از زبالـه هـاي    
صنعتي و فضولات جامد و مايع شهري حاصل مي شوند منابع 

  : اين آلاينده هاعبارتند از .آب را بيش از پيش تهديد مي نمايند
حلال هاي شوينده، سيانيد، فلزات سنگين، اسيدهاي آلـي  
و معدني، مواد ازته، مواد سفيد كننده، رنـگ هـا، رنگدانـه هـا،     
سولفيدها، آمونياك، مواد سمي و انواع گوناگون تركيبـات آلـي   

  . كشنده موجودات زنده
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سـتقيم بـر   آلاينده هاي شيميايي نه تنها مي توانند بطـور م 
سلامت انسان آسيب برسانند، بلكه از راه تجمع در آبزيان بطور 
غيرمستقيم هم مي توانند بر انسان اثر كنند، نظير ماهي كه براي 

  . تغذيه انسان مورد استفاده قرار مي گيرد
آلاينده هاي شيميايي موجـود درآب ممكـن اسـت ايجـاد     

هرحـال   بـه . آسيب هاي سمي حاد يـا مـزمن درانسـان نماينـد    
برخي از آلاينده ها حتـي در دز پـايين ممكـن اسـت سـلامت      

درازمدت انسـان   انسان را تحت تاثير قرار دهند، يااينكه ارتباط
  . با برخي آلاينده ها سبب ضايعات پاتولوژيكي در انسان شود

دربيماري هاي ناشي از آلاينده هاي شيميايي مي تـوان بـه   
مسائل مربوط بـه بهداشـت   عارضه متهموگلوبينميا در كودكان، 

ــروق و     ــب و ع ــاي قل ــاري ه ــختي آب و بيم ــا، س ــدان ه دن
مسموميت حاد يا مزمن ناشـي از تركيبـاتي نظيـر سـموم دفـع      
آفات، تركيبات فنلي، هيدروكربورهاي حلقوي، تـري هالومتـان   

  . ها و فلزات سنگين اشاره نمود
سختي آب مربوط به املاح خاصي است كه در آب وجود 

املاح شامل كاتيون هاي كلسيم، منيـزيم، استرانسـيم،   دارد اين 
آهــن، آلومينــوم، منگنــز و مــس مــي باشــدكه بــا آنيــون هــاي 
بيكربنات، كربنات كلـرور، سـولفات، سـيليكات و نيتـرات بـه      

سختي آب را مي توان بـه  . صورت محلول در آب وجود دارند
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اگر مقـدار  . تعريف كرد "خراب شدن صابون درآب "صورت 
ب لازم باشد تا صابون كف كند مصرف كننده آب، آن زيادي آ

  . را سخت بشمار مي آورد
بي كربنات : اغلب سختي آب ناشي از چهار جزء مي باشد

  . كلسيم، بيكربنات منيزيم، سولفات كلسيم و سولفات منيزيم
وجود هر يك ازاين تركيب هـا موجـب سـختي آب مـي     

كمتر موجب سختي شود، اگر چه تركيبات ديگر هم هستند، اما 
سختي آب بـه صـورت سـختي دائـم و سـختي      . آب مي شوند

مجموع سختي موقت و سختي دائم  .موقت نامگذاري مي شود
با رويكردي ديگر، سختي را به سـختي  . را سختي كل مي نامند

سـختي  . و سختي غيركربناتي تقسيم بندي نمـوده انـد   كربناتي
سختي موقت . استكربناتي موقتي و سختي غيركربناتي، دائمي 

دراثرجوشاندن آب ته نشين مي شود و جرم داخـل ظـروف را   
اين پديده به املاح كربنـات كلسـيم و منيـزيم    .تشكيل مي دهد
   .مربوط ميشود

جوشاندن آب به مدت چند دقيقه موجب تجزيه شدن بـي  
ــزيم و خــارج شــدن   و رســوب  CO2كربنــات كلســيم و مني

اماسـختي مربـوط بـه    . كربنات هاي كلسيم و سديم مـي گـردد  
دراثـر حـرارت   ... سولفات ها، نيترات هـاي كلسـيم، منيـزيم و   

سختي آب معمولا برحسب ميلي اكي والان . رسوب نمي دهند
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گرم در ليتر كربنات كلسيم بيان مـي شـود و آب    در ليتر يا ميلي
  . ندي مي نمايندها را بر اين اساس طبق جدول زير درجه ب

  
  تصفيه آب  5.7.4

كيفيت آب هاي مورد نيـاز بـراي مصـارف خـاص بـه نـدرت       
آب آشـاميدني بـا   . باويژگي هاي طبيعـي آن هـا مطابقـت دارد   

ويژگي ذكر شده كه بايستي سالم وتميز باشدبه طور طبيعي بـه  
اكثر منابع آب از نظر كيفيت . مقدار كافي در دسترس نمي باشد

لوژيكي بـراي شـرب مناسـب نيسـتند و قبـل از      شيميايي و بيو
چنين عملياتي كـه  . مصرف احتياج به يك سري عمليات دارند

به منظور متناسب سازي آب براي مصرف خاصش صورت مي 
  . گيرد تصيفه ناميده مي شود

تصفيه يا پالايش آب از نظـر پزشـكي وبهداشـت اهميـت     
ي هـاي  ازبين منابع آب، آب هاي سطحي ناخالص ـ. زيادي دارد

پس اين قبيـل منـابع   . بيشتري در بردارند تا آب هاي زيرزميني
احتياج به بهسازي جدي دارند ليكن آب هاي زيرزميني از نظر 
كيفيت ميكروب شناختي بـراي حفـظ سـلامت، حـداقل بايـد      
ضدعفوني شوند و شايد برخي از آن ها به خاطر داشـتن پـاره   

به تصفيه بيشـتري   اي عناصرشيميايي نظير آهن و منگنز احتياج
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بطور كلي عمليات بهسازي يا تصفيه آب به يكـي  . داشته باشند
  . از طرق زير صورت مي گيرد

  آب مكانيكي تصفيه. 1
  آب شيميايي تصفيه. 2
  معكوس اسمز روش به آب تصفيه. 3
  آب بيوشيميايي تصفيه. 4
  آب فيلتراسيون. 5
  
  
  آب  يا تصفيه راه هاي بهسازي 6.7.4

بهسازي آب ممكن اسـت بـه چنـد روش فيزيكـي، شـيميايي،      
در . بيولوژيكي يا بعضا تركيبـي از ايـن روش هـا انجـام شـود     

مجموع با در نظر گرفتن ميزان مصرف و شرايط موجود، اغلب 
  : تصفيه آب از طرق زير انجام مي شود

  روش فيزيكي  .1
در سطح خانوار و گـروه هـاي محـدود     : جوشاندن) الف
دقيقه آب عـلاوه بـر    5در اين روش جوشاندن حدود جمعيتي 

ازبــين بــردن زيســتوارك هــاي بيمــاري زا ســختي آب نيــز تــا 
  . حدودي كاهش مي يابد
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كه براي اجتماعات كوچك و بـزرگ  : انبار كردن آب ) ب
آب درمنبــع اصــلي در مخــازن طبيعــي يــا . قابــل اجــرا اســت

مصنوعي براي مدتي نگهداري مي شود، جلـوگيري ازآلـودگي   
انبار كردن آب به مقـدار قابـل   . بعدي بايستي مورد توجه باشد

ذخيره . ملاحظه اي ناخالصي هاي معلق آب را كاهش مي دهد
  . ز چندديدگاه مورد تامل استنمودن آب براي مدتي، ا

از نظر فيزيكي، كاهش مواد معلق از طريق ته نشيني كـه   •
مواد معلق موجود درآب در اثر قوه ثقل تـه نشـين مـي شـوند،     

ناخالصـي  % 90ساعت اوليه حدود  24تجربه نشان مي دهد در 
در نتيجه فرايند تصفيه درمراحل . هاي معلق ته نشين مي گردند

  . بعدي آسان تر مي شود
ذخيره سازي آب ممكن است  از نظر شيميايي، در مدت •

بيكربنـات هـا   . برخي تغييرات شيميايي وبيوشيميايي روي دهد
تجزيه شده و توليد انيدريك كربنيـك نماينـد، گازهـاي سـمي     
نظير آمونياك، هيـدروژن، سـولفوره و انيدريـد كربنيـك از آب     

مواد آلي موجود در آب خـام در اثـر فعاليـت    . خارج مي شوند
اكسيژن محلول در آب تجزيه و تثبيـت  هاي ميكروبي به كمك 

مي شوند و در نتيجه، مواد آلي فسـاد پـذير، بـه مـواد معـدني      
 . تبديل مي گردند
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از نظــر زيســت شــناختي، موجــودات زنــده بيمــاريزاي  •
موجود در آب خام در اثر عوامل مختلف روبه كاهش گذاشـته  

تجربه نشان مـي  . و شمار قابل توجهي از آن ها نابود مي شوند
% 90روز اول تـا   5ـ7هد با انبار كردن آب رودخانه در مدت د

ميكروب ها كاهش مي يابند و اين يكي از مزاياي ذخيره كردن 
روز است لـيكن از   10ـ14مدت نگهداري بهينه آب . آب است

نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست ضمنا احتمال رشد جلبك 
 . ها و تغيير كيفيت فيزيكي آب وجود دارد

معمـولا در سـطح وسـيع تـر از مصـرف      : لايش آب پا) ج
خانوار، يعني اجتماعات كوچك و بزرگ درصورتي كـه منـابع   

پـالايش  . آب سطحي باشد پس از انبار كردن پالايش مي شـود 
آب دومين مرحله بهسازي آب و در واقع مهم ترين مرحلـه آن  

در %) 98ـ ـ%99(زيرا اكثر قريب به اتفاق ميكـروب هـا    .است 
الايش از بين مي روند و ديگـر ناخالصـي هـا معلـق و     مرحله پ

پـالايش آب آشـاميدني از   . احيانا بينابين از آب گرفته مي شـود 
يكي پالايـه شـني   . طريق دو نوع پالايه يا صافي انجام مي شود

  . كند و ديگري پالايه شني تند يا مكانيكي است
تقريبا در سراسر جهـان متـداول   : پالايه يا صافي شني كند 

است، به عنوان روش اسـتاندارد بـراي بهسـازي آب در سـطح     
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. اجتماعات كوچك و موسسات با مصرف محدود كـاربرد دارد 
مهمترين بخش صـافي شـني كنـد، بسـتر شـني آن اسـت كـه        

  . متر دارد 2/1ارتفاعي در حدود 
براي ساختن اين نوع صافي، حوض ها يا مخازني از بتون 

اصـلي بـا آجـر، تمبوشـه     ساخته و در كف آن مجاري فرعي و 
يا لوله براي خروج آب تعبيه مي نمايند و بـر روي آن  ) سفالي(

ها به ترتيب سنگ ريزه و شن نرم مي ريزند و دانه هاي شن با 
دقت بسيار برگزيده مي شوند بطوري كه ترجيحا گرد باشـند و  

  . ميلي متر باشد 35/0تا  15/0قطر موثر آن هابين 
عاري از خـاك رس ومـواد آلـي    شن ها لازم است تميز و 

آب هدايت شده يا ذخيره شده بر روي صافي به كمـك  . باشند
نيروي ثقل از خلل و فرج قشرهاي ماسه و شن و سـنگ ريـزه   
  . عبور كرده و بوسيله مجاري زيرصافي جمـع آوري مـي شـود   

سطح بستر صافي هاي كند از وسعت قابل توجهي برخوردارند 
تر صـافي، سـطحي در حـدود    به طوري كه يك متر مكعب بس ـ

آب به آهستگي دربين ماسه تراوش مـي  . متر مربع دارد 15000
ودر ) ساعت به طـول مـي انجامـد    2فرايند عبور بيش از (كند 

طي عبور خالص سازي از طريق چند فرايند صورت مي پذيرد 
كه عبارتند ازپـالايش مكـانيكي، تـه نشـيني، جـذب سـطحي،       
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يك سهم ويـژه اي در بهسـازي    اكسيداسيون بيوشيميايي كه هر
  .آب دارند

متر مكعـب آب   1/0ـ4/0بازدهي اين صافي بطور معمول  
لايه زيستي تشكيل شده . در ساعت در مترمربع سطح مي باشد

بر روي سطوح بستر، فعاليت زيست شناختي بسـيار خـوبي در   
در ابتــداي فعاليــت صــافي، عمــل تصــفيه  . بهســازي آب دارد

كه نمي توان به آن عنـوان صـافي كنـد    بطوري . مكانيكي است
داد، ليكن بتدريج در زمان كوتاهي لايه اي از يك توده حيـاتي  
ــه      ــام لاي ــه ن ــه ب ــد ك ــي كن ــد م ــتر، رش ــطوح بس ــر روي س ب

يا لايه زيست شناختي لجنـي لـزج    Schmutzdecke زيستي
  . باكتريايي ناميده مي شود

ين لايه زيست شناختي ژلاتيني شكل كه شامل رگه هـاي  ا
جلبك و اشكال پر شمار حيات ازجمله پلانكتون هـا، دياتومـه   

عمـل  "ها و باكتري ها است، تشكيل لايه اي زيستي به عنـوان  
ديگـر قسـمت   . صافي شناخته مي شـود  "كردن يا به كار آمدن

هاي پالاي شـني كنـدعبارت اسـت از دسـتگاه زه كشـي كـف       
في، شير كنتـرل، مخـزن برداشـت آب كـه در كتـب مرجـع       صا

  . بهسازي آب به تفصيل آمده است
  :مزاياي صافي شني كند 

  آسان بودن ساخت و بهره برداري  . 1
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  ارزان تر بودن نسبت به صافي تند  . 2
كيفيت فيزيكي، شـيميايي و بيولوژيكـــي آب تصـفيه     . 3

   .شده، بسيار خوب است
درصـد   99/99تـا   9/99كروب هـا  كارايي آن در حذف مي

در . درصد كاهش مي دهـد  9/99تا  99را  E.coli مي باشد و
مـواد   از صافي شني كند پيش تصـفيه صـورت نمـي پـذيرد و    

به همين دليل آب مورد اسـتفاده  . منعقد كننده استفاده نمي شود
  . داشته باشد J.T.U واحد 10بايستي كدورتي كمتر از 

  :پالايه شني تند 
شني تند در اواخر قرن نوزدهم بكـار گرفتـه شـد و     پالاي

. در ايالات متحده آمريكا نصب گرديد 1885اولين بار در سال 
ــوع فــن آوري بهســازي آب در كشــورهاي   پــس از آن ايــن ن

در حال حاضر دو نـوع پـالاي   . صنعتي، مورد توجه قرار گرفت
شني تند مورد استفاده است يكي صافي شني تنـد كـه بـا قـوه     

جاذبه كار مي كند ونوع دوم صافي شني تند كه بـا فشـار،    ثقل،
  . كار مي كند

در هر دو نوع پالايه مراحل انعقاد، اختلاط و لخته سـازي،  
بسـتر صـافي   . ته نشيني و پالايش به ترتيب صورت مـي گيـرد  

مترمربع اسـت كـه در آن شـن     80ـ90داراي سطحي در حدود 
 ـ    . محيط پالاينـده اسـت    6/0ـ ـ2ين حجـم فعـال بخـش شـني ب
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مترمعكب و عمق بسترشني بطورمعمول نزديـك بـه يـك متـر     
  . است

 3/0ـ4/0در زير بستر شني لايه اي از سنگ ريزه به ارتفاع 
سنگ ريزه ها در نگهداري بستر شني كمك مي كنند . متر است

و امكان مي دهند كه آب پالايش شده به سوي قسمت زه كشي 
متـر   1ـ ـ5/1ي بسترشني عمق در بخش بالا. آزادانه جريان يابد

مترمكعب به ازاي هرمترمربع سـطح   5ـ15ميزان پالايش . است
  :مزاياي پالاهاي شني تند . پالايه درهرساعت است

مزاياي پالايه هاي شني تند نسبت به پالايه هاي شني كنـد  
  : عبارت است از

  . بسترهاي شني تند سطح كمتري را اشغال مي كنند . 1
 40ـ ـ 50انجام مي شـود و حـدود    پالايش هاي سريع . 2

  . برابر سريع تر از پالايه اي شني كند است
  . شستن پالايه آسان است . 3
  . عمليات آن انعطاف پذير است . 4
  ) U.V(استفاده از اشعه ماوراءبنفش ) د 

پرتوهاي فرابنفش به علت خاصـيت ميكـروب كشـي كـه     
دارند در بهسازي آب آشاميدني موسسات، بيمارستان ها، هتـل  

اگـر چـه ايـن فراينـد فيزيكـي در      . ها و كاخ ها بكار مـي رود 
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نابودي خرده زيستمندهاي آب آشاميدني موثرند، ولي به علـت  
  : معايب زير بكارگيري آنها محدود است

نبودن مخصوصا براي مقادير بالا از نظر  مقرون به صرفه. 1
   .حجمي
   .اثر ميكروب كشي ابقايي ندارد .2
رنگ و كدور مانع گنـدزدايي پرتوهـاي فـرابنفش مـي     . 3
   .شود

لازم به ذكر است بهسازي يا خالص كـردن آب در مقـادير   
محدود يا براي مصـارف خـانوار و جمعيـت هـاي كوچـك از      

ي و پالايش انجام مـي شـود   طريق جوشاندن، گندزدايي شيمياي
اقــدامات محــافظتي در خصــوص اســتخرهاي شــنا و ديگــر  و

تفريحگاه هـاي آبـي نظيـر رودخانـه هـا و سـواحل نيـز طبـق         
دستورالعمل هاي محلي و استانداردهاي ملي نيز صـورت مـي   

  . گيرد
  
  :روش شيميايي  . 2

متداول ترين ماده شيميايي كه در تصـفيه آب كـاربرد دارد   
بـه  ) Chlorination( كلرزنـي . كيبات آن مـي باشـد  كلر و تر

ايـن فراينـد،   . صورت معمول آخرين مرحله بهسازي آب است
مهم ترين پيشرفتي است كه در عمل تصفيه آب حاصـل شـده   
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كلرزني مكمل پالايش است زيرا علاوه بـراز بـين بـردن    . است
عوامــل ميكروبــي بيمــاري زا ازآلــودگي ثانويــه ميكروبــي نيــز 

  . ي كندجلوگيري م
اما كلر در مقدار متداول آن بر هاگ ميكروب هـا، تخـم و   

كلـر عـلاوه   . كيست انگل ها و بعضي ويروس ها تاثيري ندارد
براثر گندزدايي كه دارد به علت داشتن ويژگـي اكسـيدكنندگي   
آن عناصري نظير آهن، منگنز، هيـدروژن سـولفيد و سـيانور را    

و طعـم نـامطبوع را   بعضي از عوامل مولـد بـو  . اكسيده مي كند
  . ازبين مي برد

كلر افزوده شده به آب، منجر : چگونگي اثر گندزدايي كلر 
اسـيد  . به تشكيل اسـيدكلريدريك و اسـيدهيپوكلرو مـي شـود    

هيپوكلرو موثرترين تركيـب كلـردار بـراي گنـدزدايي آب مـي      
آب پايين باشد اثر گندزدايي آن بيشتر مي  Phهرچه قدر . باشد

اسـيدهيپوكلرو بيشـتر توليـد مـي      7نزديـك   Phشود، زيرا در 
اثر گندزدايي كلر، ضـعيف خواهنـد    5/8حدود  Phگردد و در 

  .)90-125: 1383اردكاني و رضواني، ( شد
  

  اظت، بهسازي و بازسازي محيط زيستهاي حفروش 8.4
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 در آلودگي عوامل به نسبت مردم شناخت ارتقاء  1.8.4
   روستا زيست محيط

 روستاها زيست محيط تخريب و آلودگي عوامل مهمترين
  :از است عبارت
   ؛ييدولت هاي زباله نوعا •
   ؛وريط و دام تفضولا •
 و اورزيشك ي،گخان از اعم توليدي هاي لابفاض نوعا •
   ؛سكونيم اماكن
   تع؛مرا و ها گجن از رويه بي چراي و شتابرد •
 و اورزيشك هاي زمين به ها گلنج و مراتع تبديل •
  ؛كونيسم اماكن
  ...  و سيل خشكسالي، نظير غيراصولي كاربرد •
 محيط هدآلاين انجاترخكا و صنايع يراصوليغ استقرار •
 داردهاياستان  درنظرگرفتن وندب روستاها كنار در زيست

  ... محيطي تسزي
ــاي روش 2.8.4  ــذب ه ــاركت ج ــردم مش ــديريت در م  م

  روستايي پسماندهاي
 عملكـرد  و كـارايي  افـزايش  و بهبـود  راسـتاي  در مردم فعاليت 

 با يا و داوطلبانه  و خودجوش صورت به است ممكن كه فرآيند
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 باشد آنها نمودن هماهنگ و جذب مختلف هاي روش و اعمال
  . گويند مردمي مشاركت را

 مــديريت امــر در مردمــي هــاي مشــاركت جلــب اهــداف
   پسماندها

   مبدأ در پسماندها توليد كاهش  .1
  پسماندها مبدأ از تفكيك  .2
   پسماندها نقل و حمل و آوري جمع سيستم به كمك  .3
   مبدأ در خطرناك زايد مواد توليد كاهش .4
 مـواد  كمتـر  هرچـه  توليـد  سـمت  بـه  مردم دادن سوق .5 

  .پذير تجزيه غيرقابل
   

   جامد زايد مواد كاهش هاي روش 3.8.4
 اسـتفاده  قابـل  بنـدي  بسته حداقل با موادي توليد يا  استفاده .1 
   مجدد؛ 

   آنها؛ نگهداري و بادوام مواد و وسايل از  استفاده.   2
   مجدد؛   استفاده قابل مواد و محصولات از  استفاده.   3
   خطرناك؛ اجزاي از استفاده كاهش.   4
   مواد؛ بازيافت .5 

  كمپوست؛ توليد .  6
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  انواع مشاركت مردمي در ارتقاءبهداشت روستا 4.8.4
   زباله نقل و حمل و آوري جمع در مردمي مشاركت) الف
 و مناسـب  ظـروف  در هـا  زباله نگهداري و آوري جمع با 
 هـاي  محـل   در آنهـا  گذاشـتن  بـا  همچنـين  و زباله هاي كيسه

 جمع به نسبت ميتوان مردم سوي از هاخيابان كنار در مشخص
 عمـل  بيشـتري  كـارايي  و با دقت ها زباله نقل و حمل و آوري
  . نمود

  
  
  
   بهداشتي دفع روش عملكرد بهبود در مردمي مشاركت) ب

ــاي از يكــي  ــوثر بســيار راهكاره ــزايش در م  عملكــرد اف
 و كمپوسـت  توليـد   و مواد بازيافت نظير بهداشتي دفع روشهاي

 مـردم  كه شد هد خوا محقق صورتي در مبدا از زباله تفكيك... 
  . نمايند همكاري ذيربط نهادهاي با راستا اين  در

   مردم داوطبانه هايمشاركت جلب هايروش ) ج 
 هــاي زمينــه در مــردم بــه رســاني اطــلاع و آمــوزش.   1 

   روستايي پسماندهاي مختلف
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   هاي درسيدر كتاب آموزشي مطالب گنجاندن . 2
   منازل در رساني اطلاع بروشورهاي ارايه.   3
 از  اسـتفاده  و سـخنراني  جلسات و هاهمايش برگزاري.   4

   زمينه اين در محلي معتمد افراد و روحانيون
 هـاي  كيسـه  اهـداء  نظير م مرد به رايگان خدمات ارايه.   5
   زباله

   تلويزيوني تيزرهاي پخش.   6
 مشــاركت( تشــويقي و تنبيهــي هــاي برنامــه برقــراري.   7
   .)اجباري
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  خودآزمايي
  .دهيد شرح را زيست محيط انواع. 1
  .ببريد نام را روستائي پسماندهاي انواع. 2
 هازباله دفع جهت مناسب روش انتخاب در موثر عوامل. 3

  . ببريد نام را
 مديريت در مردم مشاركت جذب هاي روش. 4

 .  دهيد شرح را روستائي پسماندهاي
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مجموعه مباحث روش هـاي  ). 1371(بهرام سلطاني، كامبيز . 1

مركز مطالعات و تحقيقـات شهرسـازي و معمـاري    . شهرسازي
  .ايران

مركــز نشــر . شناســي دهجامعــه). 1385( خســروي، خســرو. 2
  .دانشگاهي

  .انتشارات دانشگاه تهران.لغتنامه). 1389(دهخدا، علي اكبر. 3
 توسعه ريزيبرنامه بر ايمقدمه .) 1383( محمدرضا ،رضواني. 4

  . قومس نشر .ايران در روستايي
محـيط   ).1385( هـاي كشـور  ها و دهياريسازمان شهرداري .5

  .دانشگاهيانتشارات جهاد . زيست روستاها
اصول كيفيت و تصفيه آب و ). 1377(شريعت پناهي، محمد. 6

  . چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه تهران. فاضلاب
توســـــعه و تـــــرويج ). 1384(شـــــهبازي، اســـــماعيل . 7

  .انتشارات دانشگاه تهران.روستايي
. اصــول مهندســي آبخيــزداري).1389(ضــيائي، حجــت االله . 8

  .سوم مشهد، چاپ.)ع(دانشگاه امام رضا  انتشارات
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-مــردم شناســي ومبــاني جامعــه). 1380(االله طبيبي،حشــمت. 9
  .انتشارات دانشگاه تهران. شناسي ايلات و عشاير

آب ). 1376(، سيدرضـا  مرتضوي، محمدرضا و غفوري. 10
  .انتشارات دانشگاه تهران . شناسي

 .تكنيـك هـاي اقلـيم شناسـي    ).1389( منـوچهر ، فرج زاده. 11
  ).سمت(تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها  و سازمان مطالعه

انتشـارات  . هوا و اقلـيم شناسـي  ). 1386( اسماعيل ،فرجي. 12
  .كارنو

 محــيط مهندســي راهنمــاي .)  1384(  محمــد نيــا، فهيمــي. 13
  .روستايي مناطق در زيست

اي ريـزي و توسـعه منطقـه   برنامـه  ).1390( خليل، كلانتري. 14
   .انتشارات خوشبين،  چاپ دوم ).هاها و تكنيكتئوري(

انتشــارات دانشــگاه .داريمرتــع ). 1390( هــادي، كريمــي .15
  .تهران

 انتشـارات  .داري در ايـران مرتـع  ).1386( منصور، مصداقي. 16
  .مشهد، چاپ پنجم.)ع(دانشگاه امام رضا 

رشته زمـين  (آب شناسي كاربردي). 1390( همايون ،مقيمي. 17
  .انتشارات دانشگاه پيام نور).شناسي
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انتشـارات  . جامعه شناسي روستايي). 1387(وثوقي، منصور. 18
   .چاپ سيزدهم. كيهان

-هوا و اقليم). 1388(اله و فاميلي، داريوش يوسفي، نصرت. 19
موسسـه فرهنگـي   : انتشارات دانش بهبد، ناشر همكـار . شناسي

  .هنري توسعه علم و هنر، چاپ اول


